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مد   لحَّ
َّ
بِ   هِ لِل ٰ   ٱ مينَّ  رَّ لٰ  العالَّ الص َّ ݩݩݩݩݩ وَّ ݧ ݧ ݩݩݧ

ݩݩݩ ݧ ݧ
لام    وة   الس َّ ل وَّ ٰ عَّ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ يرِ  یݧ لقِهِ  خَّ  خَّ

د   مِ ـقاسِ ـال یٮݪݪݪݪݪݪݓِ اَّ  م َّ حَّ عَّ  م  ݩݩݩݩݩٰ لـوَّ ݧ ݧ ه یݧ ي لِ ـاَّ ݫ ب ـی ِ ـالط َّ  هِ  ـِتـبَّ ݫ ݫ ݫ اهِ  ينَّ ـݫ یـالط ٰ .ـر  نَّ
 

م َّ  ه 
لل ٰ
َّ
ح  ٱ رآنِ   اشرَّ در بِالق  عمِل وَّ  یصَّ رآنِ  استَّ ن  بِالق  دَّ  ی بَّ

ر وَّ  ِ و  رآنِ   نَّ رـبَّ  بِالق  طلِ  وَّ  یصَّ رآنِ  قـاَّ  ی لِسان بِالق 
عِن   وَّ  یهِ  یاَّ لَّ ن ما  عَّ یتَّ بقَّ ه   یاَّ اِن َّ ولَّ  لا فَّ ةَّ ـق   لا وَّ   حَّ ݧ اِ  و َّ ݧ ݧ ݧ ݧ اݧ  بِكَّ  ل 
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هِ  مِ ــسْ ـبِ  ݫٖ حالر َّ  نِ ــمٰ ـحْ الر َّ  الل ٰ ݫ ݫ ݫ  مِ ـی ـــݫ
اقْ  وا ـ>فَّ ء   نِ<ءٰارْ ـق  ـنَّ الْ ــرَّ مِ ـس َّ ـیَّ ـا تَّ مٰ رَّ

 برای شما ممکن و آسان است از قرآن بخوانید پس آنچه  
اضدددددر   کرم  کلام خدداوندد مامدان، سدددددودد نزو  و مار پ پدایددام   دامزر ا   ،قرآن کریم

  و مفتامهاست.؟ص؟ و مایام دمستی و نادمستی اندیشه و ااکام محمد ابن عزدالله 
قانون اساااساای و کزاد زندسی مساالمانان اساات و  ر تمامی مساالمانان وا   اساات    ،قرآن کریم

ساهی  ر اصااااول و  رون ایلا اساااانی و هم نیلا حند و رساااااندن آن  ه  تیوتر میکه  رای تعل و آ
 رو ازایلا  ؛باط و  ه  رامیلا آن پایبند  اشاندت ا قرآن ار ار  صاورت روزانه و مساتمر  آینده،  ه  یهانسا 

  ؛خوانودقرآن ب ،استممکن و آسان  برایشان هر قدم    اندخواستهخداوند از همه 
 یی پیدا کنند.اسنی آشناایلا مبیلا   و  رون و اصولتا  ه معارف قرآن  
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 لزوم یادگیری و قرائت قرآن کریم
  : دی رمایم؟ص؟اکری  امبر یپاست.شدهسنارشقرآن کریم،  سیار   و قرائت  آموزش  ی را اسنمی    ثیار احاا

و   ر  اَّ ؤمِن  ذَّ کَّ ومٰا مِن  م  مل  و مَّ ر   اَّ ݧیٰ، ح  ݧ ݧ نثݧ هَّ فیهِ ك  ا  ق َّ فَّ تَّ رآنِ و یَّ مَّ مِنَّ الق 
ل َّ عَّ تَّ ن یَّ ق ٌّ واجِبٌّ اَّ یهِ حَّ لَّ هِ عَّ ا  وَّ لِل ٰ   .  اِل 

نیساااات  واه مرا  اشااااد یا زن، آزااه یا  راه مگر اینده  داوند  ر او حد وا بی اارا که  اید   هیچ مؤمنی
ساهی پیدا کند  ( یندیشاااااد و نسااااابت  ه معارف و احدامش)اندازه توانش( قرآن را  یاموزا و ار آن ) ه .  آ

م مَّ ـیـخَّ   ند:اههم نیلا  رموا  ـعَّ ـن تَّ ـر  ک 
رآنَّ وَّ ـل َّ  ـعَّ  مَّ الق 

 (235ص ، 4ج ، الوسائ مستدرکنوری، )                 ه  ـمَّ ـل َّ
 «داوزش اها آم ) ه ایگاران(  وزا و اامایارآن را  ات که قالا شما کسی اساریا تاها »

 ا   ت:نق  شده اس  ؟ع؟از حضرت صااق
رآن  عَّ ݗَّ هِ   ـهـلق  نـقَّ ـهِ فَّ ـقِ ـلـی خَّ لٰ اِ د  الل ٰ سلِ  ـمَّ ـلِل  ی غـّـَ بـد یَّ ن  اَّ مِ  ـرءِ الم 

ن ل ِ یَّ   ی  مِنه  فاَّ رَّ ـقـن یَّ اَّ وَّ      دِهِ ـهـعَّ   ی ف  رَّ ـظ  ـیَّ
مسينَّ آ ـک  ة    وم  خَّ  ( 1 اد  ی قراءته، ح  ؛  609  ،ص2  ،جا یککلینی،)    .یَّ

و  رنامه»  و  سیار شایسته    انسان() داوند  ه مخلوقش    ()اندرز و سنارش  قرآن عهد  است 
که هر  را مسلمانی ار عهدنامه اِلهی   ( کماست )ا دند و هر روز  نظر    اقت ه   ویش  است 

( تنوت کند  ر  . «پنجاه آیه را ) ا تد  
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 هدف از آموزش و قرائت قرآن کریم

یْكَّ ال ـنْ  اَّ  وَّ > لْنٰا اِلَّ ِ ـزَّ اسِ مٰا ن  ـی ِ ـبَّ ـرَّ لِت   ــکْ  ذ  یْ ـنَّ لِلن ٰ لَّ اِلَّ ِ   مْ وَّ ـهِ ـز 
ل َّ عَّ تَّ ـه  ـلَّ  ـمْ یَّ

ک َّ ونَّ ـفَّ   4 نحل:  <ر 
مرای   یساو هکرایم تا آن ه ما ایلا ذکر )قرآن( را  ر تو نازل رماید:  میاکری؟ص؟  پیامبر   ه  داوند  طاد

  ر آن اارند تندر کنند.که ار  را ینیو وظا اتیآ لایار اآنها  و تا رای آنها تبییلا کنی را نازل شده 
 ر اساااس ایلا آیه، همه وظینه اارند  ا اندیشاایدن ار آیات قرآن،  ا مناهیم و تعالیم ایلا کزاد آساامانی  

ساهی کام  پیدا کنند و    ا آشااانا شاااوند و نسااابت  ه وظایب  وا ار  را ر  داوند و  لد و  ویشاااتلا، آ
  تدام  پیش روند. یسو هتعهد و مسئولیت ار راه حد سای  راارند و  احساس

نا ـحَّ   :کندمی  نق   سلمی  حمانعبدالر  یا   از   مجلسی  ۀ عنم ثَّ ناـقـی    كانَّ   نـمَّ   د َّ  م ـه  ـن َّ   اَّ   ةِ بَّ حاـص َّ ال نَّ ـمِ   رِئ 
وا أخ     كان  س ن ـمِ  ذونَّ ـیَّ هِ  ـرَّ شرَّ  ؟ص؟  ولِ الل ٰ لا  ، آیات  عَّ أخ    فَّ ِ  ذونَّ ـیَّ ت ٰ   ی ف رِ حَّ شرِ الآخَّ عالعَّ مـی یَّ ذِهِ ـهٰ   یوا ما فـلَّ

،جمجلسی، )                                                                                       لِ.ـمَّ ـعَّ ـلمِ وَّ الـنَّ العِ ـمِ   (106،ص  92 حار الانوار
؟ص؟ که قرآن را   سنتند: قرآن را اه آیه اه آیه از پیامبر اکری ؟ص؟ می  کراندقرائت می  ما   رایصحا ه پیامبر

 . سر تندی رامپراا تند مگر اینده آن ه از علم و عم  ار آن آیات  وا  اه آیه ایگر نمی  و  ه  سر تندی رام
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 در صدر اسلامیادگیری قرائت قرآن نحوۀ 
 

 دهان بوده است بهصوم  شفاهی و دهان بهدم صدم اسلام یادگیری قرائت قرآن 
 ا تدرار  ه و  شااانیدندیم  کری؟ص؟پیامبر ا  شاااخ   را از   کریم  نخسااات قرائت صاااحی  قرآن یعنی

 آن حضارت،   ا  واندن و نوشاتلا آشانایی ااشاتند  ه اساتور   که  یو ا رااسارراند  یحا ظه  وا م 
 رو نگراا؛ ازایلا تحریب استخوش تا نوشتندیم  را قرآن

  :قرآن کریم  ه او صورت متواتر  ه است ما رسیده است 
  ۀو حند و نقا  سااااایناه  ه ساااااین ؟ص؟اکری  یامبر قرآن از شاااااخ  پ  ۀشااااانیادن هما  :شااااانیاداری.1

 مسلمانان از صدر اسنی تا کنون؛
. ی راار و نسخه آن حضرتقرآن،  ه استور ۀ کزا ت هم  نوشتاری:.  2  از آن تا  ه امروز

  ار  تناوتی  هیچ   دون   هان  هایموزه   ار   تاکنون، اسنی  صدر   ، از و وا هزاران  لد قرآن مدزود
 .تاس کریم قرآن نشدنبیتحر   ر  الی   هتریلا کلمات، و  لند
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 صحیح خوانی قرآن کریممراحل 
 اری گردید: گبرای صحت قرائت قرآن کریم، چهام دانش پایه

کریم  ااه چااه    :قراءا دانش    .1 کااه هنگااای ن ول قرآن  کلمااات  کینیاات تلند صاااااحی  
ت ٰ  ؛ » « لِکِ ـمَّ  »  یا  « لِکِ امٰ  »صورتی  واه است؟  ت ٰ  »  یا  « نَّ رْ ـه  ـطْ ـیَّ  ی حَّ  «. نَّ رْ ـه َّ ـط َّ ـیَّ ی حَّ

کلمات و   )ضااااب (  سذاریو عنمت)رساااام(  کینیت نگارش    :دانش مسددددم و  ددددز  .2
 شده است.  آیات  ه همان صورتی که هنگای ن ول قرآن کریم  وانده می

 کینیت تلند صحی  حروف ار قال  کلمات و آیات.  :دانش مخارج اروف .3
تاا تیییری ار معناای   انتخااد محا  منااسااااا   رای وقب و ا تادا    :دانش وقف و ابتددا  .4

و ا تدا از کلماتی که ا تدای آنها ساکلا    آیات رخ ندهد و نحوۀ وقب کران  ر آ ر کلمات
 است.

 مستند سازی قرائت پیامبر اکری؟ص؟ ار زمان آن حضرت  واه است.  و هدف از آن:
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 قرائت صحیح: قرائت زمان پیامبر؟ص؟ است 

است که صحا ه ؟ص؟  سنی  ا  امبر یپ   زمان  ، مستندسازی نحوۀ قرائتائتتنش اانشمندان علم قر
قرائتی معتبر و مورا قبول است که  و  دیهی است که    1  کراندآن حضرت، تنوت می  از    ه پیروی

اانشمندان علوی   ۀرو همازایلا  د؛ اش   ؟ص؟ اکری  امبر ی صورت متواتر و یدسان  ازسوکنندهٔ قرائت پ  ه
اانند که هم از حیث حرکات، سدنات و تشدید  قرائت معتبر را قرائتی می،   قهای اسنی  قرآنی و 

   2صورت متواتر و یدسان نق  شده  اشد.  و هم از حیث تلند صحی  حروف از مخارج آنها  ه
 

  رماید: قرآن  ا ایلا نحوه قرائت  ه ما رسیده است. منظومة المقدمة می 28و  27.ا لا الج ری ار ا یات  1
تمٌ لازِیُ وَّ  -27 جویدِ حَّ ممَّ   الاَّ ذُ ِ الت َّ ااااااااِ  القُااااارآنَّ آثِمُ االا لَّ ح ِ  یُصَّ

 است. سنهدار   را تصحی  ندندقرآن  که کسی است؛ولازی  حتمیتجوید    هو عم     راسر تلا
نااااازَّ لا   -28 ݩٰااااااهُ اَّ ݧ ݧ ݧ اااهُ ِ اااااااهِ الِا لݧ اݨݨݨݨݨݨݨݦݦَّ ااااان   لِاَّنااݨݨݨ  صَّ ااااینا وَّ ذا مِناهُ اِلَّ ااااااادَّ ݨٰ ݧ ݧ  وَّ هݧ

 چنیلا از طرف او  ه ما رسیده است.  رای اینده عم   ه ]قواعد[ تجوید را  داوند ار قرآن نازل کراه است و ایلا
ة، 2 ة  ی شرح الرسالة الالنی   . 240و  256ص .شهید اول، المقاصد العلی 
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هاضرورت آشنایی با پیشینۀ دانش  
هدا دم هر پووهشدددددی تزم اسدددددت و بده دمۀ بیشدددددتر پددیددپ مومد برمسدددددی   شدددددیود  دانش

 .دامدیناخواسته بازم یهایاز تکرارکود و پووهشگر ما پووهش، کمک می
 اا آن اانش  هاای اانشااااامنادان ساذشاااااتاه اررا طاهتنهاا  اازسوکران سنتاه  ،هاا ررسااااای پیشااااایناۀ اانش

ا  ون  مطال   ررسی شده و تنسیر از اانش مو وا ار ارۀ مسائ  آن است و  دی لده تلن ست؛ین
هاای مو وا ار آموزش آن اانش  سااااااازای ر آن، ذهلا پژوهشاااااگر را آماااه م   و ی  هاا را  اهتاا  أَّ

  ررسی کند و  ه  طراتی که ار آینده آنها را تهدید  واهد کرا، واکسینه کند.
قرائتمربوط    علوم  وه  یش  با     یی آشوا صحت  بسیام   به  قرآن  مالمین  برای  قرآن 

که امروزه دم و روری صحت قرائت قرآن    مابطهتزم است تا بدانود مزااث جدیدی 
ح می   تواند باشد. شود، دمگذشته چگونه بوده است؟ و امروزه چگونه می مطر

 
، ا وعبدالله محمد امشقی،  عاملی،   ینی، معروف  ه    یلاالد شمس  لا  مدی   لا    محمد   »شهید اول« شیخ   رسوار و  قیه  رتر

شهید اول، پیشوای مذه  و شریعت، مقتدای پژوهشگران،   رگ طاینۀ شیعه و یدی از  هتریلا آنها ار روزسار  ویش  وا. او  
ی؟رح؟ سرآمد  د حِل  ِ ق     ه شهاات رسید(. 786ق و ار سال  734شد. )متولد ی عصر  ویش محسود می  قها  عد از مُحَّ
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 دانش قرائات ۀپیشین 
 

 :قرآنعلوی و ار اصطنح  1 .استکران و  ه هم پیوستلا  مع  ار لیت  ه معنایقرائت 
 2  .اندقرائت کرده ؟ص؟م کراست که   امزر ا  یاگونهبهتلفظ الفاظ قرآن کریم 

 واه  ؟ع؟   برئیا  امیلا اه پیروی از    ؟ص؟یکر اا ن ول قرآن و قرائات پیاامبر ا   زماانهمپیادایش ایلا اانش،  
یان و حا ظان صادر اسانی،  آن را  ه او صاورت ( و نهیسا  هنهیسا شاناهی )حند و نق    اسات که قار

یر نظر آن حضرت نق  کراه و  ه است ما    اند.رساندهمدزود )نوشتلا کام  قرآن(  ه استور و ز
گداهی بده کیفیدت ادای کلمدا  قرآن  :عباارت اساااااات از اانش قرائاات   آ و   کریم  علم و 

اختلاف آنها، به این شددددرط که ادای این کلما  به ماوی و ناق  آن موسددددو  گردد؛ 
 یاوی بدانود: کیفیت ادای کلما  از کدام قاری است.

،ج- 1  ، النهایة  ی غری  الحدیث والاثر ،30ص  ،4ا لا اثیر  .80ص ،11لسان العرد،ج ؛ ا لا منظور
یرا ار  واندن ؛می سویند قرائت  را  واندن»  «. ند احروف و کلمات، کنار هم  مع می سر ز

 . 80الهاای، مقدمه ای  ر تاریخ قرائات قرآن کریم، ص.  ضلی، عبد  2
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 موضوعات علم قرائت
 مو وعا  قرائت بر دو قسم است:

قا    احدای عای و کلی است که شد  و  ریِ قواعد  ه  وا سر ته و    از آن:  منظور   ،اصول قرائی   .1
راا و شااامول نسااابت  ه تمای کلمات قرآنی  ه حسااا  موارا  وا می مانند: ااغای، هاءِ   د؛ اشااا اِط 

(، مدو  ، هَّ کنایه )هاء ضمیر کنه، احدای نون)همزه(مز قصر  آنها.ماله، وقب و ماننداِ و ت تنویلا،  َّ و سا
رشکه اصطنحاً از آن  ه  فروع قرائی  .2 :شوا و منظور از آن تعبیر می  َّ   عبارت است از

   ق   ه شاماری از موارا  زئی قرآن محدوا اسات؛ که یو موضاع ی زئیک سالساله احدای 
  روایت شاده اسات، مبنی  ر اینده عاصام و کساائی  ة الدزادمانند: نون قرائتی که ار ساوره  اتح

ت ٰ »  یاند؛  کراو  دون الب، قرائت می «کِ ااا لِ مَّ »ا  ا الب و سایر قراء سبعه ر  «کِ ااا لِ امٰ »   «نَّ رْ ـ ــه  ـ ــطْ ـ ــیَّ   یحَّ
اء  اند، اما سایر قر  کراه قرائت    «نَّ رْ ـه َّ ـط َّ ّـَ ی»  ار قرائت حمزه و کسائی  ه تشدید طاء و راء (222) قره:

 اند.قرائت کراه  «نَّ رْ ــه  ــطْ ــیَّ »طاء و راء  ساکلا  وان() بعه  ه تخنیبس
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 قرآن واحد از طرف خداوند واحد 
از طرف   (  ، )و به یک قرائ : قرآن یکی اسا فرمسید؟ع؟ میمحمدبسقر امسم    ،زاره   ۀبر اساس  حاح ح

 اس .  دآمدهیپدکنندگسن )قرائ ( روای ( از جسنب در قرائ اختلاف )شده ولی خدای یگسنه نسزل 
«َّ ََّّإن   ََّّالقُرآن  َّـن َََّّّواحد  ل  ََّّعِندََِّّمِنََّّز  لََّّواحد  ݩݩݩݧ َّو  َّݧ ََّّكِن   ىءََُّّالاختِلاف  َّـالََّّلَِّّـَقِب َََّّّمِنََّّيَ  َّ( 630،ص۲،جکافیکلینی،) ََّّ«واةَِّر ُ

گر مردم قرآن را آنمی  ؟ص؟کرم  پیاسمرر ا  کردناد، دو نرر باس     گوناه کاه ناسزل شااااده قرائا  میفرماسیاد: ا
وَّ»  کردند: اختلاف نمی َّا َََّّّل  َََّّّن   اس  َََّّّالن  ر  َََّّّاو َُّق  ماََّّالقُرآن  َّاََُّّك  ل  اَّنزِ ََّّم  ف  ل  َّ(4۸ص،۹۲،جبحار مجلسی،)ََّّ«اِثنانََِّّاخت 

خواسۀۀۀۀۀلنۀ  اق امائۀ    اشۀۀۀۀۀلنۀ  ن اق ی اۀا میهۀا  متلل  بۀاق میائمۀ  اهاۀارم مم ر را اق امائۀ 
گوی : شۀتیۀی امی   مه میل  سۀام  بن سۀ  که  پیمن  کنن ، چنا بین مسۀلما ا   معمول ن مل انل  

فممو   :  به ایشا   خوا  ، حضمت   ؟ع؟بم حضمت صا قبا امائلی که بین مم ر مل انل  بو   را 
َّ خوانودمردم می )عموم( گونه بخوان کهاز این قرائت خودداری کن، قرآن ما آن

نَّه َّ»َََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّع  ةَِّكُف   َّرَّـقاَِّ،َّذِهَِّالقِراء  َّݦ  قر  ماَّی  ك  اََّّاَُّأَّ  ( 632، ص۲، جکافیکلینی، )   ََََََََّّّّّّّّ.«...سالن 
 

 بع ( صفحه   ر )    شده کدام اس ؟امس این قرائ  واحد که در حدر اسلام قرائ  می
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 مسلمین   ۀ لزوم پیروی از قرائت عام 
 

  مسدددلمانان اسدددت  قرائت موجود که دم جهان اسدددلام رواج دامد، مومد قزول هم 
یرا  ؛هم قااائلیلا  ااه قرائاات سااااابعااه و هم مندریلا آن کااه قرائاات مو وا    ز           همااه قبول اارنااد 

نسااااابت آن  ه  و   معمول و متداول  واه اسااااات ؟عهم؟اطهار   ۀزمان ائمصااااادر اسااااانی و ار 
       نق  سرایده اسااااات   ؟ع؟پیروی او از قرائتی اسااااات که از حضااااارت علی   اطر  هحن   
  حا ظان و    کراند،سذاری می،  ر اساس همیلا قرائت، قرآن را عنمتوحی  کاتبانو  یشتر  

و  یشااااتر علمای قرائت،    کراندحند میقرآن را   ،قرآن، نخساااات  ر اساااااس همیلا قرائت
تقلید   رسوار و  یشااااتر  قها و مرا ع 1.  اندنوشااااتهقواعد تجوید را  ر اساااااس همیلا قرائت 

 اند: رمواه 
 2  . در قرائت نماز، احتیاطاً باید از همین قرائت مشهور پیروی گردد

 
 .116و 32المُقِل، صالمرعشی، الجهُدُبکرابیمدبن مح. 1
 احکام القرائة العروة الوثقی. 5۷و  5۰له ئدر حاشیۀ مس؟ره؟. آیات عظام: میلانی، قمی و امام خمینی2
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 علت احتیاط فقها و مراجع تقلید 
 

 ا : » این مسئله مومد قزول هم  علمای اسلام است
ة  س  ـقَّ ـل ݗَّ  « ةٌّ ــعَّ  ـبَّ  ــت َّ  ــةٌّ مَّ ـن َّ ــراءَّ

 قها  شاید احتیاط  اند؛  همه  اید از قرائتی پیروی کنند که پیامبر اکری ؟ص؟ قرائت کراه  و 
ها  ر اساس آن عنمت سذاری   ر قرائت مشهور و متداول که قرآن  تقلید    رسوار   مرا ع و  

منسود  ه حن  از    ،که حجیت ایلا قرائت مشهور   شدا  سرایده است  ه همیلا الی   
هم    و   حجیت قرائت سبعه قائنن  ه  عاصم، مورا قبول همۀ علمای اسنی است، هم  

یرا همه قبول  اانند  تنها قرائت مو وا را حجت می   که  مندران حجیت قرائت سبعه ؛ ز
  ائمۀ اطهار ؟عهم؟ پیامبر اکری ؟ص؟ و  ار زمان    که  است هاییقرائت اارند قرائت مو وا از  

اس ا   قرَّ ما یَّ کَّ   أرَّ ــقْ ݗِ ا » روایتو است واهمتداولو معمول  ست. ه  نیز   یلا قرائتاشام     « الن 
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 قرآن کریم پیشینۀ دانش رسم و ضبط
 

   برای  نقطه   فاقدو ابتداییو سلااد بسلایار گذرانید و مراحل اولیۀ خود را می ،  اسلام  از   قبل  عرب  خط
     است.بود تنوین ، مد و سکون، تشدید حرکات،تشخیص یبرا نشانه و  متشابه حروفتشخیص

 قرآن و شااااایوای   یان ه تو هولی  ا؛نوشاااااتندمیعرد   یلامتداولالخ کاتبان وحی، قرآن را  اهمان رسااااام
  اچار   کسایقرآن کمتر  قرائتار  اکری؟ص؟پیامبر   شاخ از   آیات  صاحی  تلند  شانیدنو   آنتدریجی  ن ول

         پرساایدند. حضاارت می  از  آن  ارۀ  ار ،  کراندشااک می ایکلمه صااحی  تلند  ار   چنان هشااد و لیزش می
 آشاانایی  ا  عدی   ه علتعرد  ه اساانی،  اقوای غیر  ساایاری از سرایش   اساانی و چشاامگیر سسااترشپس از 

 ر اثر معاشرت  ا آنها تا حدوای نیز  ها عرد   واحتی  را صحی   خوانند.  توانستند قرآننمی  عر ی  ز ان
اشاتباه ار    جیتدر  هاز مسایر  طری  ویش منحرف شادند و ار ساخنانشاان اسرسونی راه یا ت تا آنجا که 

ما بر آن داشددت  ؟عهما؟  طالبیاب  بن  یعلاین امر امیرمؤموان    . وراحای عرد نیز  ه چشاام میصاا یان  
گرد   علم نحو()  کوددد  یگددذارهیددپددا کریم از تحریف، قواعدددی ما    برای افظ قرآن  کدده آن ما بدده شددددددا   خود  و 

 از آن علم، برای صحت قرائت قرآن استفاده کرد.ابواتسود    و سپس  ابواتسود دوئلی آموزش دهد
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 گذاری قرآن ابوالاسود از علامت ۀانگیز
 

دوئلی بود تدا ایوکده اتفداقی برایش را داد کده بر خود تزم دیدد    ن د ابواتسدددددود  نحو()  این علم
 1  .اری کودذگبرای افظ قرائت صحیح عموم مردم، قرآن ما اِعرا 

یاا کو هحاکم  (ق  53  یمتو ا ا یه ) لاز کند تا     واهداز ا والاسوا می  وقت  صره و  که اصولی را وضع 
شوا تا  آن، قرآن را ارست  خوانند، ا والاسوا ا تدا حاضر  ه همداری نمی   لهٔ یوس هکنی مرای اصنح و  

را   عر ی  مِ   >  شرینه  ۀآی  که  ندی یماینده  رٖیءٌّ  بَّ هَّ  الل ٰ ن َّ  الْم  ـاَّ س  ـی ـٖرِک ـشْ  ـنَّ  رَّ وَّ  س  »   لایرکسا  ه ر  < ه   ـول   ــنَّ    « هِ ـولِ  ـرَّ
سرامی  سوید:می   وا ه  و   دیآمی   سران  او  ر   کار ایلا   واند.می  که از آن  تر از  داوند  پیامبرش  یزار    است 

یاا می «،  کنمشرونقرآناست از را ا ا ت کنم و  هتر شماای تا امر اکنون آمااه»  سوید:می روا و  اشد؛ نزا ز
یاا او  ها تیارش قرار می  را ار   لازی  امدانات  و   کندمی  موا قت  شاه واست   ا  ز  سذاریاِعراد  اهد و 
ق  المصاحب، اانی، )                                                                           پراازا. می قرآن   ( 4و  3ص المحدم  ی نَّ

 
سذاری حروف، اساات و چون  ا عنمت  سدداختنسددخن گفتن، دمسددت و فوددیح و آشددکام و روشددن   ه معنای    اِعرا  .1

 کرا. گذاریاِعرا سویند: کلمه را شوا، میتلند صحی  آن کلمه، روشلا می
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 نمونۀ قرآن صدر اسلام و معادل آن
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 اِعراب« ابوالاسود های های »نقطهویژگی
 

  منگ قرم  های او  ا  واهد قرآن را طبد سنتهمی  از او ای را انتخاد و  ا والاساوا، نویسانده 
نگااه کناد، اسر هنگاای تلند    او   یهاالا    اه حرکات  تنوت قرآنهنگاای  و    انادیار زس عنمات

سر ات، یاک نقطاه  االای حرف قرار   ادالدت فتح و گشدددددودنهاای او  حر ی، لا   اه  وا 
های او نامید؛ و اسر ل  1 حهددد تددد فمنتوح  وان آن حرف  اشد و آن را   ۀتا نشان « ٮ »اهد  

یر حا ه  وا سر ت، یک نق  االت کسر و شکستن   ۀ تا نشان « ٮ » د  ارف قرار اهااطه ز
سر لا   کسدددددرهرا    حرف  ااشااااااد و آن   وان آنمدساااااور  ادالدت  دددددم و هاای او  ناامیاد؛ و ا

مضموی    ۀتا نشان   «    ٮ»  اهدحرف قرار نقطه  لوی وا سر ت، یک ه  یوستگ  همبه
،)        نامید.  هد م وان آن حرف  اشد و آن را   (61  و   40ص لعلوی الاسنی،  ةتأسیس الشیعصدر

 
بر اسدددددا  نوع   ،هدا این علامدت  اریذگد  هدا بده رارکدا ب، برای این اسدددددت کده ندامگدذاری این علامدتعلدت ندام . 1

 ها دم هوگام تلفظ اروف بوده است.لب ارکت

 
 

 

 
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 گذاری اِعراب قرآن با نقطه ۀنمون
 

 
، تلفظ صتحح   یگذارنقطهاست  و ون  با انن   آشلالالاکار و نوشلالالان سلالالااختن به معنای  اِعراب

 گننند.می  نقطة اِعراب گردد، به آ روشن می  اتکلم
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 ابوالاسود شاگردانتوسطحروف گذارینقطه
 

گذاری(  قرآن از نظر اِعرا  )علامت  یخوان  حیصدحابواتسدود، مشدک     یگذارعلامتبا  
تشدددددخیف اروف متشدددددابده همچودان بداقی بود.  مشدددددکد     یشدددددد؛ ولبرطرف    یاتداانددازه

گردان ابواتسدددددود  ( ق  95)متوفای اراج بن یوسدددددف   ااکم وقت بودددددره و کوفه از شدددددا
 جویی کوود.خواهد برای مفع این مشک  چامهمی

م عمُر  و   نصااار  لا عاصاااِ ی  لا یَّ حیَّ اساااتاا  وا )ا والاساااوا( حروف را    ۀ ا اساااتنااه از تجر   یَّ
  ۀکنند تا حروف متشاااااا ه از یددیگر تمییز اااه شاااااوند و  رای اینده نقطسذاری مینقطه

حرف    رناا همهااای حروف را  حروف )اِعجااای( اشاااااتباااه نشاااااوا، نقطااه  ۀاِعراد  ااا نقطاا
 (98ص  عبدالله زنجانی، تاریخ القرآن، )ا ی   نوشتند.می اِعرا  ما با همان منگ قرم     نقط  )مشدی( و 

    « اااااا»،  اء مدسور « اااا» رای نمونه:  یم منتوح 
 
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 گذاری اِعراب و اِعجام قرآن با نقطه ۀنمون
 

 
 

ساذاری از  حروف متشااااااا اه  اا نقطاه  گدذاری از ابهدام خدارج کردبدا نقطده  یعنی  اَعرَم الحرف
 سویند.می اِعرام  نقط ها،رو  ه ایلا نقطهایلااز  ؛شوندیددیگر تمیز اااه می
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 نحوی نقطۀ اِعراب توسط خلیلتغییر شکل
همزه    صاااااورت اههاای زرا یاا لا ورای  رای تشاااااخی  همزه، یاا الب، واو و یاایی کاه  پس از مادتی از نقطاه

 رای و   وصااااا  ار ا تدای کلمات اساااااتنااه سراید  ۀسااااابز  رای تمییز ااان همز  ۀشااااادند و از نقط وانده می
ق  المصاحب، صاانی،)                       تأسیس سراید. ق دعِلمُ الو َ ها، قانونمند از نقطه ۀاستناا  (22المحدم  ی نَّ

،  رای آورامی   اه و واهاایی را  رای عموی هاای مختلب، اشاااااواریهاا  اا رنا و تشاااااخی  نقطاه  یریکاارس اه
از شااااادا  حروف  رای تشاااااخی  اِعراد و همزه    (ق  170  یمتو اا) راهیادی    لا احماد   یا ل،  مشااااادا   لایار ع  

ک   ه ق دعِلمُ الو َ استنااه کرا و   شوا. از آن یاا می ز  القرآن  تیییر نای یا ت و امروزه  ا عنوان عِلمُ الش 
  آن  ۀنوشت اساس  ر  که  واند تیکلما د، ولیکنطرف را  ر  عراد کلماتاِ توانست مشد   قرآن  یسذار عنمت 

هم نیلا کلماتی  واند    وا و ها مشد  عردآن  رای غیر تشخی و نوشتندرا نمیآنهامدیحروف ، روز عرد
سراا،  هارعرد یغلازی  وا  رای راهنمای    و ر  نف تلند نوشته شده  واند  که    ار   اصنحات  یلاا   اصنح 

 ه   زمیلا،میرد  سر ت، ولی ار   قبول مسلمانان قرار   راحتی مورا ه   وا  اسنی  اصلی  که  استگاه  لایزممشرق 
قرآن    ( واند  مذه   یمالد)چون    مالک   ۀسنت  ر  اط کزا ت  اساساز  پرهیز مید ی نگارش  د   ر  . کراند ، 

 . پردازد یم این کلما   نگامش و قرائت شیوپ  یبه برمس که   سمعلم الر    به نامعلمی و ع شد  رو نیازا
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 رسم القرآن
 

  قرآن اسددت که دم صدددم اسددلام برای کرابت قرآن برگدیده شددد.   نگامش  مسددم القرآن: روش
صاورت  روشانگر  اید  دون کاساتی و ا زایش،   کلمه،   ر ایلا اسات که صاورت مدزود نگارش  اصا  ار 

 نوشته شده است. شوند که  ر نف تلنداولیه، کلماتی یا ت می ملنوظ آن  اشد؛ اما ار مصاحب
  نف تلند را که  ر  یکزا ت کلمات، شااایوۀ منطقهٔ  وا یهااز قرآن،  ا اساااتنااۀ مذه   علمای مالدی

و  1اانی ا و عمرو المقنع« »  آنها لایمشااااهورتر ، اندآوراه وا   یهاار کزادو   یآور  مع را شااااده،  نوشااااته
  های منسود  ه »رسم عثمانی« است.قرآن مستنداست که  2»التن ی « ا و ااووا سلیمان  لا نحاج

،  مختلف اسدددددت    کلمدا  قرآن،لدوم   روی از مسدددددم اولید   بدادرمابطدهاقوال علمدای اسدددددلام  
 .مسم القرآن خواهد آمد مزحث دم    آن  مشروح

 
نویساااد: » اتقان قرائات  ه ق( از اسااااتید   رگ علم قرائت اسااات.ذهبی ار ارۀ وی می 444ا وعمرو، عثمان  لا ساااعید اانی اندلسااای )ی . 1

اء ار مقا   نوشتها وعمرو منتهی می  اند و  ه نقشش ار قرائات ، تجوید و وقب و ا تدا و غیر آن ، اطمینان اارند«.هایش  اضع شوا ، قر 
 هجاءِ ق( از علمای مشااااهور قرن پنجم هجری اساااات از  مله تألینات ایشااااان »التبییلا لِ  494»ا و ااووا ساااالیمان  لا نجاح مالدی«  )ی .2

 هجاء المصاحب، والبیان  ی علوی القرآن « است.القرآن، والتن ی  لِ 
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 پیشینۀ دانش تجوید
 

جوید  وا  ایقرآن از ااای حروف  اصطنح قرائت:ار   است و سنتلا  زیباسازی و نیک  معنای ه   ار لیت  تَّ
 . عایت سراارآنها ار ترتی  کلمات  ه نیدی  و احدای هر حرفهای صوتی که ویژسی یاسونه هاست 

 ا  است.  ئبرگرفته از دانش ادبیا  عر  و اصول قرائی علم قرا ،دانش تروید
حروف ار   تکتک ا  ایگاه  است که اررا طه  مخارج اروف  ،یدی از موضوعات اانش اا یات عرد

استگاه تدلم و تناوت حروف هم مخرج و یا قری  المخرج و تأثیراتی است که هنگای ترکی  حروف ار 
کلمه  ه و وا   مباحث  نحوی  اای  و اانشمند شیعی،  لی      ار لاینخست   .کند،  حث میدیآیمقال  

سرا کراه است و پس از وی، شا کزاد »العیلا« مطرح  همان    ،ق(  180)ی  سیبویهاو    مخارج حروف را ار 
آورا اثر مشهورش »الدزاد«  راهم  را  ا اندکی شرح و توضی  ار  مزااث دانش تروید، دم    .مباحث 

صوم  قوانین  ده، ولی بهشمعایت میکرم؟ص؟  صدم اسلام توس  مسلمانان به   روی از قرائت   امزر ا 
آنها ما دم قالب    ادبیا  و قرائا ، صوم  مکرو  نوشته نشده بود. سپس علمای  و  واب  مشخف به

ن دم آومدند تا ماهومای صحیح خوانی قرآن کریم برای آیودگان باشد.   قاعده و قانون مشخف و مدو 
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 پیشینۀ دانش وقف و ابتدا 
 

اهتمای پیشینیان نسبت  ه  راسیری   از   یلا رااسراا،  می   ه اوران ن ول قرآن  ر   و ابتدا  شیو  دانش وقف  
یا ت.  توانمی  ا تدا  و   وقب  اانش  ؟عهما؟طال یا    لا  علی  امیرمؤمنان  از   که  یمشهور   حدیث  اساس   ر   ار

  « روفِ الحُ   یانُ  َّ   وَّ   قوفِ الوُ   ندُ حِ   رتیُ  لت َّ ݗَّ ا»:  که  رمواند  <  ايل  تٖ رْ تَّ   نَّ ءٰارْ ق  الْ   لِ ت ِ رَّ   وَّ >  معنای ترتی  ار آیۀ   ااررا طه
  : شوا که آشنایی  ا مواضع وقب و  چنیلا استنااه می  «قوفِ الوُ   ةُ  َّ عرِ مَّ   وَّ   روفِ الحُ   جویدُ تَّ »و ار نقلی ایگر

یرا ار  همیدن صحی    زمانهما تدا از همان ا تدا و    ا ن ول قرآن مورا اهتمای مسلمانان  واه است، ز
که    یهایه  ه تصری  اشاره شده سور  عمر   از عبدالله  لا  روایتیار   آیات قرآن، نقش اساسی ااشته است.

   (85ص، 1)سیوطی، الاتقان، ج    .آمو تیمرا میآن  اهای وقبو  حرایو  شد، حنلنازل می ؟ص؟محمد ر 
 ییهاو ملاۀ  ی مزان تا شدند    آنبر صحابه  و سیرپ  ؟ع علی قرائت، با الهام از کلام امامعلمای

برای شواخت مح  برای  های  ما  ابتدا    رونیازا  ؛بیابودابتدا  ووقفمواسب  و  دانش وقف 
 علوم قرآنی تولد یافت.  انیدم مدانش مستقلی  صوم  و بهشد  ید یر هی پا
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 شیوۀ قرائت قرآن کریم
 

ت ِ  > اسا  آی قرائت قرآن بر  ٖــرْتـنَّ تَّ ءٰارْ ـق  ـلِ الْ ـوَّ رَّ ݫ ݫ   صوم  ترتی  باشد.اید بهب 1< ال  ــیݫـ
خواندن موظم    ار اصاااطنح قرائت:و   اسااات  توظیم و ترتیب موزون  ار لیت  ه معنای  ترتی 

ر دم دَ کلما  همراه با تَ  اروف وشمرده قرآن با ادای صحیح و  ماانی آیا  است. ب 
ر ار معانی آیات، انتخاد مح  مناس   رای وقب و ا تداست. دَّ    لازمۀ تَّ

مابطه با ترتی   طالب ؟عها؟ دم  اضر  علی بن ابیبا تفسیر  ترتی   دم این صوم ، ماوای   
  2  ؛«روفِ احُ اانُ الایاوفِ وَّ  َّ اوُقادُ الاناُ  حِ ایارتات َّ الٱَّ » :اندیکی خواهد بود که فرموده

 ها و تلفظ آشکام و صحیح اروف است. وقف  (مح  مواسب برای) ترتی  معایت 
 ؛  )و قرآن را  ا اقت و تأم    خوان(.4 :. مزم  1 

، ج ؛  45، ص1 یض کاشانی، تنسیر صا ی، ج . 2   ؛«روف ااءُ الحُ اَّ  وَّ ، »323، ص 67عنمه مجلسی ار  حارالانوار
، ج  شر جویدُ الحُروفِ وَّ  ه صورت »  209، ص1وا لا الج ری ار الن  ةُ الوُقوف تَّ عرِ َّ  است.  « آوراهمَّ
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 مقدمات قرائت صحیح قرآن کریم

 است: یبرمسقاب کریم، از سه جهت قرائت صحیح قرآن 
 قرآن کریم؛ (یسذار کزا ت و عنمترسم و ضب  ) 1 :خوانیو روان یروخوانا  1
 ؛ذاتی و عارضی حروف مخارج و صناتاز نظر تلند صحی  حروف  :ترویدا  2
 ن.او نحوۀ صحی  وقب کر وقب و ا تدا یانتخاد مح  مناس   را :وقف و ابتداا  3

)روخوانی  یگذارکرابت و علامت پنحو  ا ی، آشاانایابتداوتروید و وقفی  یااسیر  ۀلازم
)رسام    یسذار اصاول نگارش و عنمت اید  ا نخسات    رو لایازا؛ اسدتقرآن  خوانی(و روان
 .آشنا شویمقرآن  (و ضب 

 
 که خوانی قرآن به صللت ر روان ا للن وآن وقسی ا للنکامل بر اجرای قواعد صللح  تسلل    خوانی:  روان. 1

گرفسه باشد.خوانی برای قاری قرآن قواعد صح    م که شده و د  ذهن او جای 
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 سخنی با معلمین ارجمند 
 

رسایم که  نتیجه می لایسذاری شاده اسات،  ه اپایه   ا  ررسای پیشاینۀ علومی که  رای صاحت قرائت قرآن
ی  وان مرای )ناداشاااااتلا ساااااواا  وانادن و نوشاااااتلا اه   ؟ص؟یکرار زماان  عثات پیاامبر ا     یشاااااتر    ااطر اُم 

 شااانیدن و تدرار و ،  و نبوا نشاااانه   رای ضاااب  صاااحت قرائت کلمات قرآن، تنها راه آموزش  (مسااالمانان
 سر تند یا تدا تا انتها  ه همیلا شایوه  رام را از   قرآن   ایسات همۀسیری قرآن مییاا  یحند  واه اسات و  را

ولی امروزه که  یشاتر مسالمانان، ساواا  واندن   پذیر نبواه اسات. ر و  رای همگان امدانزمان ،کار  لایو ا
 ه تصاویر کشایده شاده اسات،   حروف و کلمات، صاحی   وانی قرآن  یسذار و نوشاتلا را اارند و  ا نشاانه

توان اصاااول و ضاااوا   صاااحی   وانی را ار قال  چند اساااتور ز ان و قاعده، آموزش ااا و راحتی می ه
 کلمه و آیه  ه آیه  وانده و تدرار سراا. هصورت کلمهقرآن از ا تدا تا انتها  ههمۀ ایگر نیازی نیست تا 

 لده کا ی اسااات  ا آموزش هر یک از مباحث مر وط  ه صاااحت قرائت، کلمات و آیاتی که آن مباحث  
 صورت عملی ار ذهنشان  ای سیرا.را انتخاد و تمریلا کرا تا  هار آن  ه کار ر ته  
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(قرآن کریم رســم و ضبــطروخوانی )  

 

 ݨݑ هراءَ د قِ دةُ الدح َ دصِ 
 گذاری )روخوانی( علامتو نگارش حیثازخوانیصحیح

 

 قواعد )مسم القرآن(                                  ) ز  القرآن(  هاعلامت            
 

 حروف ناننشته     حروف ناخنانا          مدی   سکن    تشدند   مد   تننننحروفوحرکات 
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 های قرآن کریمعلامت
 

کده تلفظ صدددددحیح اروف و کلمدا  قرآن کریم ما بده   ندداهدایی: نشددددداندههداعلامدت
:  اندعزام اند، و توویر کشیده  از

»  حرکات کوتاه(  ؛  ااا  ݨُ ااااااݭِ اااااااݨَّ ااا )صداهای  مدی  «  کشیده( حروف   )صداهای 
ݡااااا»مد « ؛ ا ااݨـْ ااا» سدون« ؛ و ا ݨُ ، اااا یا ݭِ ، اااااا ݨَّ ااا»  «.ااا ݨٌ ااااااݭ  ااااااݨً اااا » تنویلا« و اااا  ݨٓ

آنهدا، ارکدا  مهم قرآن   یخوان  حیصدددددحترین نقش ما دم  ترین و اصدددددلیاز میدان 
 شوند.کوتاه و کشیده تقسیم می  دودستهدامند و به  

:  اعبارت  کوتاه  صااداهای()   حرکات تحهند از سااره «؛  ااااااااااااااااݨَّ اااااااااااااااا»   َّ  «ااااااااݭِ اااااااااااااااا»  کَّ
  شویم.که  ه ترتی   ا شد ، اسم و چگونگی تلند آنها آشنا می «  ااااااااااݨُ اااااااااااا»ضمه   و 

ی و الفزای قرآن کریمولی قب  از آن لازی است  ا    آشنا شویم. اروف تَهَر 
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 حروف تَهَجّی و الفبای قرآن کریم
کریم اارای   کلمااات و هرکلمااه از    114قرآن  آیااه از ترکیاا   آیااات و هر  ساااااوره اساااااات و هر ساااااوره اارای 

حروف  ه و وا می آید؛ پس نخساتیلا قدی  رای آشانایی  ا صاحی   وانی قرآن ، شانا تلا   پیوساتلاهم ه
 النبای قرآن )النبای ز ان عر ی( است.حروف و 

 ، متفاو  است.  دیو ترو، قرائت و نحو مفهوم اصطلاای ارف دم دانش صرف 
و کلمه  ر ساااه    دیآیمو از انوان کلمه  ه شااامار  معنااار اساااتحرف منهومی   :و نحو دانش صدددرف   دم 

اء سابعه   :دانش قرائا   دم  اسام،  ع  و حرف(.) قسام اسات  ه منهوی قرائتِ منساودِ  ه هر یک از قر 
و عاصااام  حرفشاااوا:  سنته مینا ع قرائتیا عاصااام  قرائت  سنته شاااوا  ندهیا  ی ا ه: نمونه  ی رااسااات.  

یااا    صااااااماتاز آن  اه    یآواشااااانااسااااا اه منهوی هجاای عر ی اسااااات کاه ار    :دم دانش ترویدد  .ناا ع حرف
 .دستگاه تکلم تکیه داشته باشد یهابخشصدایی است که بر یکی از  و آن  شوایم

یهِجاء و  :اروف تهری ج  هَّ و شامران آنها  ا اساامی و صاداهایشاان    حروف کلمهکران  دا  ه معنای  تَّ
یاست.    .یاوی برشمردن اسامی اروف از رالفب تا ریب اروف هِراء یا اروف تهر 
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 تعداد حروف و الفبای عرب 
 اروف دم زبان عر  بر دو قسم است:

«  رای  دمانند شاااد  »   اشاااند؛اند که اارای شاااد  و مخر ی مشاااخ  میحرو ی  :اروف اصددلی . 1
 ؛قاف«  رای حرف قو » اء  حرف

 اشاند و  یلا او مخرج ار  ریان مشاخ  نمیاند که اارای شاد  و مخر ی  حرو ی :اروف فرعی.  2
  > ار  همزۀ تسهی  شده  اشند؛ مانندمی

َّ
 أ
َّ
مِی ٌّ أ  1 سراا.که  یلا الب مدی و همزه تلند می < عْجَّ

 تاداد اروف اصلی
: از نظر نوشاتاری )مدزود(  یسات و هشات حرف و از نظر سنتاری )منطوق(  یسات و نه اروف اصدلی

    سنتاری ازنظر   یاارا؛ ول شدددک کی ، ازنظر نوشاااتاری،الف اسااات که حرفاند، و ایلا  دان ساااب   حرف
 بر دو قسم است:الف 

 .امـماِ   - ا  ـبَّ ـنَّ    - لَّ  اَّ ـسَّ   - دـمَّ ـحاَّ شوا؛ مانند:  وانده می هم ه صورت هکه  الفی -1
ت   الفی -2 و   .اـمݨَّ ـه  ادݨَّ اـنݨَّ   - اـنݨَّ اـیݨَّ اـطݨَّ ـخَّ   - اـفݨَّ اـخݨَّ ـتَّ ا لَّ  :است؛ مانند  الف مدیکه مُصَّ

 
. 45 ؛ الحصری، محمد لی ، احدای قراءة القرآن الدریم، ص207طال ، الرعایة  ی تجوید القراءة، ص. مدی  لا ا ی 1  
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 اَشکال حروف
 

   :کافو تاءحرفاو اشدالاز ی عضاستثنای؛  هاستی ارسحروفاَّشدالمانندشکال اروف عربی اَ 
یرا « نیز میة، اااااااة«  ه شاد  »ترا عنوه  ر شاد  » تای آخر عر ی حرف  ار ز ان  :ارف تاء نویساند؛ ز

 :اندقسمدو   شوند، بر میختم  تاء کلماتی که دم زبان عر  به ارف
شااوا؛  «  وانده میتاء»  صااورت هآنها همیشااه ار حالت وقب و وصاا ،  تای آخر . کلماتی که حرف 1

ن ٰ   نویسند؛ مانند:می  کشیدهتایصورت ه رارو آنایلااز  جْ   تٌّ اجَّ  .شوامی  وانده  تْ ان ٰ جَّ    وقب  هنگای  یرٖ تَّ
را    آن رو ایلاشاااااوا؛ از می   واناده  هداء وقب  حاالاتار   و   تداء  وصااااا   حاالاتار   آنهاا آخر تدایکاه   کلمااتی.2

 ( را ااشته  اشد؛ مانند:  ه،  ـه ( و هاء ) ة ، ـة نویسند تا قا لیت  واندن تاء )صورتی می ه
ـةِ وَّ اِلَّی          هنگای وقب        ةِ رَّ ـفِ ـغ ـمَّ ـالْ   وَّ   ةِ ـن َّ ـجَّ ـاِلَّی الْ   ـن َّ         هْ رَّ ـفِ ـغ ـمَّ ـالْ  الْـجَّ

رف  ااارای اینده  ا حاااو   داااناااتاااوشااانمی  «  لتت  مانند لای آ ر »را «   ك  ر »ااارف کاف آ اااشد  ح ارف کاف:
 .« ݭِ كـالِ مٰ  » «، مانند: كند » اااارون آن قرار میکوچدی ار « ــک »آ ر غیر ، اشتباه نشوا، کافآ ر لای
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عربی  حروفسامی و تلفظ ا  

تاء،    اء، آن  ا  ارسی یدسان است و تنها اسامی اوازاه حرفعر ی، اسامی شانزاه مورافوحر انیاز م
 .  ا  ارسی تناوت مختصری اارا یار عر  (، طاء، ظاء،  اء، هاء، یاءیثاء، حاء،  اء، راء، زاء )زا

  نداریم. یاروف کاری اساموبا    است   ا یآو با تلفظ کلما   سروکام ما قرآن،  خواندندم 
ا  قرآن است که هر ارفی باید با اسم عربی آن خوانده شود.   اروف دم  توها  مقط 

 تلفظ اروف عربی 
،  ص  ،  ذ    ،  ح  ،  ث »   از نظر تلند،  یشتر حروف ار عر ی و  ارسی یدسان است، تنها اه حرف

 .داست که تلند آنها  ا  ارسی تناوت اارن  «و ،   غ ، ن  ،ظ  ،ط  ، ض
اینده آشنایی  ا تلند صحی  ایلا حروف، همراه  ا تمریلا روی کلمات و آیاتی است که ایلا    ه اتو ه

کزا ت و عنمت آن، آشنایی  ا قواعد  کار ر ته  اشد و لازمۀ  آنها  ه  سذاری )رو وانی( قرآن حروف ار 
  ا تلند آنها آشنا  واهیم شد.  وانی قرآن،کریم است،  ه یاری  داوند،  عد از آشنایی  ا روان
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 حروف مقطّعه در قرآن کریم
 

گر :  اسلات اینزبانیهر در کلّیقاعدۀ    اسلام مررفی را باشلاوند، آنهاهم نوشلاتهجدا از و صلاورت ت حروف بها
گر   کنند و می .  خوانند کلمه می  صلالالاورتبهرا  آنهاشلالالاوند،کلمه نوشلالالاتهصلالالاورتترکیب و بههمحروف بااینا

ساااورۀ آن  ا کلماتی شااارون    29ساااوره،   114ار ز ان عر ی نیز چنیلا اسااات؛ اما ار قرآن، از مجمون  
  صاورت هشاوا  لده  اید  کلمه  وانده نمی  صاورت هشاوند که  ر نف شاد  ظاهری آنها، می

      ؛خود خواندده شدددددود  قطاده قطاده و جددا جددا. و هر ارفی بدا اسدددددامی مخودددددوِ  
 میم ؛ لام ؛ الف ← الم    سویند؛ مانند: می هدادط  دقدروف مُ دا ه آنها  رو ازایلا

ار   رو لای ازا«  ا اساااامی  ارسااای آن تناوت اارا؛   ی،     هــــــ ــ  ،  ر  ،  ح   » اساااامی  عضااای از ایلا حروف
قاارۀ هناد(  رای راهنماایی قااری، روی چنیلا حرو ی الخ  ایرانی )ترکی و شاااااباههاای  اا رسااااامقرآن

ااااااااا عنمت  تحۀ ایستااه ) اند تا اسامی عر ی آن حروف را  ا  ارسی اشتباه ندنند؛ قرار اااه   ( اااااااااااااااٰ
 رٰ ااماال -رٰ ااال   -م  احٰ   -س  اعایٰ اهٰ اک   -هٰ اطٰ  -س ایٰ     مانند:
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 های قرائت قرآن کریمروش
 قرائت قرآن با توجه به سرعت یا کودی به سه روش امکان پذیر است: 

آاتاس ا واندن آه   خوانی(:)شمرده  تحقیق  کام  قواعد   واندن   رایه و  صحی     قرآن  ا رعایت 
یااتی است. ،  دون وانی  کم و ز

سریع  ه شدلی که ار قواعد صحی   وانی قرآن     واندن تُند و   اَدم یا تحدیر )تُود خوانی(:
  للی وارا نشوا. 

  واندن قرآن ار حالتی  یلا تحقید و حدر است.  تدویر )مامولی(:
خواندن  رشمرده خوانی است و از  گیری قرآن، روش  بهترین روش برای آموزش و یاد

   ( 862، ص4، جالشیعه وسائ عاملی، حُر  )           .بقرآن با سرعت زیاد، دم روایا  نهی شده است

از روش شمرده    باید  ،گیردها و قواعد انرام میکه برای یادگیری علامت  یدم تمرین روی کلما  و آیات 
ا افه بر آن    گیرد، ملکه دم آمده و دم ذهن جای صوم   علامتها و قواعد به    کلی تا  خوانی استفاده کرد 

 . کلی  اج ای کلمه معایت گردد   کشیده دم  تلفظ صداهای کوتاه و که معایت توازن دم  دکر  باید دقت
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 ---  َ ---    علامت فَتحه

ݡااااا»عنمت   ه    ؛است  بام گشودنیکو  ه معناي  سویند می  فَتحه  «ااااݨݨݨݨݨَّ
 گیرد.یبام االت گشودن مها یک لباروف دامای این علامت، هوگام تلفظ 

کمک    الف حرف، از  آنشاد    اااننشاان  ی را  رو لای ازا  1  ؛اسات  الف متمای   ه، فتحه  یصددا
مای    و   الف کوچک ه شاااد   آن را و  رای اینده  ا الب اصااالی کلمه اشاااتباه نشاااوا،  اند  سر ته

َّݡاااا     ٰ      ا )  اند،حرف قرار اااه  یرو  ݧ ݧ  ؛ مانند:(اااااݧ
 ݨَّ لݨَّ تݨَّ ـــ ق  ݨَّ نݨَّ کݨَّ ـــ س  ݨَّ فݨَّ شݨَّ کـــ  ݨَّ رݨَّ مݨَّ ـــ ا ݨَّ لݨَّ زݨَّ ـــ ن ݨَّ ب ݨَّ تݨَّ ک ـــ  ݨَّ دݨَّ دݨَّ ـــ م ݨَّ لݨَّ خݨَّ د 

 ݨَّ ر ݨَّ دݨَّ قݨَّ ـــ ف  ݨَّ كݨَّ قݨَّ لݨَّ ـــ خ ݨَّ ا ݨَّ دݨَّ بݨَّ ـــ ف  ݨَّ ة ݨَّ ب ݨَّ قݨَّ ع  ـــ   ݨَّ ج ݨَّ رݨَّ خݨَّ ف   ـــ  ݨَّ ةݨَّ رݨَّ ج ݨَّ شـــ  ݨݨَّ ك ݨَّ لݨَّ اݨَّ س 
 

تابع  صدای.  1 کم  که  یحرو ،  است  مفتوح  ارف  فتحه،  و  مینازک  تلند  و  حجم  نازک  نیز  آنها  شوند، صدای  تحۀ 
کای پاییلا کشیده میصدا  ه  تلنداست و هنگای    حجمکم که ارشت و پرحجم تلند تݨَّ  ؛ مانند: »  شوا طرف  « و حرو ی 
کشیده میلند صدا  هتاست و هنگای شوند، صدای  تحۀ آنها نیز ارشت و پرحجم می   «.طݨَّ ؛ مانند: » شوا طرف کای  الا
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 ـــݭݭ ِــــلامت کَسره ع  ـ
 

 ؛است بام شکسته شدنیک: یو  ه معناسویند می کسره ــــݭݭ ِــــ  ایلا عنمت ه 
  .گیردی مافتادگی  وشدکسدتن  بام االتیکزیرین  ، لبعلامتایندامایاروفتلفظ  هوگام

       ؛ اما  دون کشااش   یا  ی  شاابیه صاادا  ،اساات  یاء   متمای   ه  کسددره یصددداار عر ی،  
  یاء از حرفآن نشاان ااان  ی را رو ازایلا؛ یانياز، ژِ پِ مانند: (     اِ     دون کشاش        ای   )

آ ر  غیر ییاشااد    هرا نشااوا آناند و  رای اینده  ا یای اصاالی کلمه اشااتباه  کمک سر ته
یر  دون نقطه و و   ؛ مانند:(    ااݭِ ااا  یا       ی  )  اند،اااه قرار حرفاندانه، ز

بَّ لَّ ـــ  ـݭِ خـبَّ  م  ـــ ݭِ لـݭِ بݭِ ا ـــ   ݭِ رـبَّ ݭِ ک  ـــ  ݭِ كݭِ لـمَّ  ــ  ݭِ تـاَّ  ــ ݭِ لـبَّ ـجَّ   نَّ ــــݭِ اَّ  دَّ ݭِ ه ـشَّ   ـ
ةݭِ ق  دَّ ج  ـــ ݭِ رَّ رـشَّ ݭِ ب  كَّ ـــݭِ لݭِ رَّ مـفَّ  اَّ   كَّ ـــݭِ دـيَّ ݭِ ب  ـــ ݭِ رَّ نَّ ـخَّ ݭِ ل نَّ ـــ ݭِ اَّ نـبَّ ݭِ ب  ـــ ݭِ ة ـزَّ  كَّ ݭِ دَّ
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  ـــݨݨݨݨ  ــ ـعلامت ضَمه  
 

 ؛است  بام   وستنیک: یمعناو  ه  سویند می  هدم دَ    اااݨݨݨݨݨݨݦݦݦُ اااااعنمت   ه  
    شددوند.  وسددته و چوچه می  به همبام  ها یک، لبعلامتاروف دامای اینهوگام تلفظ

مه  یصددداار عر ی،              اما  دون کشااش او  ی، شاابیه صاادااساات واومتمای   ه     ددَ
لومانند:  (  اُ  کمتر   ا کشااااش   او   ) روس، هݨ  از حرف  آن نشااااان ااان  ی را رو ازایلا؛ خݨ 

واو  شااااادا    اه  نشاااااوا آن را  اناد و  رای اینداه  اا واو اصااااالی کلماه اشاااااتبااه  کماک سر تاه  واو
 ؛ مانند:(   ااݨُ اا      و        و  )  اند،حرف قرار اااه   یکوچک، رو 
بَّ  رـتَّ   ـــ  ݨ  ل ݨ  سݨ  ر  ـــ ݨ  دـجِ ـتَّ   لَّ ـــݨ  بݨ  س دِرَّ ـــ ݨ  ق  ـــ ݨ  دـزَّ  دِیَّ ݨ  ه ـــ  بِ ݨ  تݨ  ک ـــ  ݨ  زِ

ة  رَّ جَّ ب  لِكَّ ـــݨ  سݨ  ر ـــ  ݨ  شَّ تَّ   هِتَّ ـــݨ  فَّ جِ ݨ  ن ـــ  ݨ  جِدـسَّ اَّ كَّ ـــ لَّ یَّ  لَّ ـتِ ݨ  قـفَّ  ـــ  ݨ  دـرِ
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 کشیده )صداهای( حرکات = مدی حروف 
 

   دمه،  کسدره، فتحههرساه  عد از حرکات  اسات؛     اِمتداد و کشدشار لیت  ه معنای   مد
سیرا آن حرف،  ااعاث ماد و کشااااایادن شااااادن    و  ،  ی  ،  ا  آنهاا »   نسهمحرف    او را ر « قرار 

 . اݨَّ نیݭِ ذوݨ  ا  ــ ݨَّ نݭِ ذݨ  ا سویند؛ مانند:می اروف مدی ه آن رو ایلا؛ از شواتلند همان صدا می
 .است نهفته  اروف  اینوطزیات  ذا   دم  مد  مقدام زیرا این  گویود؛میذاتیو   مدطزیای،مدیاروفبه

  واندند کشش میو مد احروف مدی را    اکری؟ص؟ که پیامبر  است روایات آمدهار 
رسول   نحوۀ   مسلک   بن   انس   ز ا گر :    پرس ده   ؟ص؟   خدا قرائ   در جواب  َّشده،  َََّّّكان  د               َّاَّم 
حْ  ـسْ ـبِ < سپس   و  هِ الر َّ ح  نِ ـمٰ ـمِ الل ٰ  ا  »   به  داد می  مد  داد:  و توض ح  قرائ   را  >  یم ـٖالر َّ

  مد  و  « هݨٰ لل  ݗَّ
 ا  »   به   داد می

حݗَّ  ا   »  به   داد می  مد   و   « نݨٰ م ـلر َّ
حݗَّ  ( 234  ص   ، 3ج   بخسری،  حح ح )                                             . «  میݭٖ  ـلر َّ

 معایت توازن دم تلفظ صداهای کوتاه و کشیده تزم است
  (حااادا سی کوتسه )  حرکست  زمسن تلرظ  دوبرابر بسید    (حااادا سی کهااا دهحروف مدی )زمسن تلرظ 

 و این مقدار کهش در تمسمی حروف مدی به حورت یکسسن رعسی  گردد. بسشد.
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fffffff 

فتحه( ۀکشید ی)صدا یالف مد  
 

 کشش ومد برابر دو باعث گحرد ومیقرار (  اـ  ݨݨݨݨَّ  ـ ـــ) مفتنح  حرفاز   که بعد اس  الفی  ، یالف مد

  :کششودو برابر مد باامااستفتحهصدایهما   کشیدة فتحهیصدا ؛شندمیفتحه صدای
ـا ت    کشش    او را ر  ا       ــ ݨَّ ت  ݨَّ

 دای الف مدی تابع صدای ارف مفتوح است ص
ارم  نازۀ و کمبه صوم   شده وپای ن کشیدهطرف کامآنها بههوگام تلفظ، صدایکه  اروفی

  گردد؛ مانود: ارم تلفظ می نازۀ و کم صوم بهباد از آنها نی   شوند، الف مدیتلفظ می 
ـاَتَََََََََََََــــََََََََݨݨ تَ  ݨ 

دمشت و پرارددم   صوم بهبات کشیده شده و طرف کامآنها بهتلفظ صدایهوگامکهاروفیو
      گردد؛ مانود: دمشت و پرارم تلفظ می  صوم بهشوند، الف مددی باد از آنها نی  تلفظ می 

ـاطََََـََََََََََََݨ طَ  ݨ 
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 ( یفتحه )الف مد ۀکشیدیصدا یعربلحن
 

کای  الا    طرف هآنها    ی صدا  ،ا،  ، ض، ط، ظ، غ، قو هنت حرف    ماء مفتوح هنگای تلند  
 عد از آنها نیز    یالب مد   ی شوند، صدایم تلند    دمشت و پرارم  صورت  هکشیده شده و  

 سراا؛ مانند: یو ارشت و پرحجم تلند م  کای  الا کشیده شده  طرف ه
ص فَّ ـ اݨَّ خ  نَّ اݨَّ ر  لَّ  ــتَّ اݨَّ ق   لِبَّ ـاݨَّ غ  ر  ـ ـهِ اݨَّ ظ   بَّ ـاݨَّ ط  قَّ ـ اݨَّ ض  بَّ ـ ا ݨَّ اَّ

نازۀ و    صاورت هکای پاییلا کشایده شاده و   طرف هآنها   ی، صادااروف   بقیاما هنگای تلند  
کای پاییلا کشاایده شااده و    طرف ه عد از آنها نیز   یالب مد  یشااوند، صاادایم تلند   ارمکم

 سراا؛ مانند:یحجم تلند م نازک و کم
اج  ءِ ـاݨَّ باݨَّ ء زݨَّ تِن اݨَّ س   ـ اݨَّ وَّ م   ـ اݨَّ دَّ ا سَّ اوݨَّ ای تِ ـ ݦݨَّ ام ݨَّ ن  ك  ـ  ـلِ ݨَّ ت اݨَّ ک  ـ  اݨَّ مـه  اݨَّ د اݨَّ فَّ  ن  اݨَّ م اݨَّ هاݨَّ ی ـ  اݨَّ نَّ

نلیه شاااهید ثانی؟رح؟ ار شاااهید  مدی دم  خواندن الف پرارم  وباید از دمشدددت   رماید:( می190)صاول؟رح؟شااارح نَّ
 .تمامی اات ، پرهی  گردد چرا که الف مدی از نظر دمشتی و نازکی تابع ارف قز  از خود است
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 هااز قرآن یدر بعض یشکل الف مد 
 

 

  یراهنما  یها ) رااز قرآن  یار  عض  رو ازایلا  ؛ ناخواناو    خواناقسم است:   ر او   ی الف مد
ن   >اند؛ مانند:  ایستااه نوشته  صورت ه وانا را  ی مدقب  از الب  ۀ(،  تحیقار  ب َّ  ،<اݨٰ تِن اݨٰ ء ا  ݨٰ رَّ

ن  >نا وانا، مانناد: ی تا از الب مد ب َّ  تمیز اااه شوا.  < کْشِفْ ٱ  ا ݨَّ رَّ
، الفدم این مسم  مانود:باشد؛یقز  م( تابع ارفینازکوی)از نظر دمشت  یمدالخ  نی 

 

اخ ٰ ل ݨٰ ݧ ݩݩݩݩݧ س   ـــ تِكَّ ا ݧ لِم   ـــ ت   اݨٰ فِقاݨٰ ن م   ـــ  نِ اݨٰ حِراݨٰ لَّ ط  ـــ  تِ اݨٰ بِکَّ اق   ـــ اݨٰ ناݨٰ یا ݨٰ خَّ ا نِتݨٰ  ت  ݨٰ
ن افَّ اد ݨٰ مݨٰ اه  خ   ـــ ݨٰ افَّ تݨٰ انَّ م ݨٰ اه  اق   ـــ ݨٰ ݩݩݩݩݩٰ لَّ ل ݨٰ ݧ ݧ خ اݧ اتَّ اف ݨٰ ام ـــ  ݨٰ ٰ ل  ݨٰ ݧ ݩݩݩݩݩݧ اط اݧ ن ݨٰ ةَّ لَّ اقَّ س  - ݨٰ ام  افِح ݨٰ  تِ ݨٰ
ق افَّ م ݨٰ ه  مَّ اسَّ اق  ـــ  ݨٰ م ݨٰ الَّ فَّ اب ݨٰ اک   ل  ـــݨٰ انَّ مِزݨٰ هݨٰ ا ج  اع  ـــ ݨٰ م ݨٰ ه  تَّ اقِبَّ ل ـــ   ݨٰ ٰ فَّ ݩݩݩݩݧ اک اݧ  شِفَّ ݨٰ
م اوَّ اک  ݨٰ ن ݨٰ انَّ لَّ ت    ـــ ݨٰ لِمَّ ان کَّ اع - ݨٰ ه ݨٰ الِیَّ اس  ݨٰ هݨٰ افِلَّ ذ  اَّ  - ݨٰ بِعَّ افَّ ابِن ݨٰ انبِ  - ݨٰ ـتِـه ـ ݨٰ اصِـیَّ  ݨٰ
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 ی شکل دیگر الف مد
 
 
 

 یگذارنوشتود، هوگام علامتی از کلما  ما نم  یباض  ی  دم نگامش اولیه، الف مد
دم کوام ارف   یالف کوچکبا ا افه کردن    ی(، باضی قرآنقار  یماهومای  یقرآن )برا
حْـــ  >  اندساختهلدوم تلفظ الف مدی ما روشن  مفتوح   ،    ید و باض  <  كَّ ـــهَّ ـݨݨݨݨݨݦݦٰ ــــݨَّ ل   ݬِ ا ن  ،  ݨݦݦݨݨݨٰ  ــݨَّ مرَّ دیگر

ما     فتح ارف  کرده علامت ایستاده  صوم   به همان  حْ   >   اندگذاری  اِ ݨٰ م ـرَّ  ،       ؛ <  كَّ ـهَّ ـݨٰ ل   ن 

 : دهودپ تلفظ فتحه با صدای کشیده باشد؛ مانودتا نشان 
ا ـشَّ  ـــ  ــوٰاتِ ݨٰ م ـسَّ  ـــ   كَّ ـلِ ݨٰ ذ ـــ   اݨٰ ذ ـݨٰ ه مٰا ـــݨٰ ذ  ـــ  ن  ݨٰ نَّ  ـهَّ ݨٰ اِل  ـــ ـذٰانِ ݨٰ ه   لِـک 
ـذ  ـــ کِنِ ݨٰ ل ة  ݨٰ ا  ـــ كَّ نِ ݨٰ فَّ ذ   ـــ خِــرَّ مٰا ـــݨٰ ذ  ـــ   كَّ لِ ݨٰ کَّ كَّ ݨٰ اِل   ـــ ذٰانِ ݨٰ ا   لِـک   هَّ
 
ݨݨݨݨݨݨݨݨٰ ݧ ݧ ا  ـــ نٰا یٰاتِ ݨٰ ا   ـــ  تِ ݨ ٰـمر  ـح   ـــ   نِکَّ ݨٰ ذـفَّ  ـــ  ا  ـنٰ ـتِ ـهَّ ـلِ  ݨٰ اݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ م  ݨٰ ـــ   اِل  خِرٰانِ ݨٰ فَّ ک   ه 
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 کسره( ۀکشید ی)صدا  ییاء مد 
 

مد و   او را ر و  اعث    (یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥــ  ݭِ  ــ)ـ  سیرای است که  عد از حرف مدسور قرار م  ی، یایییاء مد
 کسره(؛ مانند:  ۀ کشید  یشوا، )صدایکسره م  یکشش صدا

ید ـشَّ  یل یݭِ  ـبـسَّ  نَّ ـ يـݭِ ن ـیݭِ دـمَّ  د  ـ ݭِ یص یـݭِ مـقَّ  نَّ ـ يـݭِ هـکِ ـفَّ  ـ  ݭِ  نَّ يݭ ِـنیـݭِ س  ـ  ݭِ
  یراهنما  یها ) راقرآناز  ی عضاار  رو ازایلا  ؛ناخوانا  و  خوانا ر او قسام اسات:    ییاء مد

اهندۀ  تا نشاااااناند؛  ایسااااتااه نوشااااته صااااورت   ه وانا را   یمد یقب  از یا  ۀ (، کسااااریقار 
ــــــ ف  >  مانند:تلند کسره  ا صدای کشیده  اشد؛    ـــمَّ   ݭٖ  ـــامِ نٰ ـــ    نا وانا  ی  مد یاز یاتا  ، <  اهٰ ـــ

 .؛ مانند:تمیز اااه شوا < رْضِ  الْاَّ  ݭیِف>
 

ید ـشَّ  یل یݭٖ  ـبـسَّ   نَّ ـي ـٖݭ ن ـیݭٖ دـمَّ   د  ـݭٖ یصـیݭ ٖـمـقَّ  نَّ ـ ـیݭ ٖـهـکِ ـفَّ  ـ  ݭٖ  نَّ يـݭ ٖـنی ـݭٖ  ـس ـ  ݭٖ
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 ضمه(  ۀکشید ی)صدا یواو مد 
 

 ـــݨݨݨݨ   ـــ ـــ) سیرااست که  عد از حرف مضموی قرار می ی، واو یواو مد مد     را ر  او  اعث   و   (و  ـــ
 ضمه(؛ مانند:  ۀ کشید یشوا )صدایضمه م  یو کشش صدا

 

جٰ اَّ  نَّ ـ وݨ  د ــعَّ وݨ  ت ب  ـ وݨ  لــــق   وادِلـت  نٖ ݨ  وق ـمَّ تَّ ـلِ  ـ  ی نَّ ولݨ  ولـعَّ ـفْ ـنَّ مٰا لٰا تَّ ݨ   نَّ ݨ 
 

ها، واو و یای  الخ  رو ار  عضای از رسامیلاااز  ؛اسات  حروف مدی ذاتاً سااکلایااساراری:  
 اند؛ مانند:مدی را  ا عنمت سدون مشخ  کراه 

 

ا ـ  ـنَّ وْ ݨ  ر یْ ݭِ د ـت   ـ  یْ ݭِ نوْ ـݨ  ع یْ ݭِ طاَّ  ا تَّ ـفَّ  هَّ ت ـ   یْ ݭِ نوْ ـݨ  موْ ݨ  ل ـلَّ ݧ  اَّ ݧ ݧ  یْ ݭِ نـنَّ وْ ݨ  ادِلـجَّ ـݧ
 

 عنمت است؛ مانند:  دون  ها، حروف مدی و حرف قب  از آن،  الخ  و ار  عضی از رسم
 

ط د ـ  ی نوـعیاَّ ݧ   ـ   ینوـمول ـتَّ  ال ـفَّ    ـ اهنَّ ور یت  ݧ تݧ  ی نـنَّ وـدِلا ـجـاَّ
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مدیحروفوحرکاتبارابطهنکتۀمهم درچند  

کریم   مبحث   ر یدی از مباحث مهم ا پشت سر هم  خوانی و    و آشکام   صحیح  ،قرائت قرآن 
        خواندن اروف و کلما  و معایت توازن دم زمان تلفظ ارکا  و اروف مدی است 

از   مسئله  این  فقهایگذشته  و  همچوین  و  تروید  و  قرائت  علمای  توجه    مومد 
 ،نماز بوده است   و اذکام   امدوسومهدم بحث صحت قرائت  و مراجع تقلید  اسلام

ای آموزش  بده قرآن آموزان تفهیم گردد و هوگدام ابتددبدایسددددددت از همدان  این مهم میو  
ملکه دم    صدددددوم به  تاتمرین روی کلما  و آیا  از آنها خواسدددددته شدددددود تا معایت کوود 

آشدددددودایی و توجده مالمین امجمودد بدا ج ئیدا     ،آن   ادافظده و ذهن آنهدا جدای گیرد و تزمد 
این رو دم قالب چود نکره  از   ؛دشدونخسدت برای آنها روشدن    ،آن اسدت تا اقیقت مطلب

 .پردازیمبه برمسی آنها می
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مدی  حروف حرکات و  تلفظ در توازن  
 باشد  اندازه باید یک  دم تمامی اروف و کلما  بهو اروف مدی زمان تلفظ ارکا  

 پشت  مدی  حروف  یا   متحرک  حرف  چند  که  وقتی  ویژه واه حرف متحرک سایشی  اشد یا اننجاری؛  ه 
 ا نَّ  ـیوذِ ا     - ة  ـمَّ ـلِ کَّ   - ل  ـس  ر    - لِ ــاِ بِ   - دَّ ـسَّ ـفَّ ـلَّ    ؛ مانند:سیرا قرار  عبارت یک ار  یا کلمه یک ار سرهم 

گر و ا        : مانود   باشد؛   متحرۀ   نی    بادی   کلم  ابتدای  و  متحرۀ   کلمهر آخ  ارف باتخف 
مْ ݗَّ ا هِ لِ   د  لْحَّ د  نَّ   کَّ ا ی ٰ اِ     -  وْمِ یَّ   کِ الِ مٰ     -  ل ٰ ا   عْب  عٖين  کَّ نَّ وَّ اِی ٰ مْ   اَّ   -  سْتَّ یْهِمْ عَّ   تَّ نْعَّ و  -   لَّ غْض  یْهِمْ بِ عَّ مَّ   لَّ

یکی از   تلفظ  زمان  و  نگیرند  خود  به  انفراری  صدای ارکا  االتتا  کرد  دقت  بایدکه
   .باشد   ارکا   سایر   تلفظ  زمان از  کمتر آنها 

  اندازه  اشد،  اید  ه یک  <  وْمِ ـلِکِ یَّ مٰا  >  ار عبارت  یاء  و   کافو  لای    حرکات  زمان تلند رای نمونه:  
کسر آموزان،  قرآن  از  و   صورت   هرا    <  کِ ـمٰالِ   >  کاف  ۀ عضی  کسر  از   تر کوتاهاننجاری  تلند    ۀزمان  لای 

کلمه نا منهوی    صورت   هرا    کلمه  او کنند و  می  است  مطلبی  همان  ایلا  می  وانند.  «   وْمِ ـیَّ ـمٰالِکِ   »یک 
یم.آن می که  ه  ررسی پراا ته است آن  ه القرائه احدای 55 مسئلهار  عروه صاح  که  پرااز
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 احکام القرائه عروه  55و  45مسئله 
آید   کلمه به وجود  گر فاصله و جدایی بین اروف یک  کلمه خارج بها آن  که از صدق   طوری 

 ( 45 مسئلهعروة الوثقی، احدای القرائه، طباطبایی، )  گردد.ا، باعث بطلان نماز میا باشد یا ا طرام  گردد، اختیام  

کلمات شااامراه و پشااات سااار هم  وانده شاااوند و  یلا ا زای  ار قرائت قرآن  اید اقت سراا تا  
  رای نمونه؛؛ کند اوکلمهیک کلمه را تبدی   ه  کهطوری هکلمه مدثی نشوا 

 ا »
کْ لل ٰ ݗَّ ر  ه  اَّ  ا»  صورتبه   « بَّ

 ݗَّ
کْ     ؛    ـلل ٰ اَّ ر ه  ل ه   »  یا«  بَّ ه  ـق  لْ » صورت به «   وَّ الل ٰ ه     ؛ ه  ق  الل ٰ  .« وَّ

 مگر اینده آن را اصنح کند. 1، سراا اعث  طنن نماز می ،تقلید  رسوار  قها و مرا ع  ۀ  ه  توای هم
 رماید: می 55ار مساااااله و  یک کلمه نیز  اید پرهیز سراا.  صاااورت ه اوکلمهو هم نیلا از  واندن  

ای مُهم  و نامنهوی ، کلمهاوکلمهساااازاوار اساااات کلمات قرآن  ه نحوی  وانده نشااااوا که  یلا 
لِ   مانند:؛ تولید سراا ب   - لـد  و - هِرَّ ع -  کِیَّ نَّ نَّس -  کَّ عَّ  -  کَّ . -  تَّ عَّ    بَّ

   م:یسرایده است که  ه  ررسی آنها می پرااز راه ح  ارائه  چند  رای  ر طرف شدن ایلا مشد 
ر ا تصااااااص  اه قرآن نادارا، ار  اارسااااای: »هماه از  ااناه    مســــ لـه. ایلا  1  ر ؛  مااهماه از  ااناه     ر تناد  ماااَّ  « ر تناد  اَّ

 .سحر سنتم استخاره کنم«  ه؛ تو عزی  ه   سحر سنتم استخاره کنمتو ه   یا » ه عزی 
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اول حلراه  

   است  بادی  کلم دادن  ادامه  سپس   و   اول  کلم  روی  وقف( زماناز )کمتر   صو مختور   قطع 
 رو ازاین  ؛دم وقف است  قطع صو   کمتر از زمان  آن  صو   قطع  زمان  اما  وقف به ارکت  شزیه

، دم آخر کلمه اول با دمگذشته، هاالخ مسم از  یدم باض                                                                                                                          اندنوشته کلمه سکت خ  ری 
مْد   هِ   سکت  اَّ لْحَّ وْمِ  سکت کِ الِ مٰ   -لِل ٰ د سکت اکَّ ای ٰ  ِ  -یَّ عْب   نَّ

الموح   ی ملاعل و   دم  نادان   باضی :  کرده  اشامه  آن    به(  63)صفحه    الفکریه   قاری   هااز 
  کلما  این  آخر   دم   روازاین  آید؛می   وجودبه  شیطاننام  کلما ،این  ترکیب  از   کهاندگفته
 است.  آشکاری اشتزاه  این فرموده سپس  بگیرد صوم  صوتی( قطع) سکری   باید

 اشکالی   ارکت  به  وقف  شرعی،  نظر از    یاست؛ ول  اشتزاه  قرائت  علم  از نظر   هرچود  ا ،ماه  این 
 زمان   ار ایودم   یاند؛ ول داده  آن  ترۀ  به  فتوا  مراجع تقلید ااتیاطا    و  فقها  از   باضیهرچود    ،ندامد
   ندامد. ما ارکت هر  به وقف  اکماست و  وقف دم  صو  قطع زمان از  کمتر  صو قطع
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دوم  حلراه  
: آن و  اند اااه   توا آن  ه  ؟رهما؟ هایی  شیخ ایشان پیروی   ه اول و  شهید  که  است حلیراه   

-شهیدپ  فرمود)بهکهطوریبه  است  ارکا    صدای   اداشدن   سیرتر   و    اِشزاع   استحزا  
 شوند   تلفظ اِشزاع  دم  رویزیاده بدون  و  خالف  صوم به ارکا   اول(

  بطلان صوم  باعثایندم   که  نرسد  مدیاروف اندازهبه  د کهگردارکا  باید دقتدم اشزاع 
شددن  تلفظ   انفراری از این االتِ  دوری  برای  نادانسدته باضدی که امری، شدد خواهد  قرائت  دم 

 :کوود، به این صوم می تولید مدیاروف، دم تلفظ و   شوندمی مرتکب آن ،ارکا 
 ا
مْ ݗَّ و لْحَّ هِ  د  وْمِ  کٖیمٰالِ   -لِل ٰ ین  یَّ ٖ د   ا کٰ ای ٰ اِ   - الد  عْب   نَّ

 . خواهد آمد آن شرعی اکمشود و  باعث بطلان نماز می که
  باعث  که ارکت اشزاع  با کمی) ؟ره اول دیشه   ا ماه  ،به ارکت از وقف ی دور برای 

. ا  بهتری است( ماهارکا  شود اداشدن تر خالف  
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 لزوم رعایت صداهای کوتاه و کشیده 
 

  1 ؛اندبیان کرده مدیاروفکشش معایتشمرده و با ما ؟ص؟کرما قرائت   امزر پ که شیو روایاتی  بهباتوجه
 2.داده شوندکوتاه تمی  صداهایکویم تا از  کشش اداوبرابر مددو کشیده ما با که صداهایاستما تزمبر 

 گردد.باعث بطلان نماز می اذکام نماز و  قرآن   دم قرائت دهیکشوکوتاهیصداها  نکردنتیمعا
 

ح یشدهید اان گویوده    قودد   دم تلفظ اذکام نماز، توها  :فرمایدی  م(،  238)   اولاَلفیه شدهیددم شدر
          داشددددته باشددددد  دمسددددت ماوای  بر   دتلت  نی  باید   شدددددهتلفظکلما   کود، بلکهنمی   کفایت

ه  ٱَّ >  تکزیرة اتارامو دم  رْ   لل ٰ کْبَّ گر  <اَّ  >  پهم  فتح )صددای(ا
َّ
ه  ٱ ه  ءٰآ>  کشاشو مد  ا  <لل ٰ خوانده   <لل ٰ

لل  >   تم یالف مدشددود؛ یا 
َّ
 ل   اݗَّ >  آومده نشددود  <ه  ݨٰ ٱ

ݨَّ
کْب>  باء  ؛ یا فتح خوانده شددود  <ه    و با مد <رْ ݨَّ اَّ

کْ >  کشش ااَّ  تدبیرة الاحرای(. ی،  ص   ی)العروة الوثق3 .باعث بطلان نماز خواهد شدخوانده شود،  <رْ بݨٰ
 

 (۲و ۱) ضائ  القرآن،  اد مد القراءه، ح 234،ص3،جمزم  ؛ صحی   خاری ۀسور 5؛ ذی  آیة 378ص ، 5 ج،انیالبمجمع . تنسیر  1
 «. ندانݨَّ ندان،  ا « ا »یݨَّ ی، رار« ا »مݨَّ ی،  ا » است، مانند:له، ا تصاص  ه قرائت قرآن ندارا، ار ز ان  ارسی نیز چنیلا ئ. ایلا مس2
رْ   ». 3 کْــبَّ ه  اَّ ــه  اَّ   »؟؛  داوند   رسزر استآیا  یاستنهامیه است، یعن ۀ مل  «  ءٰآلل ٰ

کْبٰار   » اشد؛ یم  یا زار  نگ  ی ه معنا  «  ل َّ ،  ه   «  اَّ ر بَّ  مع کَّ
ب  یمعنا  است. طَّ
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 ه پاسخ به یک شبه 
 

 ا >  الف   فتحدمشت و پرارم خواندن صدای  
رݗݨَّ کبَّ ه  اَّ فامسی   ب  آ   ر)شزیه صدای    <لل ٰ

 گردد؟باعث بطلان نماز می آیا  اما بدون مد و کشش( 
  اعرا    و  اروف  مخارج  ایث  از   خوانی  صحیح  ما  قرائت  صحت  ملاۀ؟رهاانیشهید

پرارم    از دمشت و  بایدر:  فرمایدمی  مستحزا  قرائت  انیدم ب  و  . فویح خوانی  نه  داندمی
  نازکی   و  دمشتی   از نظر   مدی  الف   زیرا   ؛پرهی  شود  اات   یدم تمام   یالف مد  خواندن

 ( 192و 152شهید ثانی، شرح رسالۀ ننلیه، ص)                                                            .باست قزلی ارف تابع 
دیگر   ارف  به  تزدی   ارفی  نه  فتحه،  صدای  خواندن  پرارم  و  دمشت  مانود    شود؛یم با 

و نه صدای کوتاه تزدی  به    ب  اب  صَّ نَّ        اب  سَّ نَّ »      و پرارم خواندن صدای سین دم دمشت  
کشیده می  ا  )مانود:گردد،  صدای 

ه  ݗَّ اء     لل ٰ هݨٰ کاسته می  (لل ٰ آن  شود؛ مانود  بلکه از فواات 
حْ ݨ ٰ مِ اللبِسْ  > ارف تم و میم دم   پرارم خواند صدای فتح دمشت و   حݨٰ م هِ الر َّ     < مِ ـیݭٖ  ـنِ الر َّ
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 نشانۀ سکون 
 گویود. میساکن  که ارکری نداشته باشد  ارفیاست و بهارکت نزودماوای  به  دم لغت  سکون

ساکن   ارکت،  ارف  نداشتن  دلی   چیر به  یا  مشک    آن  به  است  ابتدای  از ممکن                 رو این؛ 
  1.  شودبه کمک ارف متحرۀ قز  از خود به یک بخش خوانده می

    ارکا   ایث   از   کلما    و   اروف   گذاری   ( علامت)  اعرا    به  نخست ،  قرآن     اولی    یگذار  علامتدم 
  اروف ناخوانا   وجود.  دندادن  قرام   یانشانه(  است   ارکت  چون فاقد)  ارف ساکن  برای  ،پرداختود
کلما   یدم باض برای تم  از  تا    از اروف   (است  فاقد ارکتکه  )   ارف ساکن   دادنیباعث شد 

   ،قرام دهود  ینشانه و علامت است(   فاقد تلفظ)و   شودشود ولی خوانده نمیناخوانا که نوشته می
قرامداد    که  یشخو  نینخست و علامت  نشانه  ساکن  فراه   یخلبرای ارف  اامد   ، ود ب  یدیبن 

 ارف ساکن پرداختود یگذارعلامت سپس علمای مسم و  ز  به   روی از ایشان به  
دم زمان    از آنهاشود که هریک های مختلفی استفاده میساکن، از علامت   ارف  دادن نشانبرای  

 .پردازیمآنها می تکتک که به برمسی  گرفته است قرام می مومداستفادهیا مکان خاصی 
 

                                                                                                                                ا  ()مبحث ا تداء ا همزۀ وص  366، ص 1حا  (، ج . شرح الرضی )شرح شا یة ا لا 1
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 «   ح »  رأس الخاء بدون نقطه
 گرفتهبخفیفب ابتدای کلم  ر  خ  از ارف ر و    استنحویاامدبنخلی  ب  ح  مزتکر این شک  ر

زیاد، نقطه و    بردکام   و  اختوام   خاطر به  .است  ساکن  ارف  شدن  تلفظ   نشان  خفیفو    1شده
ب   رأس الجیم   رما     ب  ح   رباضی این شک    ب.  خفیف    ←    خ     ←    ح   ردنزال  آن ما اذف کردند  

زم راز کلم          .ب جزم    ←    ج     ←     ح ردانود که نقطه و دنزال  آن اذف شده است می ب  جَّ
های لغت، صرف،  است و دم بیشتر کرا   دیدگاه اول )مأ  الخاء از کلم  خفیف( مشهومتر و صحیح 

ک  دم بحث صرف،  اند، مثلاً:  نحو و تروید، به همین قول، استشهاد کرده  فا   آخر دم که  ی است  دینون تأ
 اقیله.  خفیفه و  بر دو نوع است:اتمیت بخشد و    و   تأکید   ما ماوای فا تا  شود افدوده می مضارع

بَّ  است؛ مانود: و سزک ساکن خفیف  تلفظ ارف چوننون ساکن خفیفه  ضْرِ  ؛ نْ یَّ
بَّ  است؛ مانود: نیو سوگاقی   ارف مشددتلفظ   چوننون تأکید اقیله    ضْرِ  .  ن َّ یَّ

 ( 55سااه،صوصرف    50، ص4)مباای العر یه،ج  .و فرق آن دو دم تأکید بیشتر نون اقیله نسزت به نون خفیفه است
 

المحدم  ی نق 1 اانی،  مورا  129ص  ، الأمصار اه مصاحبمرسوی   معر ةالمقنع  ی  ،51ص  المصاحب،.  الحیران علی  الی   مارغنی،  ؛ 
 .540مصحب، ص  الخ رسم تر مه ؛   260و 261الظمآن، ص 
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ه   «   لالالالالالالالا  »جَرَّ
 دهود.  نسزت می  1ن یزممغر  ب ما به علمای    دددددد این شک  ر  

ارف   از  نی   شک   کلم     ب  خ راین  شده    ب  خفیف  رابتدای  خفیف  گرفته  نشانگر  تا 
گروه قسمت باتی ارف ر  ؛ارف ساکن باشد  شدنتلفظ  آنخاء ولی این  ما  ب و نقط  

 2. اندما باقی گذاشته  آن ب  ددددددد  ( رخ پامه  زیرین )یکخ اند واذف کرده 
هدم عربی   ب    ددددددمانده ر   خ  باقی به این پامه   گویود؛  می   جَر َ

ه  قرآن   جَر  می دم  کام  به  نقطه هایی  از  ارکا ،  تشخیف  برای  که  است  های مفته 
 ندامد. کردند و امروزه دیگر کاربردی ابواتسود استفاده می 
نام سددرزمین وسددیای اسددت که از چر  موددر تا اقیانو  اطلس کشددیده شددده و شددام  کشددومهای لیزی،  مغر ،   . 1 

نامیدند؛ دم ادام   تونس، الر ایر و مراکش اسددت؛ دم آچاز فتح آن مواطق، مسددلمانان، آن موطقه ما رافریقیهب می
گسدترش فتواا  اسدلامی به سدمت سدواا  اقیانو  اطلس و اندلس، نام افریقیه برای مواطق وسدیع فتح شدده،  

مور  شرقکه دم اسلامیدم مقاب ، سایر بلاد؛دم جغرافیای اسلامی وامد شدرمغر بزمان، نامکوچک بود و از آن
 (195ها،   ای بر تاریخ سیاسی اجتماعی شمال افریقا از آچاز تا ظهوم عثمانی)مقدمه        آیود.قرام دامند، رمشرقب به شمام می

ق ،   52دانی، المحکم فی نق  الموااف،   . 2  )با  ذکر علامة السکون...(. 129؛ المقوع مع کرا  الو َ
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 ب               ر  دایرۀ تو خالی
 

، چود دیدگاه بیان شده است: ب ◦ر  برای انتخا  این شک   
نر  کلم ابتدایاز   ب مر  المیممأ -1 ک  ارف از ارکت اسدددت. برای شددددنو نشدددان  سددداکن بمُسدددَ

ن   ←   م   ←         ر  گذاشتودباقیمامیسرمدایرپواذفمامیمدنزال کاربرد،کثر واختوام   1ب.مُسَک َ
دم علم ریا ی، صفر  2.  ب از صفر )دایرپ توخالی( اه  اسا  گرفته شده است  ◦ این شک  ر  -2

تهی   دادننشان ( نشان  تهی بودن از عدد است و علمای  ز  قرآن نی  برای             تو خالی ) 
گرفتود و آن ما روی ارف ساکن قرام   بودن ارف از ارکت )ارف ساکن( از این شک  کمک 

 دادند تا نشان  ساکن بودن ارف باشد.
،  نی  یکی است لشانیدلاند، و اروف ناخوانا استفاده کرده  دادننشان  برای ب ◦ر  از شک  ، هااز قرآن  یدم باض

وبرای ارف   بودن از تلفظ دتلت دامد.تهی، قرائتعلمو دم  عددبودن از یتهبر  یا ی علم ر دم صفر :  گویودمی
ُ   :؛ مانودکووداستفاده می ب  ا رساکن از مأ  الخاء

 
ُُـ ُل ُوُ أ ِينُ ٱُئكِ  ُُُُلَّذ م  ىهٰ  د  ُ ٱُه  ُُُللّذ

 
أ ُهُ ـ ُل ُوُ و  ُمُُۡئكِ 

 
ُٱُُُا ُل ووُ أ

 
بُِٰلُۡلۡ ُب 

 
، تأسیس الشیعة لعلوی الاسنی، ص .  1 . 52صدر   ه نق  از »المصباح  ی النحو«  نوشته سنمة  لا عیاض  لا الحمد شامی، نحوی مشهور
 .260مارغنی، الی  الحیران علی مورا الظمآن، ص  . 2

◦ 

◦ 

◦ 

 

 ◦      
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 تلفظ حرف ساکن
 

ارف سدداکن به کمک   رونیازااسددت؛    رممکنیچمشددک  یا    سدداکنابتدابهدم زبان عر ،  
 .مْ ـت  ـنْ  اَّ   - نْ ــمَّ  ؛ مانود:شودیم خودخواندهارف متحرۀ قز  از 

قز    ما   ساکنی  یا واو ودو ارف  استثوای  به  ندامد  یتفاوتفامسی    با  یعربدم    ارف ساکن  تلفظ 
وْ  ) مفتوح  فتح  ارف قز  فامسی و   ساکن ما شزیه  م واو از قز   فتح   که دم فامسی(  یْ   اَّ  – اَّ

یْ  ؛    مْ وْ ـی   ←مْ  وْ ـیَّ  مانود:کویم؛ ساکن ما شزیه کسرپ فامسی ادا میی یا از   رْ ـخِیْ    ←   رْ ـخَّ
صددوم   بهواو و یاء سدداکن  صددوم  فتحه و دو ارف  دم قرائت قرآن باید دقت شددود که اتما  به

 1.  دامند لین صفت زیرا ؛نَرم و آمام خوانده شود
رمیمعنای  لیت  هار   لیلا  - 1  .  نری و آسان تلند شدن حرف است از مخر ش اصطنح قرائت:  است و ار  روانیو نَّ

 ــ )او حرف واو و یای ساکلا ما قب  منتوح  ـ ݨݨّـَ ݧ ݨـݨݨݨݧ ݨـݨݨݦݦݦݦݦݦݨݨݨَّ    ،    وْ   ـــــ اند و ویژسی آنها، روان و کشش پذیر اارای ایلا صنت (  یْ   ـــــــــ
 .نِ ـیْ ـوْمَّ ـݨَّ ی -نَّ ـیْ ݨَّ د - تَّ وْ ݨَّ دـغَّ  وان است؛ مانند:  
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 زمان تلفظ حرف ساکن
 

صدفت انفراری، سدایشدی و بیوابیوی، متفاو  اسدت؛ زمان    بهباتوجهسداکن  زمان تلفظ ارف
(بیوابیوی اروفبیشتر از (  مخرجصو  دم جریان  خاطر بهسایشی )تلفظ اروف است  )لِوَامُر

ج( بیشدددددتر از اروف  و زمدان تلفظ اروف بیودابیوی )بده خداطر جریدان ج ئی صدددددو  دم مخر
 كْ رَّ دْ لَّكَّ صَّ حْ رَّ ـشْ ـنَّ مْ لَّ  اَّ  - رْتَّ ـبَّ ـکْ تَّ سْ اَّ  - مْ ت  جْ رِ خْ ا    است؛ مانود: )اَجدُ  طَزقك(انفراری 

 ــنَّ   - سْـــ  اَّ   -  خْ ا   )  اند سایشی   کهی اروف،  د یکودقت  کلما  فوق  ساکنتلفظ اروفدم    (   حْ رَّ   -   شْـ
ج  ی مااتبهارف سداکن  هوگام تلفظ صددای کود، ولی اروفی  ارف جریان   دا می دم مخر

ج   ( كْ رَّ   –   دْ صـَّ    -    کْــــ ــتَّ    -  جْــــ ــرِ  )  ند اکه انفراری هوگام تلفظ صددای ارف سداکن دم مخر
هوگدام تلفظ    ( رْ بَّ    –  مْ ت  )    ندد اشدددددود؛ امدا اروفی کده بیودابیوی ارف ازس و بلافداصدددددلده مهدا می 

ج، زمدان تلفظ آنهدا بیشدددددتر از    خداطر بدهصددددددای ارف سددددداکن   جریدان ج ئی صدددددو  دم مخر
 اروف انفراری و کمتر از اروف سایشی است.  
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 اِسماع نَفس 

کووده، اروفی ما اِسدماع نَفس اسدت؛ یاوی قرائت  ،یکی از شدرای  صدحت قرائت دم نماز 
 آشکام و مفهوم بشوود.  صوم بهکود باید که قرائت می

تلفظی اسددددت که کود،   صدددددق نمازخواندنکه   دم نماز  آهسددددته  یصدددددا، اداق   اسددددا نیبرا
صددوم  آشددکام و مفهوم باید  به اروف اذکام نماز  یتمامو  1برسدداند گوش خودخوانودپ نماز به  

گر ارفی   شددویده نشددود که  کهیطوربهنامفهوم تلفظ گردد   و  ناقف  صددوم بهشددویده شددود، و ا
ویژه هوگامی که به  ؛رو دم تلفظ ارف ساکناینازشود؛ چه ارفی است، باعث بطلان نماز می

 که ارف ساکن اتما  شویده شود، مانود:  دردگباید دقت   ،گیرددم آخر کلمه قرام می

کْبَّ  حَّ   ـ    ݨْ ر ـاَّ ب   ـ    ݨْ وْق ـفَّ      ـ  ݨْ ج ـلِ ـیَّ      ـ  ݨْ دـلِ ـیَّ   ـ    ݨْ د ـاَّ سَّ ح      ـ  ݨْ دِه ـمْ ـحَّ ـبِ   ـ    ݨْ کَّ  2  ݨْ ين ـٖع ـسْتَّ ـنَّ   ـ    ݨْ م ـی ـٖرَّ

 
نسُه. صحیحۀ زراره از امای صااق؟ع؟: »1 عَّ نَّ سمَّ عاءِ اِلا  ما اَّ ةِ وَّ الد ُ راءَّ   (773ص  4وسائ  الشیعه، ج  ) .                  «لا یُدز  مِلاَّ القَّ
مي< اید پرهیز سراا از مخنی کران نون ار حالت وقب، مانند: »  :سویدا لا الج ری می.2 ؤمِ   –  نعالَّ پس کمک  اید شاوا   >نظالِمو  -  ن نوی 

یرا  سیار  ،ج ) سازند و نمی شنوانند آن را ار حالت وقب. اند کسانی که آن را رها می ه  یان )و آشدار سا تلا( آن، ز  (223،ص  1النشر
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 دد دد ݨݨݨݨݨݨ  دددد   تشدیدعلامت 
د  ماآن  یو ارف داما  دیتشدب  دددددددددݨ  دددددددددر علامت این به  شینب از ددددددݨ  دددددددددعلامت راین  گویود.یم مُشَد َ

 .استارفبودن  دمشد  ( و نشاند َ شد       شَ             ) شدهگرفته  شَد َ     کلمابتدایب  شدر  آخر چیر 
و دم اصدددطلاح قرائت: اسدددت     یچود چبین دو یا   ونددادن  محکم  دم لغت به ماوای  تشددددید
 (105،   آئین تلاو  قرآن)        بین دو ارف ساکن و متحرۀ هوگام تلفظ است.  ونددادن  محکم 

گر ارفی تکرام شدددددود اولی سددددداکن و دومی متحرۀ باشدددددد، برای تلفظ آن، زبان باید   به   دو بام ا
      این برای دستگاه تکلم سوگین خواهد بود؛ مانود:  برخومد و جدا شود و  ارف  کیتولید    مح 

 سَّ   -  سْ مَّ   لِ  -   لْ صَّ   دَّ    -  دْ مَّ 
دو این    تلفظ   یبرانتیردده  کووددد، دم میم  ادچددا  یدم دومما    یارف اول،  یویسدددددوگ  نیابرای مفع  

)هوگام برخومد شددودیو جدا م برخومد آن ارفتلفظ   به مح فاصددله    بدون بام کیزبان   ارف
   همراه دامد(.ارف به و هوگام جداشدن با ارکری که آن سکون بااالت

د ݨ  د         دمَّ                                لݨ  ل      لْ صَّ        ݨَّ  ݨ  ݨَّ = مَّ سݨ  س       سْ ـمَّ       ݭِ ݨ  ݭِ = صَّ  ݨَّ ݨ  ݨَّ = مَّ
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 صحیح صورتبه مشددحرفتلفظوجوب
 

 .معایت اِعرا  و تشدید دم قرائت نماز واجب است تقلید:مراجعوفقها  همبه فتوای  
مشددد،  ارفتلفظ که هوگاماند  روی ارف مشددد تأکید کرده، تقلید  بدمگوام  و مراجع هم  فقها

،  بر آن  و افدوننیفتد   ییو جدافک ادچامی صددوم  نگیرد و بین ارف سدداکن و مشدددد فاصددله  
 1 اتما  باید آومده شود؛ زیرا تشدید، جانشین ارف ساکن است. ارف ساکن

مُتحرۀ  سدداکن )مُدچَم( وارفبینتلفظ  فاصددل  و توهااسددت  سددهولت دم تلفظ  هدف از ادچام:
  تلفظ   دم  رونیازا  ؛آومدوجود نمیمشددد به  ارف  ذا تغی ری دم   برد وبین میما از فیه(مُدچَم  )

   :مانود  ؛انفراری خوانده نشوند  صوم بهند باید دقت نمود تا ااروف مشددی که سایشی
اكَّ  >  دم  دیاء مشد رٰاطَّ ݗِ ا >ار  ادصاا مش و  < اِی ٰ ا الص ِ ه   >و   <هْدِنَّ لل ٰ د  اݗَّ مَّ  ؛<  الص َّ

لَّ  >  دم   اد مشددبه ویژه دم تلفظ  ض َّ آ > و < ض   ـح  ّـَ ی > و < فَّ ا الض ٰ لَّ   .< نْ ـیـ ـٖل   وَّ
ج آن نی  همراه است. که  ا افه بر سایشی بودن با کمی کشش  صدای ارف دم مخر

 .287، ص9نجنی،  واهر الدنی  ی شرح شرائع الاسنی،ج - 1 
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 گذاری ادچام تام و ناقف نحوپ علامت
 

؛  مفته و ااری از آن بر جای نماندادچامی است که ارف مُدچَم، کاملاً از بین    :ادچام تام
ةٌّ   ئِ ݨݖ طٰا  تْ قٰالَّ     :مانود ا قٰالَّ      =      فَّ ةٌّ ئِ ݨݖ ط ٰ  فَّ

دچَم ما دم باضدددددی از قرآن قدداری قرآن، علامددت سدددددکون ارف مددُ هددا برای ماهومددایی 
اندد تدا دتلدت بر عددم اظهدام کودد و روی ارف مددچم فیده، علامدت تشددددددیدد قرام  نووشدددددتده

اقٰالَّ  » تا دتلت بر ادچام تام کود اندداده ةٌّ ئِ ݨݖ ت ط ٰ  «. فَّ
دچَم،  ارف  اسددددددت کده  یادچدامادچدام نداقف:   از    یبلکده صدددددفت  رود؛ینم  نیاز ب  کداملاًمدُ

 ــبَّ   »  :؛ مانودماندمُدچَم، باقی میصدفا    هوگام ادچام، االت دمشدتی و  که   «  تَّ طْ ــــ ــسـَّ ــــ
 ماند.پرارمی ارف طاء، باقی می

برای ماهومدایی قداری، علامدت سدددددکون ارف مددچم ما نووشدددددتده و روی ارف مددچم فیده هم،  
، هم  هادم باضی از قرآن .بطتَّ ــــ ــسَّ ــــ ــبَّ   »  اند تا دتلت بر ادچام ناقف کودتشدید قرام نداده

 .بت َّ طْ ـسَّ ـبَّ  »  فیه ماو هم علامت تشدید ارف مدچم  اندما آومده مدچمارف  مت سکونعلا
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 ـــ دـمعلامت   ــݨݨݨݨݨݖ ـ   ــ
  ، داد کششومدی طزیامقدام از بیشباید مایمداروف ،باشد هم هایمشددساکن، ارف ،یمداروف از باد  هرگاه

 ــــ)     دشکاینبه   یعلامت  ،یقاریماهوما یبرا   موامدیچویندم   ـــ)  این علامت اند؛  قرام داده یمد رف د ایرو(ــــݨݨݨݨݨݦݦݖ  ــ   (  ـــــݨݨݨݨݨݦݦݖ ـــ
 مانود: (  مد                ݖ       )  اندکرده اختوام اذف  دال ما برای  باتی  و  میم  زیرین  قسمت  گرفته شده است،   مد    کلم  از 

عٰ  ب     ءَّ ݨݖ یفٖ ـتَّ   ـ    ء   ݨݖ ا ـد  ِ  ݨݖ اي شٰ   نَّ ـ  ݦݦݦݘٰ ا لْ   ݨݖ ا ءَّ  ـ  ءٰ ݨݖ وــ  تَّ کْ   ݨݖ ا مٰ ـ     ينَّ  ـٖل    ݨݖ ا ضٰ   ـ    ق  شْرَّ ݖ ا وَّ لٰ   - مْ ـت  ـاَّ  ينَّ  ـٖم  ݨݖ ا ءٰ ݨݧ
 شوند: تقسیم می  دودستهمدهای ا افی به 

 نظر دامند؛اتفاق، آنمدیاروفبیشتر کشش وجو بر ترویدعلمای هم کهدهایی: متزموواجبمد .۱
  نددامندد. نظر اتفداقی آن،  وجو  کشدددددش بیشدددددتر اروف مددهمد  علمدای ترویدد بر   کده ییمددهدا :  مدد جدای  .۲

رما بدمگ تزم  و   واجب مد  علامت  قاری،  ماهومایی  برای ها،قرآن  از   باضدی «            »  تر ضاخیم یا  «         تر
  اند؛ مانند:تر »        « نوشته«  یا نازک ݖ        » تر کوچک را  ایز  مد   و عنمت

                                              

ݖ       ~ 
  ~ 
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 مد فرعی در روایات اسلامی 
 

سومپ امد، تلاو دم مواسزتی()بهاضر آنکود:مینق صادق؟عامامکلیوی از اتسلاماقة-1
به لَّ   >  وقتی  الض ٰ وَّ  فرمودند:    <  ينَّ  ـٖال  ا  ه  مسیدند،  وتَّ صَّ هِ  الل ٰ سول   رَّ بِهٰا  د َّ  لَّ   >  مَّ  ؛<  ينَّ ݧ  ٖـلݦݦݖ االض ٰ   اوَّ

   خواندندب.ما با مد و کشش بیشتری می < ينَّ ݧ  ٖـلݦݦݦݖ االض ٰ  الَّ  وَّ  >یرمسول خدا، الف مدیاوی
 (223، ص6ج  ،) رون کا ی

 خاطر ارف مشددی است که باد از الف مدی آمده استمد ا افی به
ا > مساود دم قرائت آیةالردری از ابنابن  -2 مَّ قٰ  إِن َّ دَّ رٰ  ات  الص َّ قَّ  ـــالْ  وَّ  ءِ آلِلْف  سٰ ـــ از    <ينِ اکٖ مَّ

رٰ   >  اضدددددر  رالف مددیکودد کده آن    دامزر گرامی اسدددددلام؟ص؟ نقد  می قَّ ما بده مدد   <  ءِ آلِلْف 
، ج                                              خوانده است، پس شما هم آن ما مد بدهیدب.  (315، ص۱) النشر

 خاطر ارف هم ه است که باد از الف مدی آمده استمد ا افی به
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 مد فرعی در فتوای مراجع تقلید  
 

ح ذی   بادرمابطهفتوای مراجع تقلید     1:استمد فرعی، مختلف و به شر
 بهتر آن است که با مد خوانده شود؛    -1
 رمد متو  و تزمب واجب است؛   -2
 رمد متو ب، ااتیاط مستحب و رمد تزمب واجب است؛   -3
گر مد ندهود، ااتیاطا  نماز ما تمام   -4 رمد متودد  و تزمب باید مد داده شددوند و ا

   و دوبامه بخوانود.کوود  
( مراجاه کود.  مسئلههرکس باید به فتوای مرجع تقلید خود )دم   قرائت نماز

سدددددهولت تلفظ دم   علت مد ما ا دددددافه بر روایا ، علمای ادبیا  عر  و تروید:
 اند.بیان کرده هم ه و مفع التقای ساکوین دم ارف ساکن

 
 . 1003المسائل مطابق با فتنای سحزده نفر از مراجع تقلحد، مسأله تنضح .  1
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 لالا لا لاݨݨݨ  لالالالا لا لاݭݭݭ  لالالا لالالالاݨݨً لالالالا علامت تنوین 
 

   .شودیخوانده م  یاست که نوشته نشده ول ینون ساکن زائد:  تووین
 :نون ساکن دم زبان عر  بر دو قسم است

نون سداکوی که ج ء اصدلی کلمه اسدت و دم تمامی اات  خوانده    :نون سداکن اصدلی  .۱
س شود؛ مانود:می مْن  -  نْ ݨَّ حَّ حْس  -  نْ ݨ  لٰا تَّ  . نْ ݭِ اَّ

باشدددد و توها دم االت وصددلی  : نون سددداکوی که ج ء اصدددلی کلمه نمینون سددداکن زائد.۲
با نون اصلی، دم     دادنیتمشود(، برای  شود )و دم االت وقفی خوانده نمیخوانده می

  گویود،می تووین  آن به  وشود  نوشته می  (ددددݨݨݨ  ددددددددݭݭݭ  ددددددددݨݨݨݨ  دددد )ارکت    شک   تکرام   صوم بهنگامش 
 مانود:  ؛دام نون ارکت یاوی

 

ة  حْمَّ ة =   رَّ      ݨ  رَّ ة             نْ ݨَّ حْمَّ حْمَّ ة     =     ݭ  رَّ حْمَّ ة             نْ ݭِ رَّ حْمَّ ة =        ݨٌّ رَّ حْمَّ  نْ ݨ  رَّ
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 تنوین فتحه بادررابطهچند نکته 
 

فددتددحددده مددی  صددددددوم بدددهدم ادددالدددت وقددفددی    :تددوددویددن  مددددی خددواندددده     ، شددددددودالددف 
 اݨٰ کِتٰاب    =      اݨ  کِتٰاب   : باد از آن، الفی آومده شده است رونیازا

 دم سه مومد الف آومده نشده است:
هاء   صوم بهختم شده باشود، چرا که هوگام وقف   ب  ة ،ة  ددددد   ر. کلماتی که به تای گرد ۱

حْمَّ       شوند:خوانده می ب ـهْ ، هْ ر  ساکن  حْمَّ     =     ة  رَّ  هْ رَّ

کدده باددد از تووین فتحدده، یددای.  ۲ کدده هوگددام وقف    خوانددانددا  کلمدداتی  آمددده بدداشددددددد، چرا 
د     شود:  صوم  الف مدی خوانده میبه یه  د   =    ݨ  یه   ݨٰ

   باشد:  مدیهم ه الف  از  که قز   صومتی  باشود، دم  شده هم ه ختم  که به کلماتی .3
 ( )توضی   یشتر ار مبحث حروف نانوشته             ءٰامٰآ    =     ء  مٰآ
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 نون ساکن و تنوین رعایت احکام  
 

وا  قرائتج ء    ااکام نون ساکن و تووین  است،   مستحبو شرعا   مُحَس 
ااکام    کردنتیمعاسددد اوام اسدددت    فرماید:ااکام القرائه، می 54صدددااب عروه دم مسدددئله  

نون سددددداکن و تووین، از اظهدام ن د اروف القی، و قلدب بده میم ن د ارف بداء، و ادچدام  
آنهددا شدددددرعددا  واجددب    کدددامچیهن د اروف یرملون و اخفدداء ن د بقیدد  اروف و لکن   از 

،    فقهددای  از   بسدددددیدداری  ما مددانوددد  ادچددام دم یرملون  ،4۹لدد   ئمسددددددم ولی  ؛نیسدددددددت                  بدمگوام
 .اندفتوا به ااتیاط داده

  به باتوجهگذاری تووین و نون ساکن،  ها دم شیوپ علامت الخ  باضی از قرآن دم مسم 
 . شویماند که دم صفحه باد متذکر می تغی راتی داده ااکام آن  
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 «۱تنوین» وساکنونونگذاریعلامتروش
 

 

 دامد:نون ساکن و تووین دم مراوم  بیست و هشت ارف، چهام اکم  
( اظهدام و    خ    -    غ    -    ح    -    ع  -    ــــــــ ــه    -  أ  و تووین ن د اروف القی ): نون سددددداکن  اظهدام  .1
ا علامت  ها، نون سدددداکن ما بالخ شددددود؛ دم تمامی مسددددمصددددوم  آشددددکام خوانده میبه

  ب مانود:دددݨݨݨݨݨ  دددددݭݭݭݭ  ددددددݨݨݨݨݨݨ  دددر اندقرام داده همیرومساوی شک   و علامت تووین ما به  « نْ  ر سکون

لِیم  -عِلْم   نْ مِ  ا ݨ  عَّ کِیم  ول -ا حَّ س  مِينٌّ  ݨٌّ رَّ
َّ
وْم   - أ ظِ  ݭ  لِیَّ  ݬ  یم عَّ

ه همراه اسددت؛  باءنون سدداکن و تووین ن د ارف ر:  قلب به میم.  ۲ ب قلب به میم و با چُو 
میم    نون و تکرام شدددک  دوم تووین،  علامت سدددکون  یجابهها  الخ دم باضدددی از مسدددم

 ــــــݩݠ ــ  ن   ر اندنوشتهکوچکی 
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠ
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ
 مانود: ؛ب ــݠ ــــُ ــݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ

عْدِ  ن  مِ  آء - بَّ زَّ ا  ݨݠ جَّ جْع -بِمَّ عِیدٌّ  ݨݠ رَّ ُتُ اب ي نُِ ُ ُتاء اي ُ  - بَّ
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 « 2تنوین»وساکن ونون گذاری علامت روش 
 

تددوددویددن دم شدددددددش اددرف ر:  ادچدددام  .3 و  مددییددرمددلددوننددون سددددددداکددن   شدددددددود ب ادچدددام 
اند  نووشته  ما  سکون نون  ها،  الخ ب، دم باضی از مسمناقف   وتام  و بر دو قسم است: ر

ݠااااااراند نامساوی نوشتهشک  ب و تکرام شک  تووین ما به ن  ر  ݠااااااااااااݨݨݨݨݨݨً ݠااااااااااݭݭݭݭ  تا دتلت بر عدم  ب  ااااااݨݨݨݨݨٌ
 «  ر  ،  ل  ،  ن  ،  ی   و روی چهام ارفی که ادچام آن تام است، علامت تشدید راظهام کود، 

  مانود: اند؛ب نوشتهی ، و  که ادچام آن ناقف است بدون تشدید ر یدوارفو 
 ݨ  ل نمِ 

ݩَّ
نْ  ݫ   نمِ  - د  ݫ ی ݫ لݪݪݪݭݭِ و  - وَّ ف  ݤر غَّ حِیمٌّ ݨ  ر  ݠ لِک  - ݨَّ ذ   ݨݠ مَّ خ 

ْ
أ  یَّ

ه همراه اسدت،  پان ده ارف باقیماندهنون سداکن و تووین ن د ر:  اخفاء.  4 ب اخفا و با چُو 
  اند؛ مانود:گذاری کردهها مانود ادچام ناقف علامتالخ دم باضی از مسم

مْ ناَّ  ه  سَّ ار  - ف  اتَّ ݠ نَّ اع  - ا ذَّ طَّ م َّ  ݠ م  يْن  - ثَّ . ݠ عَّ ةٌّ یَّ ارِ  جَّ
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 یتسلط بر قواعد روخوانی تمرین برا
 

ما    کارمفتهبه، تزم اسددددت با خواندن آیا ، قواعد یتسددددل  بر قواعد روخوان  یبرا
 تمرین ما با کلمه دیموظوم با نیا  یاجرا نمای م، برا  حیصددوم  صددحبهو   ییادآور
تا فرصدت   کویمی: با خواندن هر کلمه، مکث مبه این صدوم شدروع کویم؛    یخوان

    ما داشدددددتده بداشدددددیم، بادد از خوانددن کلمد  یبادد   قواعدد کلمد  یمطدالاده و اجرا
ما نی    یبادد  کلمدهقواعدد    یکویم تدا فرصددددددت و مطدالاده و اجرای، مکدث میبادد

 دهیم؛ مانود:یداشته باشیم، و به همین روش تا پایان ادامه م

هٰا > ة   -  لَّ بْعَّ بْوٰاب   -  سَّ ل ِ  -  اَّ
مْ  -  بٰاب   -  لِک  زْءٌّ  -  مِنْه  ومٌّ  -  ج  قْس   < مَّ
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 رسم القرآن
 

 . قرآن برگدیده شد  برای کرابت  کهاست  اسلامقرآن دم صدم مشروش نگا:  مسم القرآن
 اند.کراه تقسیم )اصطنحی(قیاسی و توقینی م او قس هکزا ت کلمات قرآن را   ،علمای رسم القرآن

  شوا؛می تلند که آن ه و  نگارش اصول  ا مطا د است کزا تی قیاسی: کرابت
  شوا.می تلند که آن ه و  نگارش اصول  نف  ر  است کزا تی :کرا  اصطلاای

ن   اصددد  دم نوشدددتن بر این اسدددت که صدددوم  مکرو  باید بدون کاسدددتی و اف ایش، مزَی ِ
که برخلاف    شددددوندصددددوم  ملفوظ آن باشددددد؛ اما دم موددددااف اولیه، کلماتی یافت می

، شددیو آنها ما   یگذارو علامتکرابت    پتلفظ، ارفی کم یا زیاد دامند؛ برای آشددوایی بهتر
 ایم:مومد برمسی قرام داده، تحت دو عووان ذی 

 شوند.: حرو ی که نوشته شده ولی  وانده نمیاروف ناخواناا   1
 شوند.: حرو ی که نوشته نشده ولی  وانده میاروف نانوشتها   2
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 حروف ناخوانا
 

،  و د؛ مانند: نشوینم وانده  یشده ولکه نوشته استیحرو یار  ارس  استلا.ویش،  و اهر
 سویند.یم نا وانا حروف ه آنهاو  شوندینم وانده  یشده ولکه نوشتهاستی، حرو نیز ار قرآن

 ؛ شوندی وانده نمولی    ه شدنوشته    کلمات   عضی  که ار است«ی،  ل،  ا،  و حرف »قرآن چهار ار 
 ؛پایه وکرسی هم ه . 1         :ندادودستهاروف ناخوانا 

 ؛مدی. پایه وکرسی الف2                                                                             
 ؛. الف جمع3               . اروف همیشه ناخوانا1  

 .مدی دم شش کلمه. واو4                                                                              
 هم پ وص  دم وس  کلام؛ .1                                                                               

 هم پ وص ؛. اروف مدی ن د 2                     گاهی ناخوانااروف  . 2
  تاریف ن د اروف شمسی.. تم3                                                              
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 همزه  یـ پایه و کرس  1
 

،ءٰ  :شود؛ مانودینوشته م ییتوهابه یگاه بءرارف هم ه  نَّ ؛ امَّ  يَّشٰآء 
ی  پایه و کرس «  یوا»  سه حرف  سیرا، ار ایلا صورت ایلایقرار م   «  ݘ ی    ݘ ا    ݨݘ و  »  سه حرف  یرو   یساهو 
مْ  ݘ  ݨ وآ مٰ   :شوند؛ مانندی وانده نمو  ندامزه ه مْ  مٰآء    =  ک   ا؛  ک 

بَّتِ   =  بَّتِ ݨݘَّ رِ  ؛ ءَّ رِءَّ   =  ݨݘَّ ی ق   ق 
،غیر ییایساه   مانند:نویساند؛ینمراآنۀنقطصاورتایلاار سیرا،یم قرار «  ݦݦݦݦݦݦݦݨݘ یــــ ـ»همزه یکرسا و پایهآ ر

لٰآ ةِ ݨݘِ ى مَّ  کلمات ذی  را شمراه  خوانید: ؛کَّ
بَّتِ ـ ا
 امِن  ـ سَّ ݨݘْ و م  ݨݘَّ

 ݨݘ  ی لَّ ـ بٰارِ  ݨݘَّ
َّ
ت    ـ أ ی ِ ونَّ ـ مِن  ݨݘْ وفَّ ة  ى  ـسَّ اد  وــ ف  ݨݘَّ نْشِ  -ݨݘٰ  اا ـ بِ ݨݘ  ول  ݨݘْ ول  ـ  ݨݘ  ی ی 

ونَّ ݨݘْ و ت  ـ  هِمْ ݨݘِ ىسْمٰآݨݘَّ  ت 
وول   -نْ ݙِ ٮلَّ  -ن َّ ݭݙِ ا مانند:اند؛ ها، همزۀ مدسوره را زیرحرف نوشتهقرآن ار عضی از  ل   .ݭݙ  ݨݘْ

  شوا؛ مانند: « قب  یا  عد از آن،  وانده می  ی و   ا وکرسی  اشد، حروف»پایهچنان ه همزه  دون
ء   -يَّشٰآء   وݖ ءَّ   -س  یْء   -جٖ ݖ ة   - شَّ و. -ءٰابٰآءٖی   -ءٰانِيَّ  بٰآء 
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 ی الف مد  یـ پایه و کرس 2
 شوند؛ مانود:الف خوانده می  صوم بهدم قرآن، کلماتی است که واو و یاء  

لَّ  لَّ                 ة  و صَّ وسَّ      ؛   ة     اصَّ وسَّ                 ی م  لَّ   ا م  ا ی؛ تَّ لَّاهَّ ا             تَّ  هَّ
صورت   ه  او حرف  لایااند تا  ر تلند  قرار اااه  یالب کوچدیاء،    و   واو   ، رویهاالخ رسم  از   یار  عض

مد و کشاش   او را ر شادن  یاء(  اعث و   واو   از   )منقل  قب  از الب  حرف منتوح ، و واالب الالت کند
لَّ   شوا؛ مانند:صدای  تحه حرف می ةوصَّ وسَّ  ݨٰ لَّ  ݨٰ ی، م  ای، تَّ هَّ  ݨٰ

 شوند.که نوشته شده ولی خوانده نمی شودالف مدی گفته میکرسیویاء، پایه و  واو به این
اشاباعی   ۀ تح  ۀاند تا نشاانایساتااه نوشاته  صاورت هقب  از واو و یاء را  ۀها،  تحالخ ار  عضای از رسام

حرف،   او تلند ایلاعدیاند تا  ر عنمت نوشاتهیاء را  دونو حرف واو کشایده(  اشاد و او صادای ا) تحه
ل الالت ااشته  اشد؛ مانند: ٰ صَّ ݧ ݩݧ ݧ ݧ وسٰ  ة  وݩݩݩݩݩݩݩݩݧ  هٰاݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݦ یلٰ ، تَّ  ی، م 

لاند؛ مانند: ها، یای غیر آ ر پایه و کرسی را  دون نقطه نوشته عضی از قرآنار   اهٰ ݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦٰ ىتَّ
د،  ن متحرک یا قب  و  عد از آنها الب مدی  یای  ر ند که پایه وکرسی  اشند اما اسیصورتی نا واناواو یاء ار 

وٰات    شوا؛ مانند:ایگر پایه و کرسی نیستند و  وانده می لَّ قْیٰهٰا  -صَّ دٰیَّ  -س  ةِ  -ه  دٰوَّ مٰوٰا -عَّ  تسَّ
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 ـ الف جمع3
صالي ار ز ان عرد، ا عالي که  ه واو  مع  تم مي شاوند، ار صاورتي که  عد از آنها، ضامیر مُت 
و    تمیز اااه شااوا  مع  ر یغواو آورند تا واو  مع از  نیامده  اشااد، الب نا وانایب  عد از آنها مي

 ؛ مانند:سویندمی الب  مع  ه آن 
 

و ر  صَّ مْ؛ وَّ نَّ وه  ر  صَّ ئِنْ نَّ لَّ ولٰٓئِ ا وَّ مْ ـ  كَّ ا  وه  ن  زَّ وْ وَّ ونَّ  اَّ خْسِر  و ی  ن  زَّ وْ وَّ  بِالْقِسْطٰاسِ  ا؛ اَّ
وــءٰامَّ  وــمَّ ـو عَّ   ان  ن ـ    ال  ݩْ اَّ ݧ ت ـ     اوْ ــثَّ  ـعْ ـتَّ  ـ     اوـق  ـفِ ـݧ ݩݩ  ا  ݧ ݧ وـعْ ـلِیَّ   ـ     اوـݧ د  وـتَّ ـهْ ــ   لٰا تَّ    ا ب  و   ا د  تٰارِک   اـ   لَّ

 

 و گاهي این الف، برخلاف قاعده، باد از واو آخر باضي از کلما  آمده؛ مانود:
 

و شْک  و ااَّ بْل  َّ  ـت اَّ   -  اـ نَّ ݧ ݧ ݧ ب  ــ لِیَّ  اݦݘ  و ــݦݦݦݦ َّ ک  وَّ ݧ  اؤ  ـبَّ ــ نَّ  اوَّ ـرْ
ت ایلا نون نگارش روشااالا نیسااات،  برای تشدددزیه این واوها به واو  :  سویداانی می  ا و عمرو عل 

 (58-59دانی، المقنع، ص )                              .اندجمع است که هر دو دم آخر کلمه واقع شده



 

80 
 

 در شش کلمه  یـ واو مد  4
 

آنها  وانده  یواو مد ینوشاااااته شاااااده ول   (و ݨݦُ )ا  یکه  ا واو مد  اساااااتار قرآن کریم شاااااش کلمه 
: ۀ شوا، نحوینم  نوشتلا و  واندن ایلا شش کلمه عبارت است از
وا ـ او ݨ  ـ ا یلٖ وݨ  ا       :نوشته شده  ݖ لٰاوݨ  لٰاتِ ـ اوݨ  ل  ݧ ٰ لو ݨ  ءِ ـ اݨݧ ݩݩݩݩݧ اݖ ݧ مْ و ݨ  ِ كَّ ـ سَّ یک   رٖ

وا ݨ  ا  ـ  یلٖ ݨ  ا    :شودمي   خوانده ݖ لٰاݨ  ا  ـ  لٰاتِ ݨ  ا  ـ   ل  ݧ ݧ ݩݩݩݩٰ لݨ  ا  ـ  ءِ ݨݨݧ ݧ ا  ـ  ݖِ كَّ ݧ مْ ݨ  سَّ یک   رٖ
اند تا  قرار اااه   (     )ها، روي واو ایلا شااش کلمه و الب  مع، اائره کوچدي  ر  عضااي از قرآند

 کند؛ مانند:ایلا او حرف الالت  ر نا وانا  وان 
وـصَبَ  ـ   ا  وعَمِل   وـيـاَقِ  ـ   ا  ر  و و  ا   ـ   ا  م  و ـتَ ـه ـ تَ ـ لَ  ا  ل  ݖ لَ و  ـ ا   ا  د  ݧ وتَ ـءِ ـ لَ ݧ  یلِ و  ـ ا   ا  ارِک 

« از صنر اه  حساد سر ته شده، ار علم ریاضی، صنر الالت  ر عدی عدا و ار علم      ایلا عنمت »  
 (260ص )مارغنی، الی  الحیران؛                                                                              . کندقرائت، الالت  ر عدی تلند می

 دم باضی کلما ، رالفب و ریاءب ناخوانا بدون قاعده آمده است، مانود:
إِ   -یدٍ ی  بِأَ  -ئَةِ ا  مِ  ݩݩَ ه   لَ   –یءِ ا  لِشَ  -یءَ ا  جِ  -ن ی  اَفݧ أَذبَحَن َ  

◦ 

◦  
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 وصل در وسط کلامۀـ همز 5
 

 ،طْ  ــبِ  ــهْ  –رْ   ــنْص   تلند کلماتی که ا تدای آنها ساکلا  اشد، ار ز ان عرد، مشد  است؛ مانند:
 سیرند. کلماتی، از الب متحرکی  ه نای همزۀ وص  کمک میشدنِ تلندِ چنیلاپذیر امدانسهولت و  رای
وس  کنی  وانده ار    یول  شوا؛یم کنی  وانده    یا تداار    است کهیمتحرک: البوص   پهم 

وا ا    شاوا؛ مانند:ینم ل  وْمِ   =  دْخ  واایٰا قَّ ل     ه نای اسات  یگریا ۀ وصا  همز ه،همز ار مقا  ، دْخ 
لْنٰا     اَّ  شوا؛ مانند:و وس  کنی  وانده می ار ا تدا که قطعپهم  دْ      =رْسَّ قَّ لْنٰااَّ لَّ  رْسَّ

 ر یغوصا  را  ا صااا    ۀ و الب همز(  أ)قطع را  ا حرف همزه  ۀ ها، الب همزالخ ار  عضای از رسام
تیٰ ݨݨݘ ا  :اند؛ مانندمشاااخ  ساااا ته  ( ݗ ا  ) یآ ر

ݨَّ
مْر   ݨݨݘ ا
ݨَّ

 ݨݗ ا
ݨ

هِ   ۀ ها، الب همزالخ و ار  عضااای از رسااام لل ٰ
ٰ ݨَّ ا :ماننداند؛ وص  را  دون عنمت نوشته ۀ قطع را  ا عنمت مر وطه و الب همز هِ امْر  ݨَّ ی ات  لل ٰ
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 کلامیابتدادروصلۀهمزخواندن ۀنحو
 آید.یوص  دم آچاز فا ، اسم و ارف م پهم 
 ؛ مانود:استمفتوح تاریف، همیشه  ل بٱر  پهم  :ارفدم 

     = لْکِتٰاب    ٱ
َّ
ر    ٱ  ؛  لْکِتٰاب    ٱ مَّ       = لْقَّ

َّ
ر  ٱ مَّ  لْقَّ

 مانود:؛ استمکسوم  همیشه :یاسام دم 
اة   ٱ  ؛   سْم ٱِ     =    سْم ٱ ة ٱِ       =     مْرَّ اَّ  بْن  ٱِ      = بْن     ٱ  ؛    مْرَّ

گر  دومین ارف باد از هم ه  بهباتوجه  :افاالدم   گر کسره  بود با  مفتوح یا مکسوم  ، ا و ا
 شود؛ مانود:یخوانده م مه بود با مضموم 

حْ   ٱ حْ  ٱِ       =     فْتَّ رْ  ٱ   ؛    ضْرِبْ  ٱِ     =  ضْرِبْ   ٱ   ؛    فْتَّ     =     نْص 
 
رْ  ٱ  نْص 

  
آن، ا افه بر  به ی دم صوم  ابتداوص ،هم پ صحت قرائت یبرا  هااز قرآندم باضی 

 ا     : اند، مانودما نی  آومدهوص ، ارکت آنپ هم علامت
مْد     ݗَّ ا    ݗِ ا  -لْحَّ  ا  -هْدِنَّ

رْ    ݗ   ا   -نْظ 
عْرٰاب    ݗَّ  لْاَّ
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 چند نکته: 
 

وا  ٱِ ،    واـض  ـقݨْ ٱِ   ع  پنج. ار 1 ن  واٱِ ،    بݨْ ش  وا  ٱِ ،    مݨْ ض  واـئݨْ  ٱِ ،    مݨْ همزۀ آنها ار حالت ا تدا،  ه کسره   ت 
ی  ـاِقْ   شوا چون ار اص  وانده می ی   واـی  ـبْنݭِ  ، اِ  واـضݭِ ی  ـ، اِمْ  واـ، اِمْشݭِ  ؛اند واه  واـی  ـتݭِ ـئْ  ، اِ  واـضݭِ

کنه  عد از همزۀ 2 نْ ـݨݘْ ى ، اݗِ  تِ ـݨݘْ ى ، اݗِ  یٰاـتِ ـݨݘْ ى ِ ، اݗ  ونٖیـت  ـݨݘْ ى ِ ، اݗ  واـت  ـݨݘْ ى ِ اݗ    وص  ار کلمات  . همزۀ سا  ذَّ
یایِ  رو دم صدوم  ابتدا به کلمه، با ب هم هر  صدوم بهما قز ،  صدوم  وصد  بهدم 

یت   :شوند، بدین ترتیبخوانده میب  مدی یت  ـاݭٖ یتِ ـوا، اݭٖ ی ـٰیـونٖی، اݭٖ نْ.تِ، ـا، اݭٖ یذَّ  اݭٖ
کنه  عدز از همزۀ وصااااا  ار کلمۀ3    . همزۀ ساااااا

 
مِنَّ و  ٱ ت  نیز ار صاااااورت وصااااا   ه ماقب ،    ݨݘْ

مِنَّ «  واو مدی»و ارصورت ا تدا  ه کلمه،  ا  «  همزه »  صورت ه وت   شوا. وانده می اݨ 
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 وصل ۀنزد همز یـ حروف مد  6
 

 
و   نداکه ذاتا  سداکن  ی، میان اروف مدوصد  برسدود  پبه هم  یهرگاه اروف مد

التقاء سدداکوین    ودباشددمی  دوصدد  که همیشدده سدداکن یا مشددد پاروف باد از هم 
 ؛ مانود:دنشوی، خوانده نم یمفع التقاء ساکوین، اروف مد یبراآید؛  ی  ش م

 

دٖ ݨْ ل ٱ ݭݭیِجِبٰال  ؛ فݨْ ل ݨَّ وَّ اِذ  =    جِبٰال  ݨْ لٱا ݨَّ وَّ اِذ  ةِ    مَّ دٖ ݨْ ـ لݭِ ف   = ینَّ ةِ ؛ ذ مَّ و ٱینَّ رْشِ   ݨْ لݨ  رْشِ ݨْ لݨ  ذ   = عَّ  عَّ
مدی خوانا ما با علامت سددکون و ناخوانا ما  یها، واو و یاالخ دم باضددی از مسددم

د یِ ف  اند؛ مانود:بدون علامت سکون نوشته یْ الْمَّ ةِ ـــ اݭِ وْ نَّ  ا الْعِلْمَّ وݨݨ  تݨ 
  صدددوم  بهها، فتحه و کسدددرة الف و یای مدی خوانا ما  الخ و دم باضدددی از مسدددم

د یِ ف  اند؛ مانود:ایستاده و ناخوانا ما مامولی نوشته یالْمَّ لْنݭٖ عَّ ةِ ـــ جَّ انَّ نْه ݨَّ االْاَّ  رَّ ݨٰ
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 ی ل« تعریف نزد حروف شمسا لام »
 

اظهدام شدددددده و    1ی؛ ن د چهدامده ارف قمراسدددددتتاریف، همیشددددده سددددداکن    ب  ل  ݗَ  ا  رتم  
 شود؛ مانود:یتم ساکن خوانده م صوم به

وَّ  ود  ـــ وَّ لْ اور  ـف  ـغَّ لْ اوَّ ه  د  مٖ لْ ابِغٰالَّ وَّ لْ الَّ وَّ ـیْ  ـخَّ لْ اوَّ  يرَّ حَّ
شوند، دم این صوم ، یهم ادچام مشده و دم   یشمس، تزدی  به اروفیشمساما ن د اروف

 نویسود؛ مانود:یما مشدد م یسکون و دم عوض، اروف شمسعلامت  ما بدون ساکن تم 
 

 ݨݨݨ  شلاوَّ 
ݨَّ

ةَّ ـــ مِنَّ ݨٰ ݨ  سلامْسِ ـــ اِن َّ  وَّ ݨَّ ݨ  رلا اعَّ ةِ ـــ ه  ا ا لٰال  ݨَّ ݨ  ضل احْمَّ لَّ ور  ݨ  ن لـــ وَّ  ݨ 
لِ ـــ ݨ  ظلاِلَّی ا ةِ ـــ ـݭِ ݨ  تلمِنَّ اݭِ ی ا جٰارَّ لَّ ةِ  ݨ  ثلعَّ لٰاثَّ لْح  ݨ  صلـــ وَّ ا ینَّ اهِدٖ ݨٰ ݨ  زل اـــ مِنَّ ݨَّ  ݨ 

،  تم ارف ر    شود؛و خوانده می تم تاریف نزودهب دم کلما  زیر
تِ وَّ  ف َّ قٰی  -الْتَّ وْمَّ الْتَّ وا  -یَّ مِس  الْتَّ ا الْتَّ  -فَّ یْت   ـاِذَّ الْتَّ  –مْ ـقَّ ه   ـفَّ مَّ مْ.  ـِت ـلْسِنَّ  اَّ  –قَّ ک   

  
 باشود.مابقی اروف شمسی می. چهامده ارف )عرزا که خوف اَق چمی( قمری و  1
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 وصل و قطع همزۀ و تعریف لام شرعی حکم 
 

ک صااحت قرائت را مطا قت  ا عنمه  حرالعلوی از  قهای   رگ شاایعه، ار منظومۀ  قهی  وا:  من
 .اندمتواتر و یدسان(  یان کراه صورت هااند که علمای اا یات )و قرائت  قواعد و ضوا طی می

حوِ وَّ َّ  رفِ والن  ما ِ ی الص  کُل َّ حَّ     وَّ  حَّ  ُ المُستَّ واِ ٌ  و یُستَّ َّ  
 . اشدمیمستح   است،  که مستح آن هقرائت وا   و ، ار استوا    نحو  و   صرف  ار   هرچه

)تعریب(  وا   اساات ااغای لای از الب و لای     رماید:احدای القراءة می  5۱ار مساائله صاااح  عروه
ه ݨ  ل ل ݗَّ ا  ار   پس  اید )لای تعریب()قمری(.  و اظهار لای ار  قیۀ حروف   )شااامسااای(حرف  چهاراه ار  ،  ݨٰ

 ا
 ن، احْمٰ ݨَّ ݨ  رلݗَّ

 یم، احٖ ݨَّ ݨ  رلݗَّ
 راط و اݭِ ݨ  ص ـلݗَّ

 ا   ا ااغای  اشاد و ار   ينل ٖ ݦݦݦݖ اݨ  ض ـلݗَّ
، الْ ݗَّ مْد   حَّ

 او   ينَّ مٖ الَّ عٰ لْ ݗَّ
 ا  امثال آن و   یمقٖ تَّ سـْ م  لْ ݗَّ

، مث  اسات حذف همزۀ وصا  ار وسا  وا     رماید:همیلا  اد می 3۸و ار مسائله    اظهار  اشاد
ه و  ݗ ا  همزه  سر و آن،  امثالو   انٰ دِ هْ ݗ او    میحٖ لر َّ ݗ ان و  مٰ حْ لر َّ ݗ الل ٰ وا   هم نیلا  و  اط  است  شوا نماز آوراه ا

   مانند همزۀ ، است اثبات همزۀ قطع 
َّ
مْتَّ أ سر و  نْعَّ  .نماز  اط  استشوا،حذفوصلیحالتار ا
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 حروف نانوشته 
 

 ؛  وانده شوند  اید ینوشته نشده ول  از کلمات ینگارش  عضکه ار است« ی، و ، ا حرف »قرآن سهار 
  اشند..  زء اصلی کلمه نمی2اند؛ .  زء اصلی کلمه1 حروف نانوشته او قسم است:

 باشود.موامدی که ج ء اصلی کلمه می 
لیۀها  عرد و هر  ا یدی از ایلا ساااه    کراند«  لوسیری می ی - و  - ااز تدرار ساااه حرف »  ،ار نگارش او 

  کراند؛ مانند:شد،  ه نوشتلا یدی از آنها اکزنا میحرف، پشت سر هم تدرار می
بِ  ا - 1ا  ءَّ ارَّ  ـتَّ  – نَّ وݨ  و  ـسْتَّ ـیَّ  –نَّ ـيݨ ِ یـنَّ نَّ  وـسْتَّ ـیَّ  –نَّ ـݭِݨ  یـبِ ـنَّ    نوشتند:میصورتایلاکه  ه  ݨݘ  وبَّ ا -   ارَّ ـتَّ  –ݨ   ݨݘ  و بَّ

بِ      :اند؛ مانند، الب و واو و یای کوچدی اضا ه کراه هاار  عضی از قرآن و؛     نَّ ــــݭِ ی  ـنَّ ر  ؛   نَّ وݨ  يَّسْتَّ اݦݦݨݨݨݨݨݨٰ   ݨَّ تَّ             ءَّ
 

شد     نوشتلاوارونهو   (  ااااݭݭݭݭ  ااااااݨݨݨݨݨݨٰ )اااا ها،  ا ایستااه نوشتلا شد   تحه و کسره حرف قب ایگر از قرآن  یار  عض
بِي     اند؛ مانند:اهکر، ل وی تلند آنها را مشخ  ( ااااااااا  )ضمه  رݭٖ نَّ ونَّ ـ تَّ حْ  ءٰا ـ بٰآݨٰ نَّ ـ يَّسْتَّ  ـ دٰاودَّ  ݭٖ ؤ ـ ی 

 
 ــتَّ   ». در اصتل  1 وارد الفبای عرب شتد و نحنی اواخر قر  دوم تنست  خلحل  «  ء  »نداشت  و انن شتکل ی بنده، همزه در نگارش اولّحّه، شتکل  «  ا  ءَّ   ا  رَّ ــــ
 ــت  »همزه   شکل  صنرت حذفدر اننکه انن شکل « بعد از ارتت ت ننشتند »را نمیها  تکرار، نکی از الفازآند، برای جلنگحریالف پحش می، تکرار« ا ا  رـ
ا   ٰ ݧ رَّ ـتَّ  »مفتنح اضافه کردند  قاری، الف کنوکی بعد از راءراهنمای« و برای ءارتت قبل از الف منجند ننشتند »ارگردند، آ وضع« برای همزه ء »  .« ءَّ

 و
 

 و
 

 و
 
 

 ۦ  

 و
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 اشباع هاء ضمیر
 

 
 سراامیتولیدضمیر هاءاِشباناثر آن واو و یایی است که  ر و  اشندکلمه نمیاصلیکه  زء.موارای2

، آن«  یآید و معنیکه ار آ ر کلمه م«  ــــه ، ه »عبارت از است:    :هاء ضمیر  اهد؛  یم »او
هُ مانند:   یهِ   «، او  ی را »  لَّ  «. ار آن »   

             یکه از کساااره، یاء مد   یحرکت هاء ضااامیر اسااات  ه قسااام  اااکرانسااایر   :اشااابان هاء ضااامیر 
قب  و  عد از هاء ضاامیر متحرک  اشااد؛ ار    اساات که یوقت و آن، تولید شااوا  یمدضاامه، واو و از 

 عد از هاء ضامیر اشابان شاده اضاا ه   یکوچد  ی، واو و یایقار   یراهنما  یها  رااز قرآن ی عضا 
اااااا را ایستااه )ها، شد  کسره  از قرآن  ایگر  یاند و  عض اه کر   «  اااااا اااااااااا   »وارونه  ضمه را شد   و (  اااااااااا 

 اند؛ مانند:نوشته
ه ل  وݨ  اِن َّ ݩݩݩݩݩݩݩٰ عَّ ݧ ݧ جْعِهݧ ل  یݥݥݥݥݥݥݭِ ی رَّ ه عَّ قٰادِرٌّ ـ اِن َّ ٰ لَّ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ جْعِ یݧ قٰادِرٌّ  ݭݭݭٖ ه رَّ  لَّ

 و
 

 و
 



 

89 
 

 موارد عدم اشباع هاء ضمیر 
 

گر قز  و یا باد از هاء   ، سدددداکن باشددددد، هاء  ددددمیر اشددددزاع نم ا شددددود و با ی ددددمیر
 شود؛  یخودش خوانده م  یارکت مامول

: اندعزام موامد عدم اشزاع هاء  میر   از
، ارف ساکن باشد؛ مانود: 1  د قز  از هاء  میر

ی  ݨ  ه ݨْ مِن ن ݭِ ه ݨْ ـ اِلَّ ر ݨ  ه ݨْ ـ لَّد  ِ بَّش  ی ݨ  هݨْ ـ فَّ دَّ د  ݭِ ه ݨْ ـ یَّ اعْب   ݨ  هݨْ ـ فَّ
، اروف مدي باشد؛ مانود: 2  د قز  از هاء  میر

لْن نْزَّ خ ݭِ ه یݭٖ ـــ ف  ݨ  ه اݨٰ اَّ د  ݨ  هوݨ  ــ اَّ هْد ݨ  هاݨٰ ـــ هَّ ر  ݭِ ه یݭٖ ـــ یَّ صَّ  ݨ  هوݨ  ـــ نَّ
، ساکن یا مشدد باشد؛ مانود: 3  د باد از هاء  میر

هݨْ ال ݨ  لَّه  رَّ صَّ مْد  ـــ نَّ ونِه ݨٰ ݨ  الل  ݨ  حَّ  ݨ  ال ݭِ بٰاطِل  ـــ بِه ݨْ ال ݭِ ه  ـــ د 
ݨَّ

ه عْمٰی ݨْ ال  ݨ  ذٖینَّ ـــ جٰآءَّ  اَّ
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 حکم شرعی اشباع هاء ضمیر
 

آنها  تیمعا یول  گردد؛یم  تولید  واو و یاء مدیهر چود    اشددددزاع هاء  ددددمیر بر اار 
 است.ا  قرائت وا  و مستحز  س  حَ مُ شرعا  واجب نیست و ج ء 

آید(  می  ه و واضامیر  هاءاثر اشابان ر   کهیاییو )واو ر ضامیهاءصالۀعرد،  اا یاتعلمای
ه) سراندیحذف موقب،هنگایاینده هت هاانندنمیکلمهاصالی زءرا بْدَّ هݨ  عَّ بْدَّ (  ݨْ و = عَّ

 سراند.حروف مدی ذاتی که هنگای وقب حذف نمی   ه  نف
  اند:ما ج ء محسدددددوا  تروید شدددددمردهاشدددددزاع هاء  دددددمیر فقها و مراجع بدمگوام تقلید،  

اند، از اماله و اشدزاع  واجب نیسدت، آنچه ما که علمای تروید از محسدوا  تروید گفته
آنچه گفتیم )تزم است( هر چود    یاستثوابهو تفخیم و ترقیق و امثال آن، بلکه و ادچام  

  (53 مسئله، ااکام القراءة، الواقی ة)الارو                                              . متابات از آنها بهتر استب
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 رفع التقای ساکنین 
 ؛ مانود:  دو ارف ساکن هوگام تلفظ است قرامگرفتنکوام هم :  التقای ساکوین

مْد  ـ قٰ لْ  الْ ق   ا مْ ا تْ الَّ حَّ  .ة  ݦَّ رَّ
ارف سددداکن اول ما با ، برای مفع التقای سددداکوین  جای  نیسدددت،  التقای سددداکوین

، قٰ لْ ا لِ ق                       ؛ مانود:1خوانودمی  کسره مْد  امْ ا تِ الَّ حَّ ݧ  ةݦَّ رَّ  .ݧ
، «   سْم ݗ ا   »ن    «  لْ ݗ ا   »حذف همزۀ وص   پس از   «م  سْ ݗ الْ ݗ بِئسَّ ا»  عبارت : ار  یادسپاری

ساکلا حرف  او  می  «  سْ ،    لْ   »  چون  قرار  یددیگر  التقای کنار  ر ع   سیرند،  رای 
کنیلا، حرف لای  ا کسره  وانده می   . (سْم  لِ سْم  )بِئْسَّ ݗ الِ ݗ بِئْسَّ اشوا؛ مانند: سا

 
کن ن، حرکا   گاااری قرآن، حاسلا  وحاااالی اساااا ، از این. ملاک در علاما 1 رو در موارد التقاسی سااااس

کن اول، طرق قسعده آورده شده اس ،  لِ احرف سس تِ اݗ ق  ، قالَّ مْد  أة  ݗ لْحَّ  .مْرَّ
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 نحوۀ خواندن تنوین نزد همزۀ وصل 
 

 شود؛یخوانده م یکه نوشته نشده ول است  ی تووین: نون ساکو
کلا یا مشدا کنیلا    یالتقا  صورت  لای ا  اشد، ار    یاسر  عد از تنویلا، حرف سا  واهد سا

کنیلا  یر ع التقا  یشد،  را  شوا؛مانند: یکسره  وانده م حرکت  ، نون تنویلا ار تلند  ا سا
هْو                                    وا   ݨْ ا انݨ  لَّ ض   هْو      = فَّ واݨْ ان نِ ݨَّ لَّ ض    فَّ

ة  حْمَّ واݨْ اد ݭ  بِرَّ ل  ة     =    خ  حْمَّ واݨْ اد نِ ݭِ بِرَّ ل  وْمَّ ݨْ ال ݨٌّ فِسْق   ؛      خ  وْمَّ ݨْ ال نِ ݨ  فِسْق      =    یَّ  یَّ
، دم کوام تووین،  ی، نون مکسددوم کوچکیقار  یماهوما  یها، برااز قرآن یدم باضدد
 اند؛ مانود:دهکرا افه  

 

ا  هْو  ا  ݣݣݣنِ لَّ ة  ݣݣݣݣݣݣݣ حْمَّ وا ـــ بِرَّ ض   ا ݥݥݥنِ نْفَّ وا ـــ فِسْقٌّ ݣݣݣݣݣݣ ل  ݢنِݥݥدْخ  ا  ݢ وْمَّ ݣݣݣݣݣݣݣ  لْیَّ
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   یخوانتمرین روان 
 

،  کریم   قرآن ی وانروانتساااال   ر  ،  راي مآشاااانا شاااادی یرو وان ا قواعد   الحمدلله
تزم جهدت   یتدا آمدادگ  مبخوانی  بدادقدتما  قرآن  از  تزم اسدددددت روزانده چودد صدددددفحده  

کوی  ما  ترویدددد  ی قواعددددیدددادگیر برا  ددددا  روزهدددا  یم،  ما    یاین موظوم،  آیدددا   اول 
کدامد  بدا قواعدد   یبخوانیم، بادد از آشدددددودایبدایدد  و شدددددمرده    کلمده  کلمده  صدددددوم بده

توانسددتیم    یخوانیم؛ وقتیجملا  کوتاه )چود کلمه با هم( م  صددوم به،  یروخوان
روان و صدددحیح بخوانیم، آمادگي تزم ما جهت یادگیري قواعد   صدددوم به آیا  ما

 ایم؛تروید ما   دا کرده
 .است  یخوانروان  یبرا  ی، کمک خوبیاستفاده از نوام قرائت آموزش
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 نوار برای آموزش قرائتاستفاده از 
 

بهترین ماه برای آموزش و یدادگیری قرائدت صدددددحیح، اسدددددتفداده از نوامهدای 
، برای این موظوم، سومة کوتاهی ما انتخا  استآموزشی قرائت قرآن کریم  

 و مراا  ذی  ما به ترتیب انرام دهید. 
  ه    قرآن؛    کراننگاه  ا    زمانهم ااانسوشپخش آیات و  -1
  ا نوار  ا صدای آهسته؛    زمانهمهمان آیات و  واندن    ۀ او ارپخش   -2
؛   صورت ه  زمانهمهمان آیات و  واندن    ۀ پخش او ار -3  همخوانی  ا نوار
اهیم، ار هنگاای وقب، ایسااااات  اول،  اه آیاات پخش شاااااده سوش می  ۀهماانناد مرحلا -4

 اهیم؛، و سرس  ه ایلا نحو ااامه می وانیمزنیم و مانند نوار مینوار را می
 . کنیمی وانیم و سرس  ا نوار مقایسه میچهاری، اول م ۀ ر عدس مرحل -5
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 وقف و ابتدا 
 

یکی از مسددددددائد  بسدددددیدام مهم دم هر زبدانی انتخدا  محد  موداسددددددب برای وقف و 
گر جدای موداسدددددزی برای وقف و ابتددا انتخدا  نشدددددود گداهی ابتددا سدددددت، چرا کده ا

 جمله ما تغی ر خواهد داد.ماوای  
قطع صددو  بر آخر کلمه  و دم قرائت:   باز داشددتن و ایسددتادن  دم لغت  وقف

 .ادام  قرائت است قودبهعادی(  دنیکشنفس)به اندازپ 
قرائددت قرآن یددا   آچددازکردنو دم قرائددت:    آچددازکردنشدددددروع و  دم لغددت    ابتدددا

 .شروع مردد قرائت باد از وقف کردن است
ح است: دربامپ  وقف و ابتدا دو مسئله مطر

 ؛انتخا  مح  مواسب برای وقف و ابتدا. 1
   .. نحوپ وقف کردن بر آخر کلما ۲ 
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 ابتدا و وقف مناسب برای انتخاب محل 
 برای وقف و ابتدای مواسب، باید با ماوای آیا  آشوا بود 

نیساااااتناد،  هات راهنماایی آنهاا علماای    ز ااناینداه  یشاااااتر مسااااالمااناان، عرد   اه ااتو اه
تدقسدددددیدم  قارائااات، ابدتددددا،  و  اندواع وقدف  اندردددام دادهبدوددددیبدرای  ما   انددددهدددایدی 

مشدددددهوم    مموز وقفاند که به هایی قرام دادهو برای هر یک از آنهدا، نشدددددانه
که    گونههای شدخودی اسدت و همانشدکی نیسدت که تمامی آنها، برداشدتاسدت؛  

 اند:علمای قرائت و مراجع بدمگوام تقلید گفته
 1  بدم قرآن وقفی که شرعا  ارام و یا واجب باشد وجود ندامدر

د، جمله یقود جد  یقرآن از رو  یمگر ایوکه قار کود که    یبر زبان جار یاو تام 
 فهمیده شود. یااکام اِله یو یا نف  آمی  کفر  یاز آن، ماوا

 
 .231، ص۱؛ امنشم، ج397، ص۹. جواهم، ج1
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 یرموز سجاوند
 

 
  ق( 560)متوفای   یسددراوندتوسدد     بام نینخسددتاسددت که    ی، مموزیمموز سددراوند

:  اندعزام ، و ع گردید و و ابتدا وقف یانتخا  مح  مواسب براجهت    از
 شوا؛یو اسر وقب نشوا، مو    ل  و  ساا ار معنا م  وقف تزمب: مر
کنی تیییر    ،نشااوا وقب  چنان ه جاساات و   و   پسااندیده   مطلقا ، وقبمطلق  وقفب: طر

 کند؛نمی
  هت وقب آن  هتر است؛  یآن و وا اارا، ول،  هت وقب و وص  ار جای  وقفب:  جر
ز ب:  ز ر  آن  هتر است؛وص  هت یوص  ار آن و وا اارا، ولو ،  هت وقبوقف مُرو َ
ف  ب: ر س، وقب رُ صت اااه شده است؛ار   ،وقف مُرخ َ نَّ  صورت کمبوا نَّ
 1ممنوعیت وقب و ممنوعیت ا تدای  عد از آن.،  وقف ممووعب: تر

 
یدی ممنوعیات وقب و ایگری ممنوعیات ا تادا از  عاد آن    روا:میاو منظور  اه کاار    ه«  الا ار رموز ساااااجااونادی ». 1

، ج             .استولی ا تدا از  عد آن، ممنون   ؛که ار ایلا صورت وقب  ایز است  (243، ص1)ا لا الج ری، النشر
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 یعرب الخطرسمرموز 
 

 

:  اندعزام اند که  کردهما جایگدین  یمموز جدید،یمسم عرببا  هایدم قرآن  از
 شوا؛یو اسر وقب نشوا، مو    ل  و  ساا ار معنا م  ؛وقف تزمب: مر
 ؛ وقب ممنون است؛وقف ممووع ب: تر
 ، وقب و وص  آن، یدسان است؛جواز وقفب: جر
وَقفُ( اَولب: قِلٰیر ؛ یتر است، ولی هت وقب قو ،یقِف )اَل   وص  هم  ایز
وَصُ (اَولب: صِلٰیر ؛ یتر است، ولی،  هت وص  قویصِ )اَل   وقب هم  ایز
و آن وقتی اسااااات کاه او وقب  اساااااتموضاااااع او از   یید،  واز وقب  ر وقف مُادانِقدهب:       ݒ    ݒ        ر

آید که  یک مانع وقب ایگری  اشااااد و  ر قساااامتی از کنی میهر وقب اشااااند و نزایک یددیگر 
 کمک  ملۀ قب  یا  عد از آن منید معنا  واهد  وا. منید معنا نباشد و  ه ییتنها ه

 
توان  عد شاوا وقب کرا و هم ار صاورت وقب نمی« ار رسام الخ  عر ی، ممنوعیت وقب اسات مطلقا،یعنی: هم نمی لا »  

 از آن، ا تدا کرا.
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 وقف بر آخر آیات، سنّت نبوی است 
 

ت نزوی و سیر  مسلمانان است پ وقف بر آخر آیا ، سو 
واصِِ  الآیات  ات قرائت راب  حَّ ستَّ صاح  عروه پنجم از مُ  لی  َّ قبُ عَّ ،  الوَّ شمراه و  قهای   رسوار

لمه می هنگای قرائت، آیات    ؟ص؟اانند که  رمواه: »پیامبر اساانیالی  آن را روایت ای  الساا 
عُ قَ   کانَ    واندند«می   دا دارا  ِ ؟ص؟ یُقَط  زِی ُ .اءَتَ رالو َ  (856 /4/وسائ )                 هُ آیَة  آیَة 
تآخر وقف بر روایت،  قرائت، با استواد به همینعلمایو مارفی    نزویآیا  ما سو 

دانودد هرچودد از نظر ماودایی  آیدا  می  مئو وقف بر    ،و بهترین وقفاندد  کرده
ق به آیه بادی  

، ج              داشته باشد.تَاَل ُ  (110؛ المدزنی  ی الوقب والا تداء، ص226ص ،  ۱)النشر
: کراهت ااراسنَّ نَّ یک ه ا نص  سورۀ   قرائت؟ع؟صااقامایآن  ه استناا روایتاضا ه  ر 

لْ  <أَ رَ ـقـه  اَن ی  رَ ـ»یَک دٌّ  ق  حَّ ه  اَّ وَّ الل ٰ  (856 /4/وسائ )                            1. سٍ واحِدٍ« فی نَفَ  >ه 
  رماید:مستحبات القرائة، العروة الوثقی می ۲. امای  مینی؟رح؟ ار حاشیۀ مسأله  1 

 باشدب. رباید نیست که قرائت سومپ امد نی  به یک نفس کراهت داشته 
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 واخر فصول اذان و اقامه وقف بر اَ 
 

ا  شمرده اقامه ما ج ءووقف بر اواخر فوول اذان: ار النیه؟رح؟شهید اول  .استمستحز 
و    اسات:آوراهآنشارحار ؟رح؟شاهید ثانی وه  وَّ لَّ کر لَّ مَّ عَّ ما فَّ ه  بَّ عرَّ جز  ااَّ سر  ؛ اَّ ݦَّ و اَّ اقامه  و اذانعراد آ ر صاولاِ  ا

 (143، ص۱)ج   (.شوایمن  ن طنیعنی مو    مدروهی را مرتد  شده و  ایز است ) ع  ،را  یاورا
 (94، ص۹)ج  است شمردهآنهاآار بواقامه ما وقفاذانمستحزا از دوم:  ؟رح؟ واهر صاح 

ااند که  ه تعا یر مختلب نق  سرایده است:  می  ؟عهما؟روایات امای  اقر و امای صااق و الی  آن را  
 ا »
... لاَّ   ݗَّ زمٌّ  ا «. »ذان  جَّ

زمٌّ فیِ الاَّ ݗَّ کبير  جَّ  «، » ذان   لت َّ
ومانِ   لاَّ اݗَّ جز ة  مَّ و ار حدیثی ایگر    «ذان  وَّ الاِقامَّ

وقوفانِ »   رماید: لمعه میشرحثانی ار ااند. و شهیدمیا ماعیراآن»تذکره«کزاداز نق سرس  هو   1  « مَّ

گر اتی  اقامهواذانفوولآخر عرا اِ آومدناست از س اوامتر نسکوبهوص  نکود،وقفا
 .639، ص 4. وسائل الشیعه، ج 1 
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 اِبـتـداء 
 

 

 دم اصطلاح به دو ماوا آمده: است و آچازکردن  به ماوایابتداء 
 د آچاز و شروع کردن قرائت قرآن کریم؛ 1
د قرائت قرآن باد از وقف. 2  د شروع مُرَد َ

( و اَسَن  و بر دو قسم است:   (.  یرجایچ)قزیح  )جای 
ن   یابتدا اسددددت که از نظر لفظ و ماوا کام ، مسددددتق  و   یااز آیه آچازکردناَسددددَ

 1قرآن کریم باشد؛ یموافق موظومِ اصل
آیده  آچدازکردنقزیح    یابتددا اسددددددت کده از نظر لفظ و ماودا نداقف و موجدب    یااز 

 قرآن کریم نزاشد. یتغی ر و فساد ماوای آیه شود یا موافق موظومِ اصل
 باشد. اللهبسمو   اِستااذهو با   ابتدای اَسَنباید با قرائت  آچازکردن

 
که از نظر لفظ و  اسدتسدم بیشدتر نیسدت و آن ابتدای تام  و یک قِ   اسدتاختیاری    قرائت قرآن  کردنابتدا و شدروع . 1

 .نداشته باشد   گونه امتزاطی با آیا  قزو هیچ استماوا مستق  
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 نحوۀ وقف کردن بر آخر کلمات 
 

 .وقف بر متحرۀ جای  نیست)بر اسا  ادبیا  عر ( دم قرائت قرآن 
یرا    عدها(ما  َّ  لاعَّ   ةِ مَّ لِ الدَّ   طعُ قَّ   قبُ لوَّ ݗَّ )ا.کلمه از کلمات  عدی است   داکران  ۀمنزل ه وقبز

با   کهیدماالکه کلام ادامه داشدددته باشدددد  شدددودده میارکت آخر کلمه وقتی آوم
 1 نخواهد بود.  دم کام ای وقف کردن، ادامه

نتیرد  همد  آنهدا،  )کده   آیدددم صدددددوم  متحرۀ بودن آخر کلمدا ، تغی راتی بده وجود می
: اندعزام آنها  نیتر مهم (متحرۀ نزودن ارف آخر کلمه است و  2 از

 لحاقاِ و  بدالاِ ، سکان وقف اِ 
 

سدکون با اسدت و  عزام دوکردن بین   اسدتراات  مو لبه  ون:سدککهانداین عقیده. باضدی بر 1
 .خوانی بیشتری دامداستراات هم

ه وجده ما برای نحوپ وقف  .ابن الردری2 ،ندُ بر آخر کلمدا    کردندم کردا  الوشدددددر فی القراءا  الاشدددددر
 هاست.  آومده است که بیشتر آنها مربوط به اختلاف قرائت
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 وقف اسکان 
 

گر ؛کردنسددددداکن  ، یاوياِسدددددکان    دددددمهو کسدددددره توویندامایای متحرکيکلمه،آخر ارفا
دد) دددددد   شود؛ مانود:یمساکن باشد، هوگام وقف،  (دددَدددددِدددددُددددد 

ب ِ  مٖي الْعٰ  رَّ مٖ رَّ      =     ݨَّ ن الَّ حٖ   ـــ   ݨْ ين ب ِ الْعٰالَّ حْمٰنِ الر َّ لر َّ
َّ
حٖ        =      ݭِ یم ٱ حْمٰنِ الر َّ لر َّ

َّ
 ݨْ یم ٱ

عٖين  عٖ     =    ݨ  نَّسْتَّ ظٖ  ݨْ ين نَّسْتَّ ظ   عَّ ظٖ    =   ݭ  یم ـــ  حَّ ظ   عَّ ورٌّ عٖين   - ݨْ یم حَّ ورٌّ عٖ    =   ݨٌّ ح   ݨْ ين ح 
ي باشد، تغی ري دم آن داده نمي   گر آخر کلمه، ارف ساکن یا اروف مد   شود؛ مانود:  ا

ن اَّ مْ فَّ ْ ق  ݧ ݧ ق ـــ ݨْ ذِر ݧ لَّ انْطَّ لٖ  ـــ اݨٰ فَّ ت  یوَّ ادْخ  ن َّ یجَّ  ا وݨ  ـ وَّ لٰا ت سْرِف ــ ݭٖ
گر آخر   ماند؛ مانود:می آن باقی  شود ولی تشدید باشد، هوگام وقف ساکن می   کلمه مشدد ا

ن ه  مْلَّ عْنَّ حَّ ضَّ نݨ َّ یَّ ه  مْلَّ عْنَّ حَّ ضَّ رݨ ْ   =  یَّ قَّ سْتَّ ِ ذ  الْم  وْمَّ ِ ذ  ݨ      ؛   یَّ وْمَّ ر   =  یَّ قَّ سْتَّ  ݨ ْ الْم 
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 وقـف اِبـدال 
 

گر ارف آخر کلمه، تاکردن یتزدی  ، یاواِبدال باشددد، هوگام وقف تزدی   ب ة،   ةدددددددد  رگرد   ی؛ ا
 شود، مانود:می ب دده  د ه   رساکن  یبه ها

 
َّ
ل ٱ ݩٰ لص َّ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩوٰ    =      ةَّ وݧ ݧ ݧ لݧ لص َّ

َّ
ی َّ  ـ ــ هْ ٱ رِ لْبَّ

َّ
ی َّ     =      ةِ ٱ رِ لْبَّ

َّ
لْوٰاقِعَّ   ـــ هْ ٱ

َّ
لوٰاقِعَّ     =      ة  ٱ

َّ
 هْ ٱ

رَّ  ه َّ طَّ رَّ     =      ة  م  ه َّ طَّ وعَّ    ـــ  هْ م  رْف  وعَّ      =     ة  مَّ رْف   هْ وٰاحِدَّ    =      ةٌّ وٰاحِدَّ   ـــ هْ مَّ
گر  به و باشد، هوگام وقف، تووین اذف  (  ددددددݨݨݨݨݨ  ددددددددد )ارف آخر کلمه دامای تووین فتحه   همچوین ا

عْنٰاب  :مانودشود؛میتزدی  ( ا دݨݨݨݨݨݨݨݨَ دد )  یمدالف ااَّ عْنٰاب = ݨ  ااَّ د  ـ  ݨٰ د = یݨ  ه  اعِشٰآء =  ݨ  عِشٰآء   ـ  یݨٰ ه   ݨٰ

کلمدده،   گر ارف آخر  آن مضدددددموما هوگددام وقف، سدددددداکن  بدداشددددددد،    واو مفتوح و ارف قزدد  از 
وَ شود؛ مانود:  واو مدی خوانده می  صوم به، و گرددمی و =   هݨُ  هݨُ

گر   همچوین وقف،   هوگدام    بداشدددددد،  مکسدددددوم   آن  ز ا  قزد   ارف  و  مفتوح  یدایِ   کلمده،  آخر   ارف  ا
یَ شود؛ مانود:  یایِ مدی خوانده می  صوم به، و گرددمی ساکن  یهݭِ =   هݭِ
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 وقـف اِلحـاق 
 

افظ ارکدت آخر کلمده یدا افظ توازن دم آخر آیدا ؛ ارف    ی؛ برادنکرا ددددددافده    ییاو  اِلحداق
 گردد.از کلما  ا افه می یبه آخر باض هاء ساکن )هاء سکت(یا   الف

 شود:خوانده مي یکلمه؛ توها دم االت وقفدم هفت  ف:الحاق ال
  ا۠ ـ لٰکِن َّ ا۠ اَّ نَّ 

َّ
ونَّ لظ   ـ ٱ ولَّ  ا۠ ن  س  لر َّ

َّ
بٖيلَّ  ا۠ ـ ٱ لس َّ

َّ
لٰاسِلَّ  ا۠ ـ ٱ یرَّ  ا۠ ـ سَّ وٰارٖ  ا۠ ـ قَّ

  .اندمشخف کرده (ا۠ ݣݣݣݣݣ  ) شک یضیب، الف الحاق ما با دایرپ هاالخ  مسمدم باضی از  

 شود:یخوانده م یو وصل یدم هفت کلمه؛ دم االت وقف :الحاق هاء سکت
دِ  ن َّ   هْ اِقْتَّ تَّسَّ مْ یَّ لْطٰانِيَّ   هْ ـ مٰالِیَّ  هْ ـ حِسٰابِيَّ   هْ ـ کِتٰابِيَّ  هْ ـ لَّ  هْ ـ مٰاهِیَّ   هْ ـ س 

هاء سدددکت  باشدددد؛ ولی دم دم وصدددلی ناخوانا می توها دم االت وقفی خواناسدددت والف الحاق 
ی<،  دم عزام رو اینهم دم االت وقفی خواناست و هم دم االت وصلی؛ از  ن ٖ ـــکَّ عَّ ــلَّ ـ هْ هَّ   >مٰالِیَّ

ه ه َّ  ؛گرددادچام می < کَّ ـلَّ ـهَّ >  هاء سکت دم  ی<>مٰالِیَّ ن ٖ ـکَّ عَّ    .ـلَّ
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 وقف به حرکت و وصل به سکون 
 

 باید انرام گیرد.  زمانهمدم هوگام وقف دو کام 
ق   دا کود(؛  قطع صو  و فاصله انداختن بین دو عزام   -1  )تا وقف تحق ُ
 (. نیست  )چرا که وقف بر متحرۀ جای  ساکن کردن ارف آخر کلمه    -2

گر وقف   خواهد بود و صحیح    ارکت  هوقف ب  شود،کلمه ساکن نآخر ارف  یبشود؛ ولا
گر   نیسددددت. همچوین صددددوم  نگیرد،    یقطع صددددوت  یارف آخر کلمه سدددداکن شددددود؛ ولا

                                                                                                        . خواهد بود که این نی  صحیح نیست.، وص  به سکون
هدای  معدایدت این دو نکرده هوگدام قرائدت نمداز تزم اسددددددت و فقهدای بدمگوام دم مسددددددالده

 أحکام القرائه( 3۹)عروة الوثقی، مسئله اند.                                     کردهعملیه بدان اشامه 
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 نیاز تجوید خوانی پیش روان 
 

هدا و قواعدد کردابدت وعلامدت الحمدد لله بدا یداری و توفیق خدداوندد بدا کلید  علامدت
 آشدددددوا شددددددیم.  ،صدددددحیح خوانی قرآن بود  بادرمابطهخوانی( قرآن که گذاری )رو

  ؛است  لازی  وانی قرآنآشنایی  ا قواعد تجوید، تسل   ر صحی  و روان رای 
یدادگیری قواعدد ترویدد تزم اسددددددت بدا تمرین روزانده و   موددانعلاقدهرو بر  ایناز 

، بر صددحیح و روان یادگیری  خوانی قرآن کریم مسددل  شددوند. زیرا تزم مسددتمر
آنهددا   آن اروف دم  کدده  کلمدداتی اسدددددددت  تلفظ صدددددحیح اروف، تمرین و تکرام 

گیران باید مرال  قز  )روخوانی  کارمفتهبه ( ما با  خوانی قرآنو روان  باشددددد و فرا
 باشود. گذماندهموفقیت 
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مآداب و احکام تلاوت قرآن کری  
 

چوان که شددددایسددددت  این کرا  اِلهی  بهتر از آیا  قرآن )آن  مودیبرای اسددددتفاده و بهره
باشددددد( دم آیا  و روایا  ماوددددومین  آدا  و ااکامی سددددفامش شددددده اسددددت که 

بداشدددددد، برخی از این آدا  و  معدایدت باضدددددی از آنهدا واجدب و برخی دیگر مسدددددتحدب می
 1شویم.میبرای علاقمودان قرآن کریم متذکر  وام فهرست صوم ااکام ما به

 ؛. اِستعاذه )پناه  ران  ه  داوند(4؛      . رو  ه قبله  وان3؛   زان ک. مسوا 2؛     وان ک. پا 1
ه. 6      ؛اعاا پیش از تنوت و پس از آن .5 سااااامِیاَّ ؛  ترتیا   ااقرآن. قرائات7؛    اداوناد( ناای ااکران)آغااز تَّ
دَّ  ُ 9  ؛نیدو صدای  ا قرآنتنوت .8  ؛قرآنشنیدن هنگای . سدوت10  ؛آیاتحد َّ  آوران  ا هو ر . تَّ

  
 

های تنسایری، روایی  لب(  ا اساتنااه از کزادؤقرآن کریم« )نوشاتۀ م. مشاروح ایلا مباحث ار کزاد »آااد و احدای تنوت 1
 .است بآدا  و ااکام   ش از تلاو ، هوگام تلاو  و پس از تلاو  آمدهو  قهی ار قال  سه  ص : »
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 قرآن کریم قرائت تجوید 

 ݨݑ هحِلیَةُ القِراءَ 
 تروید و نیکوخوانی قرآن کریم 

 تلفظ صحیح حروف و کلمات قرآن کريم 
 

 صفا  اروف          مخارج اروف             
 

 مُحَسنهو عارضی       مُمَیّزه وذاتی    فرعی            اصلی         
 

 متضاد ر یغ        متضاد           
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 پیدایش علم تجوید
 

پ  رْت   <      آیۀتنسیر ار   ؟ع؟  علی  حضرت  شی رما  را   دیعلم تجو   شی دایمنشأ  تَّ رْءٰانَّ  الْق  لِ  ت ِ رَّ ٖ وَّ  ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اݫ  >   يل 
که  رموامی  ا    :ه استاانند 

يان   ݗَّ بَّ قوفِ وَّ  الو  رتيل  حِفظ     جویدُ تَّ   رتیُ  لت َّ ݗَّ ا  حدیثی ایگر   و ار   الحُروفِ لت َّ
،  ۱۱تنسیر صا ی، مقدمۀ )                                                                          .قوفِ الوُ   ةُ  َّ عرِ مَّ   وَّ  روفِ الحُ                                                                                                                   ( 210ص ، 1ج و النشر

یکی از علوم قرآنی اسدددت که برای افظ و صدددیانت قرآن کریم از اشدددتزاه و خطا دم   علم تروید
 .استقرائت از نظر مخارج و صفا  اروف 

مبحث ااغای مورا  ررساای قرار   تناساا  های از علم اا یات عرد اساات که ، شااا هعلم مخارج حروف
 شاانا ت مخارج حروف ار »الدزاد«، مبحث مسااتقلی را  ه هجری( 180)متو ای     ؛ از  مله ساایبویهرایسیم

علماای قرائات، مبااحاث مر وط  اه مخاارج حروف و صاااااحات قرائات را از    ا تصاااااااص اااه اساااااات.
 .اندمطرح کراه  علم تجویدهای اا یات  دا و  ا عنوان  کزاد

کردند، با صددحیح تلفظ می  صددوم بهشددویدند و  می  ؟ص؟دم صدددم اسددلام، قرائت قرآن ما از   امزر اسددلام
قرآن تدوین گردد تا   یخوان  ح یصدحو گسدترش اسدلام، تزم دیده شدد که اصدول   ؟ص؟  اکرم امزر   مالت  

 صوم  صحیح و بر اسا  ندول قرآن، تلاو  کوود.همه بتوانود قرآن ما به
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 ضرورت یادگیری علم تجوید 
 

ج آنها که  تقلید:  بدمگوام فقها و مراجع    هم  متواتر    صددوم بهتلفظ اروف از مخار
 1.  دانودو یکسان نق  شده باشد، شرعا  واجب می

کراند،  ا سسااترش اساانی و  صااحی  تلند می  صااورت هها ار صاادر اساانی، قرآن را عرد
، از اصااالت  وا اور شاادند و اشااتباه ار سنتار آنها پدیدار شااد،  رعردیغا تنط  ا اقوای 

عراد کلمات  وا  اِ    ااررا طه رای حند قرآن، علم نحو را که  ی؟ع؟ حضاارت عل رو لای ازا
اااپاااایاااه آمااوزش  اوئاالاای  ا ااوالاسااااااوا  و  اااه  ا ااوالاسااااااوا؛  ساااذاری  سااراان  شاااااااا  ،  ساااااارااس 

ج    برای    تلفظ صدددددحیح قرآنگدذاری کردندد تدا  ما پدایده  اروفو صدددددفدا  ذاتی  علم مخدار
کده تلفیقی از علم مخدارج   علم ترویددهمیشددددده محفوظ بمداندد و سدددددپس علمدای قرائدت،  

  ما نوشتود. است )ااکام الحروف ]صفا  عام ی[( اروف و اصول قرائی
 تقلید.  رسوار  عملیه مرا ع    هایرسالهو  398، ص 9 ج  واهر الدنی،   -256و  340. رساله النیه، ص 1 
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 تعریف تجوید 
 

 .تحسین و نیکوسازی استدم لغت به ماوای    تروید
ِ :  قرائاات  و ار اصاااااطنح

کااُ   رف    اِ راجُ  الت    حَّ هِ )المنقولُ  ااِ خرِ ااِ ق َّ مِلا مَّ هِ حَّ عَّ اِعطااائااِ ( مَّ ا مِلاَّ هاا واتُر
ق َّ  حَّ ةِ وَّ مُستَّ اتِی َّ

ناتِ الذ َّ ةالص ِ ناتِ العارِضِی َّ   1.ها مِلاَّ الص ِ
ج آن )که  و   دمنظرگرفتنیکسدددان نق  شدددده باشدددد( با   صدددوم بهتلفظ هر ارفی اسدددت از مخر

 .معایت اق ارف از صفا  ذاتی و مستحق ارف از صفا  عام ی
   دادن یتم: صدددددفداتی اسدددددت کده دم طزیادت و ذا  اروف نهفتده اسدددددت و بداعدث  صدددددفدا  ذاتی

ج می ج و یا قریب المخر  شود.اروف هم مخر
گردد و باعث روان و فوددیح : صددفاتی اسددت که بر اار ترکیب اروف عامض میصددفا  عام ددی

 شوند.  کلما  و آیا  قرآن کریم می  اداشدن
 

1
ی  مقدمۀار الج ریا لاشده از سر تهتعریب. ایلا  هوَّ اِعطاءُ الحُ : 0او رمکهاسته  ر ق َّ وَّ ِ مِلا   ها      روف حَّ

ق َّ وَّ  نة  صِ کُ   حَّ  .هامُستَّ
 سراند(حروف است از هر صنتی )که اارند( و مستحد حروف )که  ر اثر ترکی  حروف عارض میآن )تجوید(: ااان حدو 
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 تجوید ۀموضوع و فاید
 

ج  کلما تلفظ صدحیح اروف    :مو دوع تروید و  صدفا  ذاتي  ،قرآن از نظر مخار
وه و صفا  عام يمُمَی  ه    .1است  و مُحَس 

کریم از نظر از اشدددتزاه و خطا دم قرائت قرآن   افظ و نگهداري زبان  تروید  پدیفا
  2. استاروف   و صفا مخارج 

شد  و شنیده میکه ار صدر اسنی  وانده  سونه  کنی الهی همانرعایت قواعد تجوید   ا  
شاااااوا ار نتیجاه تیییری ار معاانی آیاات پادیاد نخواهاد آماد و کنی اِلهی نیدو  قرائات می

 .انداانسته زیوم تلاو  و زیوت قرائترا   علم ترویدرو  ایلا؛ از تنوت  واهد شد
 

 است. یسذار که موضون آن تلند صحی  کلمات و آیات قرآن از نظر کزا ت و عنمت  یا ار مقا   رو وان  2و   1
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 قواعد تجوید رعایت یحکم شرع
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  . 53و  37له ئاحدای القراءة، مس ی   یو عروة الوثق 398، 9 واهر الدنی، 

ج همراه    از   اروف  تلفظ مخر
و ممی  ه که دم    یاتذبا صدددفا 

نهفتده و بداعدث    اروفطزیادت
دادن اروف از یکددیگر  تمی   

 افراد  شوند بر همیم
 )با سواد و بی سواد(،

 واجب است

وه که بر اار ترکیب اروف    یصددددفا  عام دددد  و مُحَسدددد ِ
 ادا شددددددن   شدددددود و بداعدث فودددددیح و روانیم  ینداشددددد 

 شودآیا  قرآن کریم میو کلما  
 سراا کلمات و آیات قرآن کریم مي

بر مالمین قرآن که  
و   یآشوای   یادعا

 آموزش آن ما دامند
 لازم است

 بر همة افراد
 سواد( )باسواد و بي 

ت مستحب اس   
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 حکم شرعی یادگیری قواعد تجوید 
 عملی است صوم به آنچه شرعا  واجب است: تلفظ صحیح اروف 

قرائاات   و  اا یااات  کااه علمااای  آن ااه  اسااااااااس  کراه   صاااااورت ااه ر  نقاا    انااد یدساااااااان 
هاایی  کاه محا  تولیاد هر حر ی کجاا و  اا چاه ویژسی  تئوری  صدددددوم بدهیدادگیری آنهدا  اماا  

و طلا  مالمین قرآن اما بر   سدت؛ینشدرعا  واجب ،  ؟رح؟ه صااح  عرو  ۀ اسات  ه  رموا
شرعا    آنهاست،  پآموزش صحت قرائت قرآن و نماز بر عهد  که وظیف یویعلوم د

بدون دانسددتن مخارج اروف، علم   ؟رح؟شااهید ثانی  ۀ چرا که  ه  رموا ؛واجب اسددت
 1 .گرددبه خروج ارف از مخرجش مالوم نمی

  

 .256و   240شرح رساله النیه، ص  -41له ئ. عروة الوثقی، احدای القرائه، مس1 
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 مخارج حروف کافی است؟ آیا دانستن  
 

یدادگیری مخدارج و صدددددفدا  اروف برای تلفظ   1:   رمااینادعلماای قرائات و تجویاد می
تلفظ صدحیح  ، ،  رای اطمینان از صاحت قرائتنیسدت  یکاف یاسدت؛ ولصدحیح تزم 

   ؛  اند نی  شددددویداز اسدددداتیدی که قرائت ما از اسدددداتید خود شددددویده زمانهمما باید  
کنون، امدان اشاااتباه ار نق  قرائت و وا     ه اتو هولی   اصاااله زمانی از صااادر اسااانی تا

های معتبر ساااانجید اسر موا د  ا آنها  اسااااتاا را  اید  ا ضااااوا   کزادقرائت   رو لای اارا؛ ازا
  وا صحی  است ار غیر ایلا صورت،

 های ماتزر آمده استملاۀ  وابطی است که دم کرا  
 

 

 .85المق ، ص دهُ   -62. الدراسات الصوتیه عند علماء التجوید، ص 1 



 

117 
 

 صحیح حروف راهکار تشخیص تلفظ  
 

یارف باید از صدای:تلندهنگای   گردیده استمتواتر نق  صوم بهگردد که تولیدمحل 
نمونه:  ز ان  ه    زاء  ارف   رای  نوک  مجاور  از  ر ورا  خش 

 ا سر   سرز اناز تماس    ارف ذالو  های پاییلا  اندان  ۀپشت لث
سراند همراه  ا ارتعاش تارهای د مییهای ثنایای  الا تولاندان

   :؛ مانندحجمکمنازک و    صورت هسایشی و     احالتصوتی و  
 ، اما تنها تلند از مخرج کا ی نیست  ؛  ارعً ذَّ ،    ارعً زَّ ؛      ل َّ ذَّ   ،    ل َّ زَّ 

  اید همراه  ا صنات ذاتی  اشد. 
ذاتی: حروف اهاییحالت  صفا   طبیعت  و  ذات  ار  که  ند 

   شوند.حروف هم مخرج می  تمیزااان نهنته است و  اعث 
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 با یز یصداو   یلحن عربقرائت قرآن با 
 

آ اَّ إ  >   قرآن  ه ز ان عر ی نازل شده  رَّ رْءٰا ـلْنٰاه  ق  زَّ  ـنْ   ن ٰ ا عَّ مْ تَّ ـبِ  ن  ک 
ل َّ عَّ ا لَّ <ـعْ  ـی   ونَّ  .۲يوسف:  قِل 

روایات سنارش شده  را    :ار  آن    صورت هقرآن  .  و  ا لحلا عر ی  خوانید   راسر تهعر ی 
وا الْ  م 

ل َّ عَّ رْ »تَّ بِ ق  ـرَّ رآنَّ بِ  ـقݗِ ا  »     ؛    «   هِ ـتِ ـ ـَّ يآنَّ بِعَّ ا الق  ؤ  صواتِ ـانِ العَّ ـلحاَّ رَّ اَّ بِ وَّ  ها...« ـرَّ
قرآن را  ا صادای  وا زینت اهید که صاوت نیدو    :هم نیلا از مسالمانان  واساته شاده 

یبایی قرآن می  (859، 4، عهیالشوسائ و   614، 2)اصول کا ي،                                               ا زاید؛ ر ز

ا«  سن  رآنَّ ح  ید  الق  ز نَّ یَّ سَّ وتَّ الحَّ اِن َّ الص َّ م، فَّ صواتِک  رآنَّ بِاَّ وا الق  ن  س ِ  »حَّ

جاسدت که  رو بسدیام بهاینصدو  نیکو تأایر فراوانی دم روح و روان آدمی دامد، از 
لحن دم  و  قواعد صددددو   و تروید با اصددددول  یادگیری قواعد  دم کوام قاریان قرآن، 

 آشوا شوند. نی   قرآن قرائت
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 روش فراگیری تجوید
، هیچ ماهی بهتر از ریدا ددددددت زبدان و  سویاد:  ا لا الج ری می برای برخومداری از  ترویدد بهتر

،       .دانمکود نمیما نیکو  بیان میکسی که آن لفظ از دهان تکرام   (214-213ص ، 1ج )النشر

: تلفظ صدددددحیح هر ارفی از  آوم نیققرائت دمسدددددت و یای  اول از هر چی  بر  رماید:سااااارس می
ج اختوداصدی آن اسدت   جلاآنها ما از اروف قریب    کهیطوربهمخر معایت  تمی  دهد و   مخر

ج( تمی  داده شدددوند  تا اروف هماسدددت  فا  صددد  باد از آشدددوایی با تلفظ  و  جوس )هم مخر
اروف، باید به تمرین و ممامسددددت االت ترکیزی اروف دم قالب کلما     تکتکصددددحیح  

آید که دم االت انفرادی به وجود  هایی   ش می ؛ چراکه دم االت ترکیب، االتختپردا
گر کسدددددی توانسدددددت ادالدت ترکیزی کلمدا  ما  د ید آی نم ی ادا کودد اقیقدت ترویدد ما  دمسدددددتبده، ا

 .برایش ااص  شده است
رعاایات آنهاا    ،نداات  وق،  عاد از معر ی مخاارج حروف، مطاالبی کاه هنگاای ترکیا  حروف   اه ااتو اه

 سیری و رعایت قواعد تجوید از آنها پرهیز کنند.مندان  ه یاام تا عنقهیالازی است را متذکر شده
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 مخارج حروف   شگفتار ی پ 

زه  اه  صاااااناات ذاتی  ،حروفنخسااااات  اه معر ی مخاارج   ،هاای تجویادکزااد ی   و   تئوری  صاااااورتو مُمَّ
  صاانات ار  و   مخرج نظر   از   حروف  ا تراق و   اشااتراک و وه   ررساای  ه  ساارس  اند،پراا تهوار   هرساات

   .اندپراا ته  عارضی(  )صنات ترکیبیار حالت    ررسی صنات   ه پایان  ار  و   اننراای  حالت
  . ر استکننده و زمانکس  ، ررسی مخارج و صنات حروفۀ  ایلا شیو
اروفباتوجه صفا   و  مخارج  آموزش  از  هدف  ایوکه  قرائت    : به  با  عملی  آشوایی 

 و   مخارج  زمانهم   آموزش  یاوی  ترکیزی  روش  که  مسدمی  نظر   به  .صحیح قرآن است 
انتخا     ما   ترکیزی نوشته روش رو دم این این از   باشد؛  داشته  بهتری  نتیر  اروف صفا 

ج تفاو  که هوگام مارفی این کردیم با  ایم  صفاتی پرداخته مارفی اروف، توها به مخار
   . همه   و قاب  فهم برای   فشرده   صوم  آنهم به   ، دامد   ف نقش ار همان   تمای  که دم 
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 با مخارج حروف یآشنای
 

ج    حروف،   صااااحی  تلند رعایت و   ییااسیر  اسددددت.  دیمزااث علم ترو نیتر اروف از مهممخار
 اساتگاه تدلم آشانا شاد   ی ا اعضاا  نخساتلازی اسات   رو ایلااز ؛ ساتمخارج آنها  دی ر شانا ت اق یمبتن

 .ارکتلند   ارست را حروف  توان تا
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 حـرف یمعنـا
 

  یاسددت که بر یک   یصددوت:  قرائت  و ار اصااطنح  هر چی    پو کِوام لزه ه معنای    ار لیت  اَرف
 وبر دو قسم است: اصلی و فرعی .دستگاه تکلم تکیه داشته باشد یهااز بخش

قیمخرجبر کهاسددتییصدددا  :یاروف اصددل  لا،و مشااخ )   مُحق َ  ،یلقحَّ  حروف مانند  مُعی 
م  یا (یونَّ وشَّ  یسانلِ       ؛داشته باشد هیتک( یحروف مد مانند، یو  رض یری )تقد  مقَد َ

ج  دم    اروف فرعی: مانود:  ؛  اندانیجر شدددک  و مخرجی مشدددخف ندامند و  بین دو مخر
   >  دم   شددن یتسدههم پ  

َّ
مِی ٌّ   أ عْجَّ
َّ
اِماله   شدود یا الفبین الف مدی و هم ه تلفظ میکه    <  أ

ا> شده دم  یٰهَّ جْرَّ   شود.خوانده می، که بین الف و یاء < مَّ
گفتوی اسددت که اروف فرعی چون شددک  خاصددی دم نگامش ندامند، توها از ماه شددویدن  

 (45ص )احدای قراءة القرآن الدریم،                                                                                                                                             .شونددمۀ می
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 تعداد حروف اصلی 
 

 است.حرف29  منطوق()ی  سنتار   نظر   از   و   حرف  28مدزود(  )  یازنظر نوشتار حروف اصلی  
  ینظر گفتار از    یدامد؛ ول  شدددک کی  یاز نظر نوشدددتار  الفبدین سدددزب اسدددت که ارف  

 بر دو قسم است:الف 
ݢلَّ ݦَّ ا، سَّ  حمداَّ شود؛ مانود: یخوانده مهم ه  صوم بهکه  یالفد   1 ݢ ݢ  ؛ ݢ

ِ   یالفد  2  لاست؛ مانود:  یالف مدکه مُوَو 
خ اݨـݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦَّ َّ تَّ اـفاݧ ا، نݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݨݨَّ ادݨَّ مݨَّ اه   .ݨَّ

 الف بر دو قسم است: عرد و لیتی اا یات  هاار کزاد
:  ارکت الفِ .1  گویود؛همان هم ه است و به آن الف یابسه میپذیر
:  ارکت الفِ . 2 وه میناپذیر  گویود.همان الف مدی است و به آن الف لَی ِ
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 مخـرج یمعنـا
 

ج  ؛شدنرونیبو مَحَ   خروج  به ماوای دم لغت مَخرَ
 .است مکان تولید یا مَحَ   تلفظ ارف: قرائت و دم اصطلاح

دسدتگاه تکلم،  یهااز قسدمت  ی بازدم، پس از عزوم از اورره، دم یک  یهوا
که هوا دم آن به    ی گردد. محلی محدود شدددده و بدین ترتیب، ارف ایراد م

ج ارف  شدددددود، ی ارف تزددید  م کده محد  تلفظ  هدا  لدبندامودد؛ مدانودد  ی ممَخر
کده    زبدان کوچدک  یزبدان و ابتددا   انتهدا و ریشدددددیدا    اسدددددتبداء و میم    دو ارف

 .استقاف مح  تلفظ ارف 
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 تعداد مخارج حروف 
 است: مخارج عام و خا . دودستهمخارج اروف، بر 

ج عام:.  1 سویند و  می  مو عاند و  ه آنها  یک یا چند مخرج  ۀ که ار رسیرند  نداهاییمدان مخر
ج کلی  جَوف د اَلق د لِسان د شَفَتان د خَیشوم از مواضع: اندعبارتکه  اندشام  پوج مخر

اناد )و هر مخرج، محا  تولیاد یاک تاا  کاه ار  رسیرنادۀ یاک مخرج  انادهااییمداان  خدا :مخدارج.2
ج   نا ر قول مشااهور تاداد آنها    و   سااه حرف اساات( و هر مخرج، مح  تولید   اساات  هفده مخر

 یک تا سه حرف است.
ج  ییشدددواسدددا  یبرا الف    به کمک و  کرد  مشددددد ایسددداکن    آن ما  تاسددد ی کاف  ،ی هر ارف  مخر

 ...ظ َّ اَّ ، ظْ اَّ   ــ  ذ َّ اَّ ،  ذْ اَّ  ـ ـ  ث َّ اَّ ،  ثْ اَّ  ـ ـ  ب َّ ، اَّ  بْ اَّ    :قز  از آن، تلفظ نمود؛ مانود  ی متحرک
گر ارف از آن   ج  ا ایوکه باضدی از    بهباتوجهو  مشدخف تولید شدد، تلفظ صدحیح اسدت  مخر

ج مشترۀ دامند )مانود: ث ، ذ ، ظ( باید همراه با صفا  ذاتی   باشود  و ممی ه  اروف، مخر
 تا از یکدیگر تمی  داده شوند.



 

126 
 

 ـوفموضـع جَ 
 

  و   الق   ی خال  ی فضا  :قرائت  اصطنح  ار   و   ی خال  یفضا   و  درون   معنای   ه  لیت   ار   جَوف
 . است یمح  خروج اروف مد و   است دهان

 «و  اݨݨݨݨݨݨُ اااا، یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ اݭݭݭݭِ اااااا، ا اݨݨݨݨݨَّ ااااا»تاست: ، سهیاروف مد
ارف بدون تکیه بر قسدمت   یصددا ی:هوگام تلفظ اروف مد

و الق و دهان،    یخال یفضددا یاز دسددتگاه تکلم، دم تمام  یمای 
امتداد  همراه با امتااش تامهای صدددوتی  نَرم و آسدددان   صدددوم به

 .گویودمینی    لین و اروف مدبه آنها  روازایند؛  کوی  دا م
این زیر    اسدددت؛اروف مدی  و صدددفت    نرمی  به ماوای،  لین

ت و سدددددختی  خاطر و این به  شدددددوندمیادا   و کشدددددشهمراه با مد  اروف به نرمی و بدون مشدددددق 
ج آنهاسدددت دنبوگسدددتردهوسدددات و   وقتی مخرجی وسدددیع و گسدددترده شدددد، صددددا دم آن  ،مخر
و لین رو به آنها اروف مدایناز ؛ دشددددوکود و به نرمی ادا میشددددود و کشددددش   دا میپخش می

 گویودمی
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 یالـف مـد
 

آمددن    پدای ن  و  دهدان  شددددددنبداز   بدا  همراه  یصدددددوت  یتدامهدا  امتاداش  از   :یالف مدد
 آید.یبه وجود مالق و دهان  یصو  دم فضاو امتداد سطح زبان  

  یاسدددت که ارف مفتوا   یآن، کاف  یشدددواسدددای  یبرا
 قز  از الف، ا افه کرده و آن ما تلفظ نمود؛ مانود:

 

 ـباݨَّ ء  ناݦݨݨݨݨݨݦݦݨَّ  ـءَّ  ــ ل اݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݨَّ
خ اݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨݦݦݦݦݨَّ ط اݨݨݨݨݨݨݨݦݨݨݦَّ ـفاݨݨݨݨݨݨݦݦَّ ـتَّ اـ خَّ ایݨَّ ا نݨَّ  ݨَّ

است،  نکره:   قز   ارف  تابع  مدی  الف  صدای 
نازۀ که  کم   اروفی  می   ارمو  مدی    شوند،ادا  الف 
ارم ادا  دمشت و پر   که   ی اروفارم و  آنها نازۀ و کم 

 .  رَّ اصَّ  –  رَّ اسَّ ؛    بَّ اطَّ   – بَّ اتَّ  شوند، الف مدی آنها دمشت و پرارم است؛ مانود:می 
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 ییـاء مـد
لا آمدن و   زبان    یصوت  یاز ا تعاش تا ها: یياء مد همراه با پايين آمدن فک زيرين و با

 آيد.یبه وجود مح ق و دهان  یو امسداد صور د  فضا
کاف  يیشنا ابراي  که حرف مکستر   یآن،  قبل از  یا ن 

کرده و آن  ا ت فظ نمود؛ مانند:  ياء، اضافه 
ب ی ـمـقَّ ـ  نَّ يݭݭݪݪݪِ  ـ ـنـیݪݪݪݪݪݪݭِ   د ـمَّ  ـ      ݪݪݪݪݪݭݭݪِ ل ــیݭݭݭݭݪݪݪݪݪݪِ  ـسَّ  یݭِ ص ݭِ

هوگام تلفظ یاء مدی، همانود تلفظ ارف یاء، وس  زبان بات 
کام بات بیشتر است و می آن با  که فاصل   آید با این تفاو  

شود تا صدای یاء مدی دم تمامی فضای ین امر باعث میا
رو هوگام  اینالق و دهان به نرمی و آمام جریان   دا کود؛ از 

کرد، به  فشامآومدنتلفظ یاء مدی از   آن اروفبه وس  زبان باید پرهی   ی ویژه وقتی که باد از 
سْتَّ  گیرد؛ مانود:انفراری قرام  بااالت و و پرارمکه دمشت  ا ـقَّ   –ع  طِین   –مْ قِیم        سْ.طِیرَّ
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 یواو مــد
زبان    یها و بات آمدن انتهاهمراه با گرد شدددن لب  یصددوت  یاز امتااش تامها  :یواو مد

 آید.یبه وجود مدهان والقیفضاصو  دم و امتداد
قز    یاسدت که ارف مضدموم  یآن، کاف  یشدواسدای  یبرا

  از واو، ا افه کرده و آن ما تلفظ نمود؛ مانود:
وت دݨ  وعَّ ت ـ نَّ ݨ   ـبو ݨݨݨݨݦݦݨݨݨ   ـیَّ وت  ـ  نَّ وݨݨݦݦݦݦݨݨݨ  وقِدݨ   نَّ ݨ 

لدددب تدلدفدظ ادرف واو،  هدمددداندودددد  مددددی،  تدلدفدظ واو  هدددا  هدودگدددام 
آیدد بدا این تفداو  کده ( دم میشدددددکوفدهصدددددوم  گرد )مدانودد  بده

( و این امر باعث می شکوفه  ها بیشتر از واو چیر مدی است )مانود  فاصل  گردی لب شود تا باز
رو هوگام اینمدی دم تمامی فضدای الق و دهان به نرمی و آمام جریان   دا کود؛ از صددای واو

 بدهویژه وقتی کده بادد از اروفی کده  هدا بدایدد پرهی  کرد؛ بدهبر لدب  فشدددددامآومدنتلفظ واو مددی از  
ویَّ  ؛ مانود:ردیقرام گانفراری  بااالتو  و پرارمدمشت    صوم  ویَّ  -ل   ق  وتَّ  -ف   ط  .ق   مَّ
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 چند نکته در رابطه با حروف مدی
وقتی که چود ارف مدی پشدت سدرهم  ویژه  .معایت توازن دم کشدش اروف مدی؛ به1

 قرام گیرند یا اروف مدی دم آخر کلمه باشود؛ مانود:
امَّ  ا طَّ ةَّ لَّ ا لَّ ا قَّ افَّ  – یلِی ـبِ سَّ  –نَّ  يـینِ  ـسِ  –  نَّ وتَّ  مَّ ید  ا فَّ  – نِی ـنَّ  زِ  .ونِیـوم  ـل  تَّ   لَّ

ویژه وقتی که باد از آنها دو ارف .تلفظ نکردن اروف مدی از فضای بیوی؛ به2
 شوند( قرام گیرد؛ مانود:  )که از فضای بیوی ادا میمیم ونون  

حْ  انـرَّ ام ـطَّ   -  مَّ ا لَّ   - عَّ ا - حِیم رَّ  - مِين عَّ ونهَّ ومتَّ  -  ر   . ق 
. از چوچه کردن لزها و آمیختن صدای الف و یاء مدی با صدای واو، باد از اروفی  3

 هی  کرد، مانود:  شوند باید  یارم ادا می که به صوم  دمشت وپر 

اـفَّ  ا –  لِدِینَّ ا ـخَّ  – لَّ طَّ ین  صَّ  لِقِين  اـخَّ   –ن  طِي -بِرِ
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 موضـع حَلـق 
 

دم اورره  یصدوت  یاز دسدتگاه تکلم اسدت که از پای ن به تامها  یقسدمت :اَلق
 .گرددمیو از بات به مرز زبان کوچک محدود )مح  برجستگي جلو گردن( 

اند و با  که درون اورره قرام گرفته  اندینازۀ و ظریف  پدو پرد: یصدددددوت  یتامها
دوم    شدددددددددنک یدددنددد د یدددا 

، بدداعددث  بودن از یکدددیگر
ادددددروف     دادنیدددددتدددددمددددد

یدددک   شدددددددونددددیمددد از  کددده 
ج تولید م  گردند.یمخر
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 ی حروف حَلق
ج دو ارف    دربردامندپاَلق  مو دع    ج اسدت و از هر مخر به ترتیب سده مخر
 :گویودی م ی اروف الق آنها که بهگردد می ، تولید ر یز 

انَّ  لدی اَّ  (کوچک  ز ان قسمت) ، حلدی ا تدا: الحَّ
  اء و غیلامح  تولید او حرف 

لد  ( یقسمت اری ه نا) ، وس  حلد  :وس  الحَّ
 حاء و عیلا مح  تولید او حرف

لد ي الحَّ قصَّ  (، قسمت حنجره)انتهاي حلد : اَّ
 »هاء و همزه« مح  تولید او حرف

 حلقی شش  وا ای  ا و ا                                همزه، ها و عیلا و حا وغیلا و  ا  حرف
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 مخرج دو حرف همزه و هاءـ  1
ج هم ه  است.و تامهای صوتی الق و دم مح  اورره  یانتها :هاء و مخر

  دهیکشددددد   نی کام پا  طرفبه  و صددددددا  آیدمی  پای ن  زبان   ریشددددد هم ه و هاء، تلفظهوگام
 :با این تفاو  ؛شودارم تولید میه و نل ۀ و کمشد

به یکدیگر متوددد ، و تامهای صدددوتی  هوگام تلفظ هم ه،  
،    جددداشددددددددنبددا     بددااددالددتارف  و  مرتاش  از یکدددیگر

  .شودمیتولید  یانفرار
بدون امتااش به   یصدددددوت  یتامها،  هوگام تلفظ هاءولی  

 شدود؛میتولید    یشد یسدا  بااالتشدده و    یکدیگر ن دیک
نْ  مانود:  یَّ

َّ
نْ أ  .وْنَّ هَّ وْنَّ ، یَّ

گر شدود؛ بهمیشدویدهسدختیبه  سداکنءاهصددای مدی  اروف یاسداکنارفاز بادویژه ا
 -یْهْ ـاِلَّ -ادِنَّ ـهْ اِ  قرام گیرد که باید با کمی فشام به انتهای الق آن ما تقویت کرد:

 هْ ل ٰ االاِل َّ
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 مخرج دو حرف عین و حاءـ  2
 

ج عین و  .است ینا   مح  دریچ  و دم وس  الق،   :ااء  مخر
کام پای ن  طرفبهو صددددا  آید میزبان پای ن    ریشددد انتها و ، عین و ااءهوگام تلفظ  

  :با این تفاو د نشومیارم تولید کمکشیده شده و نازۀ و
عقددب کشدددددیددده   آمامیبدده  ینددا   دریچدد هوگددام تلفظ عین،  

امتااش سددددازد و با یالق ما توگ م یفضدددداشددددود که  می
  ینیمه سدایشد   بااالت  یکم  ی ارف، صددایصدوت  یتامها

  .شودمیالق کشیده  یهابه دیوامه
 ده ید کشددددد   عقدب  یکم  ،یندا   دریچد   ،اداء  تلفظ  هوگدام  ولی

 و  سدددددازدیم  کید بده هم ن د  الق ما  یکده فضدددددا  شدددددودیم
به    یبا گرفتگ  همراه  یسدددایشددد   االتبا  ارفیصددددا، یصدددوت  یتامهابدون امتااش  

ام ، اَّ ـعْ اَّ  :شود؛ مانودمیالق کشیده  یهادیوامه امـحْ لَّ ـ – لَّ ـعْ یَّ ـلْ ، یَّ ـلْ حْ ـمَّ  ـمَّ
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 مخرج دو حرف غین و خاءـ  3
 

ج چین  .است (مرز میان الق و دهان)الق   یابتدا :خاء  و  مخر
از    یسدددددایشددددد   بااالتارف    یو صدددددداآید  میبات  زبان     ریشددددد ،  چین و خاءهوگام تلفظ  

 . دنشومیو دمشت و پرارم تولید شده کام بات کشیده  سویبهتولید و الق  یابتدا
  :با این تفاو 

و   شدددودینممرتاش    یصدددوت  یتامهاتلفظ خاء،  هوگام 
ج خود ک خراش    یصدددا با کم ؛  شددود میشددیده  دم مخر

صدددا   مرتاش و  یصددوت  یتامهاهوگام تلفظ چین،    یول
ج دم  ینرم به   مانود:شود؛ میشیده ک  خود مخر

 ر َّ غَّ  ر َّ ،خَّ  –  یشٰ غْ یَّ ی ، شٰ خْ یَّ 
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 موضع لِسان )زبان(
 

ترین موا دع دسدتگاه تکلم اسدت، و  از وسدیع؛ این مو دع  اسدت  زبان  یبه ماوا  ،لِسدان
 .ستمختلف کام بات یاج او  مختلف زبان یهابخششام : 
: اندعزام مختلف زبان  یهابخش  از
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 مختلف کام بالا  ی اجزا
 

:ا  اندعزام ( یاابت اندام گفتار یها)قسمتمختلف کام بات  یاج ا  ز

 

 .دامدسخت  یو جدار  یکه شک  گوزدگویود  میسقف دهان از  قسمت به آن  کام:سختد  1
 .گویودمیقسمت عقب سقف دهان، چسزیده به زبان کوچک به کام: نرمد  2
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  نداعدد  32ا ها مجموع  دندان
 

 : دامد که دم نمودام زیر مشخف شده استشان ده دندان آدمی هر فک 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما دامند. آن یدیگر توها دوتا ندامند و باضی ما  عق دندانفک، چهام یکوچکبه سزب   یباض
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 مخرج حرف قاف
 

ج سانمو ع لِ   .استو شام  هیرده ارف  دامد ده مخر
ج اول  است. زبان کوچک یزبان و ابتدا  ریشو  انتها :قاف مح  تولید ارف ،مخر

، و  شااااوامی ز ان کوچک، متصاااا   یو  ا ا تداآید میز ان  الا  ۀریشاااا انتها و    :قافهنگای تلند 
مرتعش و   یصاااااوت  ی، تارهاایلا او قسااااامت   داشااااادنپس از 

کای  الا کشیده شده و   سوی ه یاننجار    احالتصدای حرف  
ز ان  الا نیاید، شابیه  ریشاۀ ؛ اسر شاوایم تولید ارشات و پرحجم  

 ه    ( و اسر حالت سایشی  لْ گ   ، لْ  ـــق  )   اف  واهد شدسحرف 
 (.ردْ ـغَّ ر ، دْ ـقَّ  شبیه حرف غیلا  واهد شد ) ؛ وا  گیرا

ز ان از ز ان کوچک  دا  ۀریشااا    اید هنگای تلند قاف سااااکلا
لَّ نٰ ـقْ اَّ   :مانندشنیده شوا؛ تا حرف قاف  شوا م   ـقْ اَّ  ، انٰ ـقْ ـی ، خَّ لْی   ،وَّ ب  ـقْ اَّ   ؛قْ  ـفِ ـنْ ـفَّ  رَّ
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 مخرج حرف کاف
 

ج دوم مو ع لسان   :مح  تولید ارف کاف ،مخر
 . است کام مراوم از نرم   یزبان کوچک و بخش  ی زبان و انتها ی انتها

زبان کوچک    یو به انتهاآید  میزبان، بات    ریشددددجلوتر از   یزبان کم  یانتها :کافهوگام تلفظ  
آن، متوددددددد     کدداماز نرم  یو بخشددددد جریددان  و بدداشدددددود  میمردداوم 

 بااالتصدددای ارف  ، یصددوت  یتامهاامتااشبازدم بدونهوای
ارم مک و  نازۀو کام پای ن کشددددیده شددددده   سددددویبه،  یانفرار
ا، یَّ ـکْ    اَّ : ؛ مانودگرددمیتولید    .ب  ـت  ـکْ ـل 

 .تا صدای کاف شنیده شواار تلند کاف ساکلا  اید اقت سراا 
 اید اقت سراا   رو ایلاآید؛ از تنها انتهای ز ان  الا میهنگای تلند حرف کاف، 

   .سراا حجم تولیدکای پاییلا کشیده شده و  نازک و کمکه صدا  ه طرف  
و  ،کافو  ه او حرف قاف هَّ    .استمح  تولید ایلا او حرف   و   کوچک ز ان،  ه معنای  هاةلَّ   سویند.یم یحروف لَّ
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 ی غیرمد  یو یا ینشمخرج جیم، 
 

ج سوم مو ع لسان   :یچیر مد یمح  تولید سه ارف جیم، شین و یا ،مخر
 . است ( کامسخت وس  زبان و قسمت مقاب  آن از سقف دهان )

 

 
 

رر ؛  نامودمی  یاروف شدرر ما  این سده ارف وسد     بینشدکاف  فاصدله و    ی، به ماواشدَ
 .استکه مزدأ تولید این سه ارف  ستزبان و قسمت مقاب  آن از کام بات 
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 تولید حرف جیم  ۀنحو
 

سدقف    هوسد  زبان ب  یبخش جلویو  آید  میزبان پای ن    ریشد انتها و    :جیمهوگام تلفظ  
، تامهااین دو    جداشددددنو با  شدددود  می( متوددد   کامسدددختدهان )   یصدددوت   یاز یکدیگر

کام   سددویبه  یانفرار  بااالتصدددای ارف  مرتاش و  
  .شودمیتولید ارم پای ن کشیده شده و نازۀ و کم

از شددددددیددن   ما  تدددامهدددای صددددددوتددی، اددرف جددیددم  امتدداددداش 
و انفراری بودن، آن ما از   (دِینـ ــهِ اـ ــشَّ ـ ــن ، م  ـ ــدِیـ ــهِ اـ ــجَّ ـ ــم  )

گر مکسدوم نی  باشدد ؛ بهسدازدمتمای  می  ارف یاء ویژه ا
 د(یِــسْ ـد ، مَّ ـجِ ـسْ ـ)مَّ 

تا ارف جیم شویده  گردد  زبان از سقف دهان جدا  وس   باید    ، هوگام تلفظ جیم ساکن
واجْ اَّ شود؛ مانود:  م  وـب   ، رَّ اخْر    ، جْ ر  م  جْ اَّ  ،ج ْ  ـفیِ الْحَّ  ، جْ فَّ  وا ـرَّ
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 تولید حرف شین  ۀنحو
 

شددددیامدام    کهدماالیوسدددد  زبان  و  آید  میزبان پای ن     ریشدددد انتها و    :شددددینهوگام تلفظ  
ی  و صدددا ( ن دیک  کامسددختشددده به سددقف دهان )

  بددااددالددتو  ،  یصدددددوت  یبدددون امتادداش تددامهدداارف  
کام پای ن کشدددیده شدددده و نازۀ و   یسدددوهب  یسدددایشددد 

 .یرٰ شْ ـ، ب   یرِ شْ ـیَّ  شود؛ مانود:میارم تولید کم
دم کودام اروفی کده بده صدددددوم   دم تلفظ ارف شدددددین  

که االت   ، دقت گرددشدوندارم ادا میدمشدت و پر 
اشَّ  خود نگیرد؛ مانود:دمشتی به طَّ قْ شَّ ،  طَّ ا.قَّ   نَّ

شدود )به این االت یدهان پخش م یارف دم فضدا ی، صدداشدین  هوگام تلفظ
 گویود(.مي یش  فَ تَ 
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 ی غیر مد یتولید یا  ۀنحو
 

تلفظ   مد   ییا هوگام  و    :یچیر  پای ن     ریشانتها  سقف  و  آید  می زبان  به  زبان  وس  
  ی سایش   بااالتو    یصوت   یبا امتااش تامها  ی ارفو صدان دیک  (  کامسخت دهان)

کم   سویبه و  نازۀ  و  شده  کشیده  پای ن  ارم  کام 
آن    و  شودمی تولید   و   دم   یمد   ی یا   باتفاو   ج    مخر

پذیر  یا  امتداد  صداي  مانود:  است  ی مد  یبودن              ؛ 
تٖ دٖ یْ اَّ  مْ، یَّ  نِ.يْ يمَّ یک 

االت انفراری  که به صوم    شود دم تلفظ یاء مشدد دقت
اۀَ( و همچوین دم کوام اروفی که از فضای به خود نگیرد )اِی َ

 ن(.یْمَّ ا ، اَّ نْيَّ )د  شوند )نون و میم( از فضای بیوی تلفظ نگردد بیوی ادا می
و این توگی جایگاه باعث  اسدت  ارف یاء، کمتر از یای مدی  بات دم کامزبان با وسد    فاصدل  سدپاری:یاد 

 .شود میاین مکان دم  تولید ارف یاء، 
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 مخرج حرف ضاد
 

ج چهامم   :مح  تولید ارف  اد ،مو ع لسان  مخر
 .استهمان طرف    یبات یآسیا  یهادندانزبان باپکوامدواز   ی یک

 پاز دو کوام  ی و یکآید  می زبان بات     ریشددد انتها و    : دددادهوگام تلفظ  
 همدان  یِ بدات  یآسدددددیدای  هدا( بدا دنددانسدددددرزبدان  اسدددددتثودایبدهزبدان )

برخومد    ی سددایشدد   بااالتو ی  صددوت  یطرف، همراه با امتااش تامها
کام بات  طرف  بهارف از میان آن    یشدددددود و صددددددای جدا مو از آن  

اضْ فَّ    شود؛ مانود:می کشیده و دمشت و پرارم تولید   ا. وٰ ضْ رِ   ،   ل   ان 
و   بر سایشی بودن،    . استطاله استارف  اد دامای مخو   یاوی ا افه 

از  آن جریان بیشتری داشته باشد،  ج  رو دم  اینصدای ارف باید دم مخر
 ، ا ينَّ ل ٖ آ  ض َّ ال   ا وَّ لَّ   صدای ارف نزاید قطع گردد.  ، تلفظ  اد مشدد 

 عٖیف. ض َّ ل ݗَّ
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 تلفظ ضاد صحیح نزد فقهای شیعه 
ه،   ، ق 786 ی)متوفا  ؟ره  شدددهید اول ج آن که : (58دم اَلفِی   صدددوم بهتلفظ ارف از مخر

ج ظاء یا فرمایدیو مداند  ، واجب میباشددددد  متواتر نق  شددددده گر  دددداد از مخر : ا
، ق  966)متوفای    ؟ره  و شدهید اانی  تم دمشدت تلفظ شدود، نماز باط  اسدت  صدوم به

ح مسداله الفیه،    (51قواعد التروید،   دم  ،  ق1226ی)متوفا   ؟رح؟صدااب مفتاح الکرامهو    (256دم شدر
، ج ، ق1266  ی)متوفا  ؟رح؟و صدااب جواهر    داد ارازیما   داد صدحیح، (399،  9دم جواهر

 ددددداد و تلفظ    شدددددودهدای آسدددددیدا تلفظ میبین کودامپ زبدان و دنددان  دانودد کده از یم
دانود و باعث بطلان نماز صددددحیح نمی  اسددددت ما دال دمشددددت  که شددددزیه  موددددری

 اند از جمله: صحت گفتام خود، چود دلی  آومده یو برا  شودمی
 ندامد. ی که دال دمشت سخت   یاال الحروف است دم بُ صاَ  اد اَ 
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 تلفظ ضاد صحیح نزد علمای تجوید 
و برگرفتده از تلفظ عر  صددددددم اسدددددلام    یعلم مخدارج اروف، مدانودد علم نحو، اسدددددتقرائ

 اند:باشد و همه توریح کردهی)قز  از اختلاط با اقوام چیرعر ( م
سانِ وَ ما یَلیهِ مِنَ اتَ را  ٱَ  لِ اافَةِ الل ِ ادُ مِن بَینِ اَو َ  لض ٰ

  اند کم  لذاند.  اسدتهدان، دشدوامترین ارف و تلفظ آن مشدک  و ارف  داد ما، اَصداَب الحروف
و تلفظ    یسدددددتدال دمشدددددت صدددددحیح ن  صدددددوم بدهتلفظ آن  کده آن ما نیکو تلفظ کوودد و    یافراد
قوم عر  بر آنهدا،    بر اار چلزدهدا کده  مدانودد مودددددری)  نیسدددددتوددکده اصدددددالتدا  عر     اسدددددت  یافراد
 وارف  اد دم زبانشان وجود ندامد.  شدند( زبانعر 

(،  ق  444  ی)متوفا   ی ؛ ابو عمرو دان تروید القراءة  ی، الرعایة ف(  ق  437  ی)متوفا   طالبیبن اب  یمک
التروید؛ ابن    یالمو ح ف  (،ق  461  ی)متوفا   یو التروید؛ عزدالوها  القُرطز  ناتتقا  یالتحدید ف

ف(،  ق  833  ی)متوفا   یالردر الحوری    یالوشر  خلی   محمود  ؛  الاشر   ( ق   1401  ی)متوفا القراءا  
الکریم القرآن  و  (،ق   1004)متوفای    ابن چانم مقدسی  و  ؛ااکام قراءة  اَوَفی   علم متخوففقیه 

 دوازده دلی  بر بطلان دال مفخم آومده است.  ،الضادالمرتاد لتوحیحبُغیَةکرا قراءا  دم 
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 مخرج حرف لام
 

ج پورم مو دددع لسدددان   یها دندان   با لث  سدددرزباندو طرف    :مح  تولید ارف تم  ،مخر
 .استانیا  و  وااک( )اوایا، رباعیا ، مقاب  

دو و  آیدد میزبدان پدای ن    ریشددددد انتهدا و    :تمهوگدام تلفظ 
  یمتود  و صددا   مقاب   یهادندان  با لث  سدرزبانطرف  
زبان  مانده  یباق  پدو کواماز    ینیمه سایش  بااالتارف  

کددام پددای ن  بدده  یصدددددوت  یمتادداش تددامهدداهمراه بددا ا طرف 
 شود؛ مانود:میارم تولید نازۀ و کمکشیده شده و 

 ا
ݖ ا لٰ،    ام  لٰلس َّ ݗَّ ݧ ݧ ݧ  ا »    ۀلای  نل  استثنای   ه  .هَّ ـلٰ اِ     ݧ

هݗَّ که اسر قبلش   «  لل ٰ
الل ٰ ـ)ه   شوای ارشت و پرحجم تلند م  صورت ه منتوح یا مضموی  اشد  الل ٰ ـه  ، یَّ وَّ  ؛ همچنين هِ(د 

الل ٰ  ــه   هِ ،بِالل ٰ ) که صدای لای از  ضای  ینی  ارج نگرااراا  اا ت ساا دا اقاا شاا د لای م اا ناا لاا ار ت و  ( هوَّ
نْ کراا ز ااز ااغای لای ساکلا ار حرف نون پرهی الْ زَّ ـ) اَّ حَّ نَّ ات  لَّ الْ ـم ِ ـه  ، وَّ  .(نَّ
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 مخرج حرف نون 
 

ج   )اوایا    شدین بات یهادندان  با لث سدرزبان :مح  تولید ارف نون  ،مو دع لسدانشدشدم مخر
 .است  و رباعیا (

  با لث  سددددرزبانو آید  میزبان پای ن     ریشددددانتها و    :نونهوگام تلفظ  
نیمده   بداادالدتارف    یمتودددددد  و صدددددددا    شدددددین بدات  یهدادنددان

  یبدا امتاداش تدامهدا )خیشدددددوم( خدارج و    یبیو  یاز مررا  یسددددددایشددددد
، مَّ  نْ اِ   :  شود؛ مانودمیتولید  ارمو کمنازۀ  ،یصوت وَّ .ءٰ  نْ ه  نَّ  امَّ

 د:ارف نون دو ج ء دام
ج ارف  :یج ء لِسانالف(   ه(  یج ء خیشوم) (     ؛مخر  ارف.  یمح  خروج صدا  :)چُو َ

ه: صددفت ذاتی و ج ء جدا ناپذیر ارف نون اسددت ق   دا نمی  چُو  رو دم  اینکود؛ از و بدون آن، نون تحق 
ا چُو   ذاتی نون شویده شود؛مانود:  تلفظ نون ساکن به ویژه هوگام وقف باید دقت گردد که اتم 

مٖي                                  الَّ یـ  ،   نْ عٰـ ٖ ـوْمِ الـد  ـعٖیـ  ، نْ  یَّ ي، ضٰا  نْ نَّسْـتَّ ، ج)ا لا الج ری، ا                   نْ ل ٖ  ( 223ص 1لنشر
ا-تَّ مْ ـعَّ  ـنْ اَّ )  از قطع صدای نون و هم نیلا حالت قلقله ااان  ه آن ار وس  کلمه ا تناد سراا   رْ ـنْ وَّ  ( حَّ
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 مخرج حرف راء 
 

ج   .ستبات یاوایا یهادندان ث با ل سرزبان :مح  تولید ارف ماء ،مو ع لسانهفتم مخر
 یاوایا  یهادندان   لثبه  تکرام  با    سرزبانو  آید میزبان پای ن     ریشانتها و   :ارف ماءهوگام تلفظ  

  بداادالدت  یصدددددوت  یبدا امتاداش تدامهدا  و صددددددای ارف  1برخومد  بدات
ِ رْ فِ  شود؛ مانود:میخارج  سرزباناز  یسایشنیمه ، بَّش  وْنَّ مْ.رْ عَّ  ه 

ارم تلفظ نازۀ و کم یدمشدددددت و پرارم و گاه  یارف ماء، گاه
 گردد.یم

طرف کدام بدات کشدددددیدده شدددددده و صددددددا بدههوگدام تلفظ ماء مفتوح، 
گردد؛ دم این صدددددوم  دقدت شدددددود کده  ارم ادا میدمشدددددت و پر 

که با صدددددای  ددددمه خود نگیرد؛ چراها االت چوچه شدددددن به  لب
 یم( ـٖحرَّ  - انمٰ حْ رَّ )  مخلوط خواهد شد

 دخالت دامد. آنهاتلفظکه دم  استسرزبان یتید، ذَلق ؛ گویودیم بیا ذَولَقی یذَلقر ماارفسهاین 
 

گر ا (:    435،   1)دم الکرا ، ج   ؟ره یه زو ی گفته س   به و  تَکریر صفت ذاتی و جداناپذیر اروف ماء است   . 1  ر ی تکر   ن ی ا
     مانود:  ؛آشکامتر باشد دیلرزش سرزبان دم هوگام وقف با نیو ا شودی نم دهیماء شو ی ارفنزاشد، صدا

کْبَّ  ه  اَّ لل ٰ
و    - رْ ـجْ ـوَّ الْفَّ    -  رْ ـاݗَّ د  بْ   -  رْ مٰا فیِ الص    . رْ ـهْ  ـلْفِ شَّ   مِن اَّ    - رْ ـبِالص َّ
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 مخرج سه حرف تاء، دال، طاء
 

ج هشتم مو ع لسان   :مح  تولید سه ارف تاء، دال و طاء ،مخر
 .ستباتکام   یبرآمدگ یاوایا و ابتدا یهادندان   لثو زبان  سطح   یبخش جلو

    
 گویود.یم ی به این سه ارف اروف نِطا

 .استکه مح  تولید این سه ارف  کام باتست ینِطع: همان برآمدگ
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 تولید حرف تاء  ۀنحو
 

زبان سطح    یبخش جلویو  آید  می زبان پای ن     ریشانتها و    :تاءهوگام تلفظ  
 یاوددایددا و ابتدددا  یهددادندددان   لثددبددات مفتدده و بددا  

بددا و صدددددددای ارف  متودددددد   کددام بددات    ی برآمدددگ
 یاز یکددیگر بددون امتاداش تدامهدا  جدداشدددددددن

پددای ن    طرفبدده،  یانفرددار  بددااددالددتو    ی صدددددوت
شدود؛  می ارم تولید  کشدیده شدده و نازۀ و کم

 مانود:
 تْ ـقَّ ـلْ  كْ، اَّ رَّ ـتْ ـی  

 تاء شنیده شوا. حرف تا صدایتاء ساکلا  اید اقت سراا  ار تلند
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 تولید حرف دال  ۀنحو
 

سدددددطح   یبخش جلویو  آیدد  می زبدان پدای ن     ریشدددددانتهدا و    :دالهوگدام تلفظ  
 یاوایا و ابتدا  یهادندان   لثزبان بات مفته و با  

 صدددددددای ارف بدابدات متودددددد  و  کدام    ی برآمددگ
 یهمراه با امتااش تامها  ،از یکدیگر   جداشدن

کام پای ن    طرفبه، یانفرار بااالتو    ی صددددوت
 شود.  می تولید  ارم  کشیده شده و نازۀ و کم

تلفظ دال سددددددداکن   از   سدددددرزبدددانبدددایدددد  هوگدددام 
 شویده شود؛ مانود:لثه، جدا شود تا ارف دال  ی برآمدگ

كْ دْ ـت   حَّ  - رَّ ـ – دْ ـاَّ مَّ لِـ -  دْ صَّ مْ یَّ ولَّ  دْ لَّ مْ ی   ـدْ وَّ لَّ
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 تولید حرف طاء ۀنحو
 

و    اوایا  یهادندان   زبان با لثسدددطح    یا دددافه بر اتودددال بخش جلوی  :طاءهوگام تلفظ  
زبدان نی  بدات     ریشدددددد انتهدا و  بدات،  کدام    یبرآمددگ  یابتددا
مرتاش    یصددوت  ی، تامهاسددرزبان  جداشدددنو با آید  می
کدام بدات   طرفبده  ی ارف، صدددددددایانفردار  بداادالدتو  

 ؛ مانود: شودیمتولید  کشیده شده و دمشت و پرارم  
ـ ـحَّ ا   - بِ  طَّ ااَّ    - طَّ صِرَّ  عَّ طَّ

دقت گردد که صدددا به کام پای ن  دم تلفظ طاء مکسددوم  
ا ـطِ  کشیده نشود؛ مانود: اق   وا.ـع  ـطِیاَّ  –بَّ

شددددویده  لثه، جدا شددددود تا ارف طاء    یاز برآمدگ  سددددرزبانباید  هوگام تلفظ طاء سدددداکن  
ـشْـطِـ – سَّ ـمِ ـطْ ـنَّ  – ر  ـهَّ ـطْ اَّ    ؛ مانود:شود ا ت  لَّ  .ـطْ وَّ
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 مخرج سه حرف زاء، سین، صاد
 

ج نهم مو ع لسان  :، سین و صاد مح  تولید سه ارف زاء ،مخر
 .ستبات یسطح زبان و سطح صاف پشت لثة اوایا  ی بخش جلوی

       
 گویود.یم یسه ارف اروف اَسَل به این

 .استاست که مح  تولید این سه ارف  سرزباناَسَله: سطح باریک 
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 تولید حرف زاء و سین  ۀنحو
 

سدددددطح زبدان بده  یجلویبخشو  آیدد  می بدان پدای ن  ز   ریشددددد انتهدا و    :زاء و سدددددینهوگدام تلفظ  
صدددای  اوایاي بات ن دیک شددده و    سددطح صدداف پشددت لث
هدوا بدددا خدروج  مدردرا  ادرف  و  شدددددکددداف  ایدن  بددداریدددک،    یاز 

همراه با  ارم  پای ن کشدددددیده شدددددده و نازۀ و کم  طرفبه
 یو بدون امتااش تامهاارف زاء ،  ی صدوت یامتااش تامها

   ؛ مانود:شوند می تولید  ارف سین  ،ی صوت
ت زٰ   ــ    ادَّ سٰ ،    ادَّ زٰ  –   نْ سْ ح    ، نْ  زْ ح   تسٰ ،   الَّ  .الَّ

دنددددانبددده  سدددددددرزبدددان  ییدددتدد پدددایدد ددن  یاددودددایدددا  یهددداپشدددددددت 
 شود.یسطح زبان خارج م یارف از بخش جلوی  یصدا یولچسزدیم

گردد  ارم ادا میهوگام تلفظ ارف سین ن د اروفی که به صوم  دمشت و پر  شوند، دقت 
قَّ تلفظ نگردد؛ مانود: ارم که دمشت و پر  .ـخَّ ـسَّ  –ونَّ ـط  ـسْ ـیَّ  –وا  ـط  ـسَّ  رَّ
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 تولید حرف صاد ۀنحو
 

  یاوایا   سدطح زبان به سدطح صداف پشدت لث  شددنن دیکا دافه بر   :صدادهوگام تلفظ  
با صددددای ارف  و  آید  میزبان نی  بات    ریشددد انتها و  بات،  

 یباریک، بدون امتااش تامها  یهوا از این مرراخروج  
کام بات کشیده شده و دمشت و پرارم    طرفبه،  یصوت

 شود؛ مانود: میتولید 
ق  صْ اَّ  ابِ صْ بِاَّ  –  امنٰ صْ اَّ  – دَّ ونَّ  - حَّ ا ص   ح 

دم تلفظ صاد مکسوم دقت گردد که صدای ارف به صوم  
مبْ صِ ت  ارم تلفظ نگردد؛ مانود: نازۀ و کم  ر   صِ ی   -ر  صِيتَّ  -ک 

 گویود.یم صفیر  شود که به آنیشویده م یسو  مانود یصداب،  ،  ، ز رهوگام تلفظ  
 ت.ها و دمیدن دم آن نیسبه جمع کردن لب صفیر صفت ذاتی این اروف است ونیازی
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 مخرج سه حرف ثاء، ذال، ظاء
 

ج دهم مو ع لسان  :مح  تولید سه ارف ااء، ذال و ظاء ،مخر
 . ستبات  ی اوایا یهادندان و سر  سرزبان بین  

 

           
 

 گویود.یمی اروف لِثَو، به این سه ارف
ج آنها با    ن دیک  خاطر به سر زبان رو دقت گردد که  این؛ از ستبات    یهادندان    لثبودن مخر

 های   شین، بات نرود.بر لث  دندان
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 تولید حرف ثاء و ذال  ۀنحو
 

  طرفبهارف    یو صددداآید میزبان پای ن  ریشددوانتها  :ذال و ااءهوگام تلفظ 
 ی هاسر دندان  اب  زبانسر تما   ارم از  نازۀ و کمکام پای ن کشیده شده و  

؛  شددود یخارج م  یسددایشدد بااالتبات   یاوایا
  :با این تفاو 

تدددامهدددا  اددداء،  بر خلاف  تلدفدظ ذال،    ی هودگدددام 
آیود و این االت آن یبه امتااش دمم یصدوت

 سازد؛ مانود:یمما از ارف ااء، متمای  
مْ قٰ  ذْ اِ   - رْ ثْــ، ع   رْ ذْ ـع   ه  مْ. قٰ ـثْ  اَّ  ،  الَّ لَّ ه   الَّ
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 تولید حرف ظاء ۀنحو
 

بات،    یاوایا یهادندانسددددر  با  سددددرزبانا ددددافه بر تما   :ظاءهوگام تلفظ  
با امتااش و آید  می زبان نی  بات   ریشدددهانتها و  
ی ، صدددددای سددددایشدددد بااالتو   ی صددددوت یتامها
  کام بات کشدیده شدده و دمشدت  طرفبه  ارف

ج  و  ؛ مانود:شودمی پرارم خار
مَّ ظْ  اَّ  حْ  -لِمِی  اظَّ  – رَّ  ـهَّ ـظْ  اَّ   -لَّ و مَّ ا ظ   ر 

  سارز انهنگای تلند ثاء، ذال، ظاء اقت شاوا که  
  الا ن سبد. یهااندان ۀ ه لب
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 ها تان: لبفَ موضع شَ 
 

ج و شام  چهام ارف   ،تانفَ مو ع شَ   .استداماي دو مخر
ج اول  بات.  یاوایا یهادندان و سر لب زیرین   :فاءمح  تولید ارف  ،مخر
بدات بده   یاودایدا  یهدااز تمدا  سدددددر دنددان  :ارف فداء

  بداادالدتاز میدان آنهدا و    درون لدب زیرین و خروج هوا
  .شود یمتولید    یصوت  یبدون امتااش تامهاو    یسایش

و آیدد  میزبدان پدای ن     ریشدددددد انتهدا و  ،  هوگدام تلفظ فداء
پای ن کشددددیده شددددده و نازۀ و   طرفبهارف    یصدددددا

 شود؛ مانود: تلفظ میارم کم
 یرٖ ـتَّ ـفْ ـیَّ  -یونٖ ـت  ـفْ  اَّ 
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 ی مخرج سه حرف باء، میم و واو غیرمد 
 

ج دوم شفتان  ی:مح  تولید سه ارف باء، میم و واو چیرمد  ،مخر
 .شوندیتولید مها لب شدنجمعاز  ،یواو چیرمد ها واز اتوال لب :باء و میمارف 

    
 

 گویود.ی م یما اروف شَفَو  یچهام ارف فاء، باء، میم و واو چیرمد 
 .استکه مح  تولید این اروف    ستهالب یبه ماوا ،تان تثویه شَفَهفَ شَ 
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 تولید حرف باء ۀنحو
 

( یتر)  ی قسدددددمدت درونو  آیدد  می زبدان پدای ن     ریشدددددانتهدا و    :بداءهوگدام تلفظ  
، تامها  جداشددنها به هم متود  و با لب مرتاش شدده    ی صدوت یاز یکدیگر
  طرفبده،  یانفردار بداادالدتصددددددای ارف و  

 ارمکام پای ن کشدددیده شدددده و نازۀ و کم
 شود.ی متولید 

بددداء سددددددداکن  از لدددب  بدددایدددد  هوگدددام تلفظ  هدددا 
شویده شود؛  تا ارف باء    یکدیگر جدا شوند

 مانود:
ا - بْ ـصَّ ـنْ  ا، فَّ  ونَّ ـن  ـبْ ـی   سْبَّ بْ اَّ  
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 تولید حرف میم  ۀنحو
 

هم متود  ها بهلب( ی)خشدک  یبیرونقسدمت وآید  میزبان پای ن   ریشدو  انتها:میمهوگام تلفظ  
 یهمراه بددا امتادداش تددامهددا  یبیو  یارف از مررا  یو صدددددددا

  شود؛ مانود:میخارج ارم نازۀ و کم ،یصوت
، ت  ـمَّ   ونَّ ـن  ـمْ ـس َّ

ارم صوم  دمشت و پر که بهمیم، ن د اروفیتلفظ ارفدم  
که دمشت و پر ادا می گردد  نگردد؛   ارم تلفظ شوند، دقت 
ا رْ ـطَّ ـمْ اَّ  –ة  ـصَّ ـمَّ ـخْ ـمَّ  مانود: تْ ـمَّ  – نَّ  ضَّ
ه(  یشومیج ء خ؛ارفمح  تولید  :یج ء شَفَوج ء دامد:دو   میمارف  .ارفیصدامح  خروج  :)چُو َ

ه: صدددفت ذاتی و ج ء جدا ناپذیر ارف میم ق   دا نمی چُو  رو دم  اینکود؛ از اسدددت و بدون آن، میم تحق 
ا چُو   ذاتی میم شویده شود؛مانود:تلفظ میم ساکن به ویژه هوگام وقف    باید دقت گردد که اتم 

ی                        حٖـ یـ -  مْ رَّ ـقٖـ ـسْتَّ ـهِ  - مْ م  یْـ ـلَّ ـیْـک   -  مْ عَّ ـلَّ ، ج)                               ـمْ عَّ  (223ص 1النشر
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 ی تولید حرف واو غیرمد  ۀنحو
 

گرد    صدددددوم بددههددا  و لددبآیددد  می زبددان پددای ن     ریشدددددد انتهددا و    ی:واو چیر مددد هوگددام تلفظ  
ارف،  یصدداشدده وکام ن دیکنرم  زبان بهیانتها زمانهم  و  آمده  دم (بسدته شدکوف)مانود 

ارم  کام پای ن کشددیده و نازۀ و کم  طرفبه  ی سددایشدد   بااالت
   .شودمی خارج   هااز بین لب ی صوت یبا امتااش تامها

مدددد  واو  بدددا  آن  تددفددداو   و    ،یو  ج  مددخددر بددودن  پدددذیددر امددتدددداددم 
 :مانود ؛استیمد واویصدا

واـجَّ وَّ   س  ـوِ سْ وَّ ـی   – وا ـف  وْ اَّ   - د 
کمتر از واو مدددی  گردی لددب   فدداصدددددلدد ؛  اسددددددتهددا دم ارف واو، 

   خود بگیرد وشزیه واو فاسی نشود.االت چوچه بسته بهها باید  رو لبایناز 
شدوند، دقت گردد که دمشدت و ارم ادا میاروفی که به صدوم  دمشدت و پر ن د تلفظ واو  دم  
الل ٰ ه  ارم تلفظ نگردد؛ مانود:  پر  الل ٰ یَّ  -ه  وَّ  هِ د 



 

166 
 

 ی بین یموضع خیشوم: فضا 
 

ه میکه از آن خارج م  یما خیشوم و صدای  یبیو یفضا  گویود.یشود ما چُو 
 .استمیم و نون   یبوده و مح  خروج صدا یاین جایگاه فرع

 

ماه    ،نونو  میم  هوگددام تلفظ  
هدوا بدددازدمعدزدوم  از دهدددان    ی 

اداصددددد  از    یبسدددددتده و صددددددا
تددامهددا از    ی صدددددوت  یامتادداش 

  بداادالدتو    ،خیشدددددوممررای  
 .شودمی خارج نیمه سایشی  

ه: دم تمامی اات  همراه میم و نون است.  چُو 
ه   اات  مختلف میم و نون متفاو  است. بهباتوجهزمان چُو 
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نّ   ی و فرع یاصل  ۀغ 
 

 

میم    ر یناپذییجدا  ج ءِ   :(ی)ذات  یاصل    دو  دچُ  و  نون  آن،    استدو ارف  بدون  و 
ج آمده روازایند )وکو ی ق   دا نم حق  ارف نون و میم تَ   (؛ است دم مزحث مخار

 :  اند دو جزء یحرف میم و نون، دارا گر یدعبارتبه
 ؛(حرف  )محل تولید  یلسان و   یوف  جزء ش  .1
 .(نهفته استآنها  ذات در  که ی حرفصدا  خروج  )محل  یخیشوم  جزء.2
 و  یا ادچام  که هوگام مشدد بودن  است یزائد   چُو    :(ی )عام   ی فرع ددددد و  دددددچُ 

حض  مَ   ی خیشددوم  ج ءِ  وشددود  می   عامضبر ارف    میم سدداکن نون و یاخفا
 صفا  آمده  دم مزحث  روازاین)است  دو ارکت    پزمان آن به انداز  است و
 (.است
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نّه میم و نون هنگام وقف   اِسماع غ 
 

ادداقد  صددددددای آهسدددددتده کده صددددددق نمداز کودد  بر اسدددددا  فتوای همد  فقهدا و مراجع تقلیدد:  
 (۲۷مسئله القراءة، ، ااکام ی عروةالواق)                                         .تلفظی است که به گوش خوانده برسد

ذاتی میم و    بدایدد دقدت کرد کده چُود    (ویژه هوگدام وقفبده)دم تلفظ میم و نون سدددددداکن    روازاین
ح  نون، اتما  شویده شود؛ مانود: م  - مْ ی ـٖالر َّ  .مْ یـ ـٖقـتَّ ـسْ ـالْم    - نْ يـ ـٖعـتَّ ـسْ ـنَّ   - نْ ي ـٖالْعٰالَّ

)صدای( نون )و میم( دم االت    کردنمخفی: باید از  گویدمی  (۲۱3،  ۱)ج  الردری دم الوشر ابن
بسدددیامند کسدددانی که آن ما مها  و آن  آشدددکامسددداختنوقف، پرهی  گردد و کمک شدددود به بیان و 

 شووانود.سازند و دم االت وقف نمیمی
ۀ ذاتی:   شوا. زء وا بات قرائت است و  دون آن، صدای میم و نون شنیده نمیغُن 

ۀ  ݗَّ ا : زء مستحبات قرائت استعارضی:   غُن 
لٰی م  م َّ ــه  ـلل ٰ ل ِ عَّ  .دـم َّ ـحَّ ـآلِ م   ݨَّ و ݭ  دـم َّ ـحَّ ـ صَّ

کشند )و صدای  صدای میم و نون ار  ینی )که مستح  است( صدای حرکت حرف را می  ااشتلانگهی   ا ه عضی ا راا  
لٰی م    سویند:کنند(، و میکوتاه را  ه صدای کشیده تبدی  می لِ  عَّ م َّ صَّ ه 

لل ٰ
حَّ  اـحَّ ـاݗَّ د  وَّ آلِ م    شواکه  اعث  طنن نماز می  داـم َّ ـم َّ
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 لزوم آشنایی با صفات حروف
 

 نیستکافییی توهابهاروف مخارجاروف، آشوایی با صحیح برای تلفظ
ج مشدددددترکاروف  از باضدددددی کهزیرا لی    :؛ مانود دامند   ی مخر اروف   (؛ ،   ، ز )اروف اَسدددددَ

  باز شواساند عام  دیگری تزم است تا این اروف ما از یکدیگر   روازاین  ؛(ط،  د،   )نِطای  
ت و االت  .شوندنامیده می صفا  اروفمختلفی است که  هایو این همان کیفی 

اند.  پرداخته  هو ممی   ی ذاتصدددفا    ی به برمسددد   ،اروفمارفی مخارج تروید باد از  علمای  
  صدددوم  بهصدددفا  ما  این  سدددای ما بر این اسدددت که    ؛و فشدددرده  وام فهرسدددت  صدددوم بهاما  

جمروف هم  ااز    هر یدک  یهدای ژگیوکداربردی بدا   ج یدا چریدب المخر هدای همراه بدا مثدال  ،خر
 ردد.گعملی و کاربردی روشن   صوم بهقرآنی بیاوریم تا قرائت صحیح همه اروف  
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 صفات حروف 
 

، نرمی و  ینازک و  ی، مانود: دمشددتاسددتءیو االت شددَ   یچگونگماوای  به  لغتدم   صددفت
دم    ارف از مخرجشکه هوگام تولید    نداهاییچگونگی و االتدم اصدطلاح:  و    سدختی

 .آیددستگاه تکلم پدید می
 

 
 
 
 
 

 اقسدام صفدا 

وه( ی صفا  عام  )مُمَی ِ ه(  یصفا  ذات  )مُحَس ِ

ذا  ارف  ند که دم ایهایاالت 
موجود و باعث تمی  دادن اروف  

ج از   هم ج یا قریب المخر مخر
 شوندی یکدیگر م 

  ند که بر اار ترکیب اروف ایهایاالت 
،  ی  هموشیو  و باارکا   با اروف دیگر

عامض و باعث روان و نیکو ادا شدن  
 شوند. ی کلما  و آیا  م
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زه(  یصفات ذات  مَیِّ  )م 
 

(   یصفا  ذات    گیر متضاد )فرا  ( یچیرمتضاد )اختواص  یصفا  ذات  

بدددا  ایهدددایددد ادددالدددت ت  کددده دم  ددددددددیددد  ندددد 
( دم همدد ایکدددیگر  گیر بدده طوم فرا     نددد )و 

وجود دامنددد و دم مرموع   یاروف عرب
)چهام زوج متضدداد( که   اندهشددت صددفت

  از صددددددفدددت چدهدددام   یالد امدددا  داما  یادرفد هدر 
 .باشودمیهشت صفت  این مرموع 

 

ت ایهایاالت   یند که با یکدیگر  دددی 
بددددرخدددد  بدددده  )و  اددددروف    یندددددامنددددد،  از 
از    یرو ادروفد ایدناخدتودددددددا  دامندددد( 

یدک از این شدددددوندد کده هیچییدافدت م
 صفا  ما نداشته باشود.
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 متضاد )فراگیر( یصفات ذات 
 

ت با یکدیگر ند که ایهایاالتمتضدددداد:   یصددددفا  ذات ( دم هم و   ندادم  دددددی  گیر    )به طوم فرا
  یهر ارف که   هسدتودمتضداد(  زوج دم مرموع هشدت صدفت )چهام  وجود دامند و  یاروف عرب
 :از   اندعزام ؛ و استهشت صفت  مرموع ایناز  چهام صفت   یال اما  داما

 

 ة مخِو د 4 ِ د ِ آن        ة شِد  د 3                          هَمسد 2          ِ د ِ آن                    جَهر د  1
 اِنفِتاح  د 8 ِ د ِ آن        اِطزاق د 7                     اِستِفال  د  6         ِ د ِ آن         اِستِالاءد  5

نقشدی دم  ،، دم االی که این دو صدفتاندما نی  ج ءِ صدفا  ذاتی متضداد آومدهاِصدما  و اِذتق  دو صدفت   باضدی
گویودد دم زبدان عر   می  ، تشدددددخیف عربی بودن کلمدا  اسدددددت.هدا د و توهدا کداربرد آنند تلفظ صدددددحیح اروف نددام

 که از سه ارف بیشتر و هم  اروف آن، مُومِته باشود، مانود: عَسرَد )به ماوای طلا( شودای یافت نمیکلمه
 سخت و سوگین ادا شدن ارف است.: قرائت و دم اصطلاح است ساکت بودن دم لغت به ماوایاِصما ، 
آسدان و روان ادا شددن ارف اسدت.  :  قرائت  و دم اصدطلاح اسدت  تی  بودن، روان بودن  دم لغت به ماوایاِذتق، 

 .)از عق  فرام کرد( جمع گردیده است ب   ـنْ ل  ـمِ  ر َّ ـفَّ است که دم عزام  شش ارف اروف آن. و 
 گویود.می هدقدمُذلِ ما اروف دامای صفت اذتق و  هدتدومِ دمُ ما اروف دامای صفت اصما  
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مَیّزهشرعی رعایت صفاتحکم  ذاتی و م 
 

ج آنهدا بدههمد  فقهدا و مراجع بدمگوام تقلیدد:   طوری کده از یکددیگر  تلفظ اروف از مخدار
 د.دانوواجب می   افرادتمی  داده شوند ما بر هم

 د.باشمی شرعا  واجب است، نهفته اروف طزیات دم  که صفاتی: ؟رهصااب جواهر 
روف مِن :  کودددگوندده مارفی میملاۀ ترتیدد  واجددب ما این:  ؟رهشدددددهیددد اددانی اِخراج الح 

خارِجها   لٰیمَّ جه  یَّ  عَّ عـی  ـمَّ ـتَّ ـوَّ عـز بَّ ن بَّ ها عَّ ح نفلیه،      ض.ـض  ، ج188   )شر  (398   ،  ۹؛ جواهر
صدوم  متواتر نق  شدده باشدد با  تلفظ صدحیح اروف از مخامجی اسدت که بهکه شدام :  

 دادن  تمی  و بداعدث   اسدددددت  کده دم طزیادت اروف نهفتده  معدایدت صدددددفدا  ذاتی و مُمَی  ه
ج اروف هم ج مخر  د.شونمیو یا قریب المخر

آنچه از اصددول لغت عر  اسددت که بدون آن   فرماید:می(  173   ،  ۸)جو صددااب ادائق  
  ت.بین اصحا  خلافی نیس مسئلهیابد واجب است و دم این تحقق نمیارف 
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 ـ صفت جَهر 1
 

 : قرائت و دم اصطلاح است بلود ی، صداآشکام بودن به ماوای  ، دم لغتجَهر 
 شددنن دیککه بر اار اسدت   یآشدکام و بلود  یصددا

-نفس(آزادجریانعدم)و  یصدددددوت  یو امتااش تامها
 آیدی وجود مبهارف  هوگام تلفظ

، باعث انحِ   س هوگام فَ زا  و عدم جریان آزاد نَ صددفت جَهر
علمای گذشدته که دسدترسدی به   رواین؛ از شدودمیتلفظ ارف  

 اند:  اند، دم تاریف جَهر گفتهتامهای صوتی نداشته
وفِ  ر ــ  ــحـ الـ ــِ بـ ــقِ  طـ ــ   ــنـ الـ ــدَّ  نـ ــِ عـ س  ــَّ فـ ــ َّ ــنـ الـ ریِ  ــَّ جـ ــاس   بـ ــِ ــحـ .                                                              اِنـ

 (.84   الکریم،القرآنقراءة ااکام  ؛ و اوری،23 الزرهان فی تروید القرآن،   )قمحاوی،
 اندارف هیردهو   گویودیم مَرهومهما  جهر صفت   یاروف داما

زن  قـظ  ـعَّ  ب  جِ  ذیض   ـغَّ ارِئ  مَّ وَّ
لَّ  د   ـطَّ
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 ـ صفت هَمس 2
 

 : قرائت اصطلاح دم  و است آهسته یصدا ،بودن یمخف ماوای به لغتدم  ،هَمس
  دومشددن که بر اار اسدت  یاو آهسدته یمخف  یصددا

نَفَس( آزادجریدان)و  یصدددددوت  یو عددم امتاداش تدامهدا
 د.آیی وجود مارف بههوگام تلفظ

هوگام تلفظ ارف    سفَ نَ آزادجریانهَمس، باعث صدددددفت 
رو علمای گذشددته که دسددترسددی به تامهای  اینز ا  شددود.ی م

 اند:  اند، دم تاریف هَمس گفتهصوتی نداشته
یان   ر فَّ جَّ وفِ الن َّ ر طقِ بِالح                                         .س عِندَّ الن  

 (.83القرآن الکریم،   قراءة ااکام اوری، ؛ و 23الزرهان فی تروید القرآن،   قمحاوی، ) 
 .اندده ارفگویود و یم مَهموسه ما هَمسصفت   یاروف داما

کَّ ـخـه  شَّ ـث َّ ـحَّ ـفَّ   تَّ ـصٌّ سَّ
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 یّه تِ اِخفا و جَهریّه   نماز   هَمس با و جَهر تفاوت  
 

آنهاست، لغوی  ه، ماوای  یومی  نمازهای  اِخفا  دم  و  جَهر  از  که  یاوی  مراد  نمازهایی 
ولی مراد از جَهر و هَمس دم تروید ماوای    ؛ باید با صدای بلود یا آهسته خوانده شوند

آنهاست یاوی  اصطلاای  اار  ؛  بر  که  بلودی  صدای 
شود دم مقاب  صدای  امتااش تامهای صوتی تولید می 

امتااش تامهای صوتی تولید  آهسته اار عدم  بر  که  ای 
   شود.می 

ج و    سددین  و  زاء  تمی دادن: توها ما برای نمونه که دم مخر
آشدددددکددام و بلودددتر بودن  اندددمشدددددترۀتمددامی صدددددفددا     ،

  نسزت به صدای سین است؛ مانود: صدای زاء
 ــ  نْ  سْ ـ، ح    نْ زْ  ـح                      ا زَّ ـحَّ      ـ ا ـسَّ ـ، حَّ   ن   ن 

 کند که  ا صدای  لند  وانده شوند یا  ا صدای آهسته.  رقی نمی
  



 

177 
 

 

 کاربرد جَهر و هَمس در تمایز حروف 
جهمو سدددددین    اروف تاء و دال، ااء و ذال، ااء و عین، خاء و چین و زاء  اندمخر

اند، توها با صددفا  جَهر و هَمس از یکدیگر تمی  داده و دم صددفا  ذاتی مشددترۀ
آشکام   صوم بهو    مرتاشتامهای صوتی    ،، غ و ز   ، ع  ، ذ  شوند، هوگام تلفظ دمی

 شوند.و بلود تلفظ می
ا ـی ـٖتـبْ ـتَّ  ر ــ دْ  ـ، سِ  رتْ سِ  ؛ مانود: الن تاء  ادٖ ـبْ  ـ، تَّ  ل   .یل 
 .قٰال  ذْ ، اِ   قٰالـثْ  اَّ  ر ــ ذْ ـ، ع   رـثْ ـع    ؛ مانود:ذالن ثاء 
 .ل  ـمِ ـعْ ـ، یَّ   ل  ـمِ ـحْ ـیَّ  لٰام ــ عْ ، اَّ  لٰامحْ اَّ   ؛ مانود:عینن حاء  
 .ر َّ ـغَّ ،   ر َّ ـخَّ   شٰی ـــغْ ـ، یَّ   شٰیـخْ ـیَّ   ؛ مانود:غین نخاء  
ازَّ ـحَّ    ن ـــسْ ـ، ح   نزْ ـح   ؛ مانود:سین  نقاء  اـسَّ ـ، حَّ  ن  َ.ن 
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 ةـ صفت شِدّ  3
 

ة  : قرائت و دم اصطلاح است و قو   یسخت به ماوای  ، دم لغتشِد 
ج  است ارفهوگام تلفظ  ،اَزس جریان صو  دم مخر

 آید.یپدید م یصوت یهااتوال کام  اندام  که دم نتیر
 د.انهشت ارفکه گویود یم شَدیدهما  شِد  صفت  یاروف داما

جَّ  جِ    یا              كَّ  ـقَّ ـ ـبَّ  ــطَّ دت  ـاَّ تـد  قَّ ـاَّ کَّ  ط  بَّ
  یها اندام  اار اتودددالبر اروف شددددیده،  تلفظهوگام
  جددداشددددددددن  بددا  صددددددددا بسدددددتدده و  ، ماه خروجیصدددددوت
  ،)مددانوددد ارف جیم(   یکدددیگر   از   یصدددددوت  یهددااندددام
؛  شدددددود یم  تولیددد  یانفرددار  اددالددت  بددا  ارف  یصدددددددا
ایدددن ادددروف،    روازایدددن اندددفدددرددداربددده  ندددیددد     یادددروف 

 .گویودمی
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 (ةرِخاو) ةرِخوَ ـ صفت  4
 

  :قرائت و در اصطمح است یو نرم یسست به ماوای ، دم لغتمخِاوة یا مخِوَة
ج   است ارفهوگام تلفظ  جریان صو  دم مخر

 آید.یپدید م یصوت یهاعدم اتوال اندام  دم نتیرکه 
 .اندپان ده ارفگویود و یم مخِاوةیا  مخِوَةما  مخِو صفت  یاروف داما

 ، ی ث، ح، خ، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ظ، غ، ف، و، هـ
مخِددداوه،   تددلددفددظ اددروف  اتودددددددال  هددوددگدددام  عددددم  ااددر  بددر 

ارف دم    ی، صدا)مانود ارف شین(  یصوت  یهااندام
ج جریان دامد، و     ؛ود شد یتولید م  یسدایشد   االت بامخر

 .گویودمینی   یاروف سایش ،به این اروف روازاین
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خاو  ةتَوَسّط )بین الشِدَّ صفت   (ةوالرِّ
 

 قرائت : و دم اصطلاح است میانه بودنو  اِعتدالبه ماوای  ، دم لغتتَوَس  
ج   یجریان ج ئ  است ارفهوگام تلفظ صو  دم مخر

 آید.یپدید مهای صوتی اندامو عدم جریان کام  اتوال عدم   دم نتیرکه 
 .اندپوج ارفگویود و یم هدی  دوِ دیدبَ  ما توس صفت  یاروف داما

 رعَّ ـمْ نَّ ـلَّ      یا            رـم  ـعْ ـنَّ ـلِ 
  کام   اتودال  عدم  اار  بر ه،  دددددد ی  دددددد وِ دددددد یدددددد هوگام تلفظ اروف بَ 

ارف، نده ی، صدددددددا)مدانودد ارف عین(یصدددددوت  یهداانددام
جریددان دامد، بلکدده    یمااتبددهو ندده  شدددددود  میکدداملاً ازس  

بیوددابیو  اددالددت بدده این اروف    روازاین  ؛دامد  یتوسددددد  و 
 .گویودمینی   یاروف بیوابیو
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 حروف تمایز در توسط و وت رخ شدّت، کاربرد 
 

ج و دم صدددفا  ذاتی مشدددترۀ  ؛   اروف هم ه و عین اند. توها با  قاف و چین قر  المخر
 شوند.صفا  شد  ، مخو  و توس   از یکدیگر تمی  داده می

   عین با االت  ارف  یول  شددود؛یمتولید و تلفظ  شددد      و  انفراری  بااالتارف هم ه 
 شود؛ مانود:تولید و تلفظ میتوس    بیوا بیوی و

 اتَّ 
ونَّ ݦݦݘْ م  ونَّ ـعْ ـ، تَّ  لَّ م   مَّ     ــ لَّ

ْ
   ــ  ور ــم  ــعْ ــمَّ    ، ور ـم  أ

َّ
 لَّ ـمَّ ـعَّ    ،  لَّ ـمَّ أ

  بااالتچین  ارف    یول  شددددود؛یمتولید و تلفظ  شددددد      و  انفراری  بااالتارف قاف  
 شود؛ مانود:تولید و تلفظ می مخو و سایشی 

 ی  وِ  ـغَّ   ،  ی  وِ ــقَّ    ــ ل َّ ـغَّ   ،  ل َّ ـقَّ    ــ  نیٰ ـغْ  اَّ    ، نیٰ ـقْ  اَّ 
  بیشدددتر از زمان تلفظ ارف اسلالالات که زمان تلفظ اروف سدددایشدددی  و کاربرد دیگر آن، دم  

 .كْ رَّ دْ ـصَّ   -  حْ رَّ ـشْ ـنَّ  :است؛ مانودساکن انفراری 
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 زمان تلفظ حروف  ۀمقایس
 

 ، مانود:استیکسان  توس (  وصفا  شد  ، مخو   بهباتوجه)متحرۀ  زمان تلفظ اروف
دِفَّ  یَّ ـن      ـــ م  ـک  د  ـعِ ـیَّ     ـــ لِ ـب  ـس      ـــ  كَّ ر  ـصَّ ـبَّ ـفَّ     ـــ  رَّ  كَّ ـرِ

ا  زمان تلفظ  ؛ استتوس  متفاو  وصفت شد  ، مخو  بهباتوجهساکن  زمان تلفظ اروفام 
ج( سددددزب  )به  هاروف مخاو ه  اروف  بیشددددتر از  جریان صددددو  دم مخر زمان تلفظ  و   اسددددتبیوِی 
ه ج( سزب  )به   اروف بَیوِی   1  ، مانود:استشدیده اروف بیشتر از جریان ج ئي صو  دم مخر

 

 ــ  مْ ـت  ـجْ رِ خْ   ا    ــ مْ ـک  ـتْ ـبَّ ـجَّ ـعْ  اَّ ذْ اِ   تَّ ـــ رْ ـبَّ  ـکْ ـتَّ  ـسْ اَّ   ـ  كْ رَّ دْ ـكَّ صَّ  ـلَّ  حْ رَّ ـشْ ـ نَّ مْ ـلَّ   اَّ    ـ
 

مشددددد بودن اروف نی  باید معایت گردد؛ زیرا که ادچام، تغی ری دم ذا  اروف به   و  ادچام  نکره هوگام. این1 
ند باید  اسددایشددی  که  اروفیتلفظ  رو دم ایناز   برد؛ارف ما از بین می جدایی بین دو و  آومد، توها فاصددلهوجود نمی

د    ،ارف  صدای  کرد تا دقت هوگام ادچام قطع نگردد و به صوم  اروف انفراری تلفظ نشود؛ مانود: سین مشد 
ب، چگونه صدای سین جریان دامد، دم بقی رو قطع  اینچوین باشد؛ از اروف سایشی نی  باید این   دم کلم  رمَس َ

د دم  اخَتٰانِب اشددتزاهی اسددت که باضددی از قاریان مرتکب میصدددای  دداد مشددد  صدددای    ؛ دم االی کهشددوندرنَضدد ٰ
 مانود صدای ارف سین باید جریان داشته باشد. ،ارف  اد
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 ـ صفت استعلاء  5
 

 : قرائت و دم اصطلاح است بات آمدن و یبلودمی  به به ماوای  ، دم لغتاستالاء
 ت.اس کام بات هوگام تلفظ ارف طرفبهزبان     ریشانتها و آمدن بات 

  ی ارفصددددداشددددود تا  یباعث م،  فت اسددددتالاءصدددد 
)ارم دسدددددتگداه  و  شدددددده  کدام بدات کشدددددیدده  طرفبده

دمشددددددت و صدددددوم   بده  ارف  تکلم اف ایش یدابدد و(  
 (.گویودمی تفخیم )به این االتشود پرارم تلفظ 

گویود،  یم  مُسدتَالیهما   اسدتالاء  صدفت  یاروف داما
 د.انهفت ارفو 

 ظ ــط  قِ ـ ـغ ـص َّ ضَّ ــخ  
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 ـ صفت استفال 6
 

:  قرائت دم اصطلاحو  است پای ن آمدن   و ی پَستمی  به  به ماوای   ، دم لغتاستفال
 ت. اس  کام پای ن هوگام تلفظ ارف طرفبهزبان    ریشپای ن آمدن انتها و  

  ی ارفصدددددداشدددددود تدا  یبداعدث م،  صدددددفدت اسدددددتفدال
)ارم دسدددتگاه و  شدددده  کام پای ن کشدددیده    طرفبه

یدددابدددد و(   کددداهدش  ندددازۀ و صددددددوم   بدددهادرف  تدکدلدم 
ایددن ادددالدددت  شددددددودتددلددفددظ    اددرددمکددم )بددده    تددرقددیددق، 
 (.گویودمی

گویود؛ و یم  مُسدتَفِلهما    اسدتفالصدفت    یدامااروف  
 د.انماندهیبیست و یک ارف باق
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 حروف تمایز استفال در و کاربرد استعلاء 
 

جروف تداء و طداء، ذال و ظداء و سدددددین و صددددداد هما  اندد و دم صدددددفدا  ذاتی مخر
 شوند؛  از یکدیگر تمی  داده می اند. توها با صفت استالاء و استفالمشترۀ

 طرفبهآید و صدای ارف  ریش  زبان بات میانتها و    صادو    ظاء  ،طاءهوگام تلفظ  
 شوند.کام بات کشیده و دمشت و پرارم ادا می

 .ين ـٖطـ، قٰانِ  ينَّ  ـٖتـقٰانِ  ابَّ ــ طٰ ،  ابَّ تٰ  ؛ مانود:طاء و تاء 
ی ذِ ـنْ ـم   ؛ مانود:ظاء و ذال  یـظِ ـنْ ـ، م   نَّ ـرٖ   ذَّ  ــ  نَّ  ـرٖ

 .ل َّ ـظَّ ،  ل َّ
اـسَّ ـنَّ  ؛ مانود:صاا و سیلا   .یصٰ ـی، عَّ سٰ ـعَّ   ا ــ ـ بصَّ ـ، نَّ  ب 

ا افه بر تمای  کام  اروف مستالیه از مستفله،    انفتاح  واطزاق  و کاربرد صفا   
 اروف مطزقه نسزت به سایر اروف مستالیه است. اداشدنتر دمشت
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 ـ صفت اِطباق  7
 

 اسدددددت   دو سدددددطح  قرامگرفتن  همرویموطزق شددددددن و به ماودای    ، دم لغدتاِطزداق
سددددطح زبان با سددددقف دهان دم هوگام   قرامگرفتن  همروی:  قرائت  صددددطلاحادم  و 

 .است تلفظ ارف
ارف بین    یتا صددددداشددددود میباعث این صددددفت 

آن،   یسدطح زبان و کام بات محودوم شدده و دمشدت
 بیشتر از سایر اروف مستالیه باشد.

و گویود  یم  مُطزِقه  ما اطزاقصدددددفت   یاروف داما
 .هستودب ظ،  ط، ض،   ر چهام ارف
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 ـ صفت اِنفِتاح 8
 

 : قرائت و دم اصطلاح است بودنجدا  افتراق و   به ماوای ، دم لغتاِنفِتاح
 ت.اس  سقف دهان دم هوگام تلفظ ارف از  سطح زبان بودن  جدا 

  بداعدث زبدان از سدددددقف دهدان    بودن سدددددطح  جددا
،    ، غ  )خاروف مسدتالیه   سدایر  یتا صددا شدودمی
و نشدددددود  بین سدددددطح زبدان و کدام بدات محودددددوم    ق(

  ، ط  ، ض  )صآنها، کمتر از اروف مطزقه   یدمشدت
 باشد.، ظ( 

و   گویودیم  مُوفَتِحهما   اِنفِتاحصدفت   یاروف داما
 .هستود  ارف باقیمانده  و چهام بیست 

 اِصمات   . 
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 اِصمات و اِذلاق
  .است  اداشدن ارف سخت و سوگین :و دم اصطلاح ساکت بودندم لغت به ماوای  اِصما 
 .است آسان و روان اداشدن ارفو دم اصطلاح: روان بودن  و  ی  ت  دم لغت به ماوای  اِذتق

ب   ـمِ  ر َّ ـفَّ  شش ارف
 .اندصفتدامای این  )از عق  فرام کرد(  نْ ل 

 گویود.دامای صفت اذتق ما مُذلِقه می اروف دامای صفت اصما  ما مُومته و اروف  
تشدددخیف  هانقشدددی دم تلفظ صدددحیح اروف ندامد و توها کاربرد آن  ،اصدددما  و اذتق دو صدددفت 

الردری  اسدت؛ از جمله ابن  رو دم باضدی از کرب تروید نیامده؛ ازایناسدتعربی بودن کلما  
شددود که از سدده  ای یافت نمیدم زبان عر  کلمهگویود  می دم الوشددر به آن اشددامه نکرده اسددت.

ه)به ماوای طلا( و   د ــجَّ  ــس ــعَّ مانود:    ؛اروف آن، رمُومتهب باشود   ارف بیشتر و هم ق ــزَّ )به  ه ــزَّ
م سدخت و سدوگین اسدت و اتما   تلفظ چوین کلماتی برای دسدتگاه  زیرا زیاد(،  پماوای خود تکل 

باید یکی از اروف آن، رمُ لقهب باشدود تا از سدوگیوی ناشدی از تادد اروف مُودمِته کاسدته گردد 
 .گرددآسان و روان تلفظ  ،و کلمه
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 ( ی)اختصاص متضاد ریغ  یصفات ذات 
تیکدیگر با   که  اندیهایاالت:  متضاد ر یچ یذات  یصفات  ندامند   ی دی 

یک از  شدددود که هیچییافت م  یاروف  روازاین) ؛دامنداختودددا   از اروف    یو به باضددد 
 :اندعزام دامند، ید(، مشهومترین آنها که کاربرد بیشترواین اوصاف ما نداشته باش

 اِنحرافد  4                         لیند  3                         قَلقَلهد  2                           صَفیر د  1
يد    6                          تَکریر د   5 هد  8                اِستطالهد  7                        تَفَش   چُو 
ه . 10                           خِفاء  د 9 نَزرَه . 11                            بُح   

توها به مارفی هفت صدفت چیرمتضداد اکرفا کرده، شداید خواسدته تاداد  مقدمه،  الردری دم ابن 
جاروف )هفدهمخارجمرموع به اندازپ تادادصفا  ذاتی دم  ا افه برصفاتی  باشد؛ ولی(مخر

تکهدامندوجودنی  دیگریشددپشدواختهصدفا پرداخته،آنهامارفیبهکه ی  صدفا   از کمتر آنهااهم 
  .پردازیممی ها نی  آنبرمسی  بهکه   آفریوی کوودتوانود نقششده نیست و دم قرائت بهتر میگفته
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 ـ صفت صفیر  1
 

:  قرائتاصدطلاحدم و  پرندگانشدزیهمانود یا صددای  سدو اسدتیصددای ماوایبه لغتدم ،صدفیر 
 د.شویشویده م صاد ن،سی ء،که هوگام تلفظ سه ارف زااست  یسو  مانود یصدا

ج آنها کاملاً توگ    یهوگام تلفظ این اروف، مررا و با سددددایش و فشددددام شددددود میهوا دم مخر
ج این اروف  .گویودمی صفیر  به آنکه  شودصدای سو  مانودی شویده می هوا دم مخر

 .نامودمی مَوفومه ما صفیر  صفت  یاروف داما
تر دلی  داشدتن صدفا  اسدتالاء و اطزاق، قویبه صدفیرِ ارف صداد

و سدددددیاز   آن    ندو ارف زاء  از  جهددت  بددده  ارف زاءاسدددددددت؛ پس 
ارف سددددین اسددددت و  ارف سددددین  تر از  دامابودن صددددفت جَهر قوی

 است.  تر از دو ارف دیگر  ایفبودن، دلی   مهموسهبه
ج صدددددداد و   پس تفداو  صدددددداد بدا سدددددین دم دمیددن بیشدددددتر دم مخر

صددفیر آن اسددت؛    پرارم بودنبلکه دم قوی و زدن نیسددت؛ سددو 
  .شوندآسیزی که باضی قاریان، دم تلفظ ارف صاد، مرتکب می
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 ـ صفت قلقله  2
 

 :  قرائت و دم اصطلاح است جاشدنجابها طرا  و به ماوای  ، دم لغتقَلقَله
ج ارف و  ییجا بهجا   ت.اس  هوگام سکون ارف  ی صدا آشکامشدنمخر

 .هستود قُطبُ جدارف  و پوج؛ گویودیم مُقَلقَ ما  قلقلهصفت   یاروف داما
  ، شدددددود و شددددددن جریان آزاد نفس میباعث ازس  صدددددفت جهر

گردد، دم  صدددو  می  شددددن جریانباعث ازس صدددفت شدددد ، 
ج  دم شددیدفشدام زیر ومتوقفکاملاًارف،یصدداصدوم   این مخر

 یجدایجدابدهآن    شددددددندهیدشدددددوتوهدا ماه  ، و  شدددددودمیارف ازس 
ج طوری که به،  اسدت)جدایی میان دو عضدو دسدتگاه تکلم(  مخر
 .)بدون همراهی ارکا ( شودآشکام و شویده  آن   یصدا

سددددپس    ؛گیرد ارکت( به خود میسددددوم  یک)   ددددایفی  ارکت  مُقَلقَ   ارف  :دگویومی  اشددددتزاه   به  باضددددی  
  تلفظ ارف سدداکن مُقَلقَ    پ نحو  ندادن  ی  تم  سددزبو این اشددتزاه به    اندکرده نوع ارکت اختلاف    پ دربام

    است.  متحرۀ  ارف با 
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قَلقَل  ۀمقایس  حرف ساکن، متحرک و م 
 

 مثال همراه تولید  ارف  تولید  پنحو ارف 
 ساکن 

م  چیر مقلق       اَ  چیدي نیست  از برخومد دو عضو دستگاه تکل 

ۀ  م  جداشدناز  متحر   َ  ِ  ُ   دد دݨݦݦݨݨݨُ دد ددددݭݭݭݭِ دد ددددݨݨݨݨݨَ د دد د  ارکا  دو عضو دستگاه تکل 
م  جداشدناز  مُقَلقَ  ساکن   ق  اَ  چیدي نیست  دو عضو دستگاه تکل 
)با  هابه ا دددددافه جدایی آروامه  تکلم  دو عضدددددو دسدددددتگداه  جداشددددددناز    ،ارف متحرۀنتیرده: 

اما ارف مقلق ، توها با جدا شدددن دو عضددو دسددتگاه   ؛شددودتولید می  ددم(  االت فتح، کسددر و
  .اند()چون ساکن نیستهمراه آن  یهیچ ارکرگردد و ها  تولید میتکلم بدون جدایی آروامه

 آومده است:   (203،    1)ج  دم الوشر  یابن الردر
 چوین نیست.  کهدماالی اند که قلقله، ارکت است خیال کرده  یاعده 
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 و صغری  یکبر ۀقلقل
 

 ت؛اسقلقلة ارف مُقلق  دم االت وقف  ی:  کزر   قلقل
 ارف، کاملاً آشکام شود، مانود: یصداکرد که  دم این صوم  باید دقت 

حٖ  ـ   قْ ـلَّ ـخَّ  ـ   ق ْ  ـبِالْحَّ   ب ْ ـو تَّ  ـ   طْ ـطِ ـشْ  ـوَّ لٰا ت    ـ  طْ یم 
انْ  وـب   ـ   ج ْ  ـفیِ الْحَّ  ـ   بْ ـصَّ ـفَّ شَّ  ـ    جْ ر  مْ    ـ  د ْ ـاَّ ولَّ وَّ لَّ  دْ ی 

 

 ت؛اس یارف مقلق  دم االت وصل  قلقل:  یصغر   قلقل
 کود وس  یا آخر کلمه باشد، مانود:ینم   یدم این صوم  فرق

م  ـقْ اَّ  ا جْ اَّ  وَّ اهْدِنٰا ـ   طْ ـوَّ لٰا ت شْطِ  هٰا ـ ـرٰافِ  ـطْ اَّ  ـ  ا  مِم ٰ   قْ ـفِ  ـنْ ـی  ـلْ ـفَّ  ـ   وَّ  ر 
اخْ  انْ   یمَّ ـ  ـٖرٰاهـبْ ا ـ اِ هٰ ـنْ ـمِ   جْ ر  ـفَّ ݩݩݩݩݩݩݩٰ وَّ اِل بْ ـصَّ ـفَّ ݧ ݧ قَّ   خِل   ـدْ ی    ی ـ ݧ ݩݩٰ ک دْ لَّ ݧ ݧ ݧ ݧ  انَّ ݧ



 

194 
 

 چند نکته در رابطه با قلقله 

و    (  ق   حَّ   )  رودرو هوگام ادچام؛ قلقله از بین می این.قلقله، اختوا  به ارف ساکن دامد؛ از 1
 آید. و چل  قرائتی به اسا  می(  ق  ،  قْ حَّ  )دمصوم  آومدن قلقله، فک ادچام خواهد بود  

اول بر اار  که ارفدوم است؛ چراارفمشدد، قلقله مربوط بهمقلق .هوگام وقف بر اروف2
گفتاری تلفظ میخومد دوبر  رو ایناز   ؛و این ارف دوم است که نیاز به قلقله دامد  گرددعضو 

شَّ تشدید بر آشکام شدن بیشتر قلقله تأایری ندامد و قلقل  کلم    حَّ   با  «د ْ  ـ» اَّ    یکسان است.  «دْ  ـ» اَّ
 خطاهایی که هوگام ادای اروف مقلق  باید از آن پرهی  گردد:

، یَّ دْ یَّ   _؛ ضِی  قْ ضِی، یَّ قْ )یَّ   بادیمقلق  با ارفارفصدایانداختن بین.فاصله1 ل  لَّ دْ خ   (. ؛ خ 
ا، اَّ دْ حَّ )اَّ  مقلق اروفاز قز ارفارکا کشش.2 ، صِ  -  دْ حَّ ،س   -دْق   صِیدْق  انَّ و   بْحَّ انَّ س   .(بْحَّ
دْ  ـــ)لَّ آمیختکی ارکت ارف قز  با اروف مقلق   .3 ، لَّ  قَّ انَّ دَّ  ـــکَّ ان قَّ مْ  ـــب   ـــت  ،  مْ  ـــت   ـــبْ  ـــت   -  کَّ   -  ت 
اهِیم،ـاِبْ  اهِیمـبِ   اِ   رَّ  (.رَّ
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 ـ صفت لین  3
 

 : قرائت و دم اصطلاح است ی و روان ی نرمبه ماوای  ، دم لغتلین
ج  شدنتلفظنرم و آسان   ت. اس آن ارف از مخر

وده  ما  لین    صدددددفدت  یاروف داما سدددددداکن مداقزد     یدو ارف واو و یدا  ،گویوددیملَی ِ
پذیر آنها، روان و کشش  یهایو ویژگ،  انددامای این صفت  «  یْ   ݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݦَّ ــــــ    وْ ݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦَّ     ــــــ»  مفتوح
 مانود:. استبودن  

و  مْ ـ ـت   ـفْ ـجَّ وْ ݨَّ ا دٖیهِمْ ـ یْ ݨَّ ا مْ ـ  ـه  ـنَّ وْ ݨَّ ر ـتَّ  نَّ ـ یْ ݨَّ د تَّ ـ وْ ݨَّ د ـغَّ  خَّ مْ یْ ݨَّ اَّ  ک 
کشدددددش ارکددا  تلفظ م  نی    یاروف مددد   ؛ شدددددوندددینرم و روان، همراه بددا مددد و 

 ؛ مانود:گویودمیو لین    اروف مدبه آنها  روازاین
 ـن  ـحوݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨݨݨݦݦ  ݩ  لـتَ  اݨـݨݨݨݨݨݨ  ـ فَل اݨݨݨݨݨݦݦݨ  ـهيݪݪݪݪݪݪݭݭ  ݧ  ـݧ

 ـموݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݦݦ  ــن و ݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨ   ـتاݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݨݨ  . ءـ  اݨݨݨݨݨݦݦݨݨ  ـه ـنَ وݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦ  . ر ی ݪݪݪݪݪݪݭݭ  . دــ ت   یݪݪݪݪݪݭݭݭ   ــن و ݨـݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݨݨ   یݪݪݭݭݭݪݪ 
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ـ صفت انحراف 4  
 
 

:  قرائت   و دم اصدددطلاح  اسدددت  دیگر   سدددویبه  شددددنمتمای به ماوای    ، دم لغتانحراف
ج یا صفت ارف دیگر  سویبهارف   یصدا  شدنمتمای   ت.اس مخر

تدلدفدظ     ی، صددددددددا تمادرف  هدودگدددام 
ج    طرفبهارف   ،  ارف  دددداد مخر
،  ماء ارف تلفظهوگداموزبدان(پ)کودام

  سدددددرزبدان   ارف بده بداریکد  یصددددددا
  خدددارج  آنردددا  از   و  شدددددددده  متمدددایددد 

 .شودمی
ادددرف   رفِدددهما    ماءو    تمدو  ودددحدددَ   مدددُ

 گویود.یم
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 کریرـ صفت تَ  5
 

  :قرائت اصطلاحو دم  است تکرامکردنبه ماوای   ت، دم لغکریر تَ 
 ت.اس  تلفظ ارف ماء یبرا سرزبان شلرز

بددا لثدد  سدددددرزبددانسدددددریع(    وبرگشدددددددتمفددتماء از لرزش )تکرام  ارف     دم برخومد 
  .شودمیبات تولید   یهادندان
گر  اسددددددت    ارف ماءجددانداپدذیر  ج ءِ  و    یذات  صدددددفدت  تکریر  ، ارف ماء،  نیدایددو ا

  (136  ، 4ج )الکرا ، سدددیزویه     که به گفتهوگام وقف    ژهیوبه  ؛شدددودیشدددویده نم 
 ؛ مانود:کرد  یآن، باید جلوگیر یاما از تکرام ا اف باید آشکامتر باشد

 

کْبَّ  اهْ  لَّ ـ ـسِ رْ ا   ـ  رْ ـاَّ ا الْاَّ رْ ـج َّ ـفَّ  ـ   رْ ـج  ـفَّ ݩݩْ ر نَّ ݧ ݧ ل ضَّ ـ ݧ
َّ
تْ ݭِ ر  ـب    یمِ ـ  ـٖحݨَّ ر  مٰنِ الـحْ ݨَّ ر  ٱ  زَّ



 

198 
 

 یشّ فَ ـ صفت تَ  6
 

 : قرائت و دم اصطلاح است  شدنپخشانتشام و به ماوای   دم لغت ی،تَفَش  
 ت. اس هوگام تلفظ ارف شین ،سطح زبانهوا دم   شدنپخش انتشام و

و هوا از شددددود  میوسدددد  زبان به سددددقف دهان ن دیک  ،  شددددینهوگام تلفظ ارف 
 .کودیسطح زبان، پخش و جریان   دا م  یداخ  رو

  گردد؛ یمهوگام تلفظ سددده ارف رض، ف، ثب، نی  صددددا دم مخرجشدددان پخش 
ج آنهاسددددت  انیاما جر  جریان ارف شددددین  ولی هوگام تلفظ  ؛هوا محدود به مخر

 صدددددفددت تَفَشدددددی  روازاینشدددددود،  هوا زیددادتر و دم همدد  فضددددددای دهددان پخش می
 است.ارف شین    مخوو 
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 ـ صفت استطاله  7
 

   :قرائت  و دم اصدطلاح  اسدت  امتداد و کشدیده شددنبه ماوای   دم لغت  ،اسدتطاله
ج ارف تم پکوام یارف از ابتدا یشدن صدا کشیده  .است زبان تا مخر
 .  گویودمی  مُستطالهو به آن  استمخوو  ارف  اد   ،استطاله
زبدان بدا   پکودام  یبرخومد تددریربر اار    اسدددددتطدالده  صدددددفدت
  به وجود آنها   آسددیا و جریان صددو  از میان یهادندان

زمان تلفظ ارف  دداد، بیشددتر   شددودمیباعث آید و می
 از سایر اروف باشد.

 دداد از    اسددتطال، دقت شددود که  دداد مشدددددم تلفظ  
   بین نرود؛ مانود:

ا ال ل -   حٰ ـݨ  ض  وَّ ال   ـ  ينَّ  ـٖل   آ ݨٰ ض  وَّ لَّ
 یفع ـٖض َّ اݗَّ
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نّه  8  ـ صفت غ 
 

 د.شوی خارج م ی بیو یاست که از فضا یصدای: هدو  دچُ  
ه  .استاات    و نون دم هم  میم ر یناپذییجداو ج ء  ی، صفت ذاتچُو 

ج   یبیو  ی، ماه خروج صددددددا از دهدان بسدددددتده و از مررامیم و نونهوگدام تلفظ   خدار
 اات  میم و نون، مختلف است.  بهباتوجهشود و زمان آن یم

هکم بوده و  یاصددددل   و نون سدددداکن و متحرۀ اسددددت که چُو    دم میم:  ترین زمان چُو 
ق   دا نم   کود.یبدون آن، ارف میم و نون تحق 

ه میم و نون سددددداکن  یهوگام مشددددددد بودن یا ادچام و اخفا :بیشدددددترین زمان چُو 
 .استدو ارکت  پو به انداز ی استفرعزائد و    است که چُو  
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. خِفاء 9  

 است و دم اصطلاح قرائت:  اِستِرام و پوهان بودن، دم لغت به ماوای خِفاء
 ظ. پوهان و مخفی بودن صدای ارف است هوگام تلف 

هاروف  ما  خِفاء  صفت  دامای  اروف  اند. دامای این صفت  ،هاء  و  مدی  فوارو    گویودمیخَفِی 
رو  این دم فضای الق و دهان )جوف( است، از   به خاطر گستردگی مخرجشان  خفای اروف مدی

، آنها ما تقویت کرد. گر باد از آنها ارف ساکن یا هم ه قرام گیرد، باید با مد و کشش بیشتر  ا
به خاطر اجتماع صدفا   دایف دم آن اسدت و دم االت سدکون، دم مارض   هاءخفای ارف  

رو تزم است با کمی فشام آومدن به انتهای الق، ارف های ساکن  اینگیرد، از اذف قرام می
    شود.شویدهوبیایدبیرونکام خفایاالتما تقویت نمود تا از 

 ه: ک است که دم روایا ، سفامش شدهبه دلی  صفت خفای اروف مدی و ارف هاء است 
 (30، ص3الدا ي، ج)کلینی،                  کن.ادا فویح )آشکام و روشن( ماهاء  وگویی، الف می اذانوقتی 

؟ع؟:  ا إِ قال الباقر افْ   تَّ ـنْ ذ َّ أ  ذَّ حْ ـفَّ اءِ   وَّ   بِالْأَّ لِفِ   صَّ :   ؛الْهَّ ل و دم روایتی دیگر
زمٌّ بِ أَّ اݗَّ           لِفِ وَّ الهاءأَّ صاحِ ال ـاِفـذان  جَّ
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حّه   ب   
ه، به ماوای  و صفت مخوو  ارف ااء است ستگرفتگی صدا بُح 

ج آن، ایراد می ؛ و دم صوم  عدم گرددکه بر اار فشردگی و سایش هوا دم مخر
معایت این صفت، ارف ااء، شزیه ارفِ هاء خواهد شد و از فشام بیش از اد 

ج ااء باید پرهی   که فشام بیش از ؛گردددم مخر آن چرا  اد باعث تزدی  شدن 
 به ارف خاء خواهد شد.

جریبق  اءهوء اا ارف   ، نداهم مشترۀمتضاد باذاتی صفا تمامیدم اند والمخر
ه  صفت    دم   ء،با ها   ءاا   توها تفاو  ارف کبُح    صدای  تا  دگرد باعث می  ه است 

و از ارف هاء تمی    با االت گرفتگی به دیوامه های الق کشیده شده  ااء  ارف
    .داده شود

 .گویودمی  بهدح  د بُ ر دم تروید  به این االت
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 رَه  ـب  ـنَ  
 

 است.   ن آ بودن  ی ن پا صدا باد از    باتبردن هر چی  بلود و برآمده،    دم لغت به ماوای ه  رَ د ز د نَ 
 شود.که از تلفظ هم ه شویده میاست و مسایی بلود صدای و دم اصطلاح قرائت: 

د و با شوصدا میونَفَسجریانهوگام تلفظ هم ه تامهای صوتی به یکدیگر متو  و باعث عدم
گهانی تامهای صوتی، صدای      گویود. می  نَزرَهشود که به آن،  و مسایی شویده میبلود  باز شدن نا

گویود.  این االت تحقیق هم ه میبه    روینازا  ؛شودمی محقق    1صدای هم ه توها بااالت نَزرَه
ناخوشدددایودی شدددزیه به زیرا دم این صدددوم  صددددای   روی دمآومدن نَزرَه باید پرهی  کرد؛زیادهاز 

ع و سرفه شویده می  شود.تهو 
 اند.رو هم ه ما اَاقَُ  الحروف نامیدهایناست؛ از سوگین  دستگاه تکلم  هم ه برای تحقیق

قرائت برای  یعلما  یشدددود؛ ولخوانده  هم ه باید به تحقیقعاصدددم(از )اففقرائت مشدددهوم دم 
 قزی : تسهی ، تزدی ، اذف، نق  و اذف.اند از  کردههم ه ااکامی ذکر تخفیف

 
نبورة« می1 ه، »مَّ برَّ  .سویند .  ه حرف همزه،  ه الی  اارا  وان صنت نَّ
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و ضعیف  یصفات قو  
 

و  دددددایف تقسدددددیم   یقو    ه ما بده دو دسدددددتدی  مَ و مُ   یقرائدت، صدددددفدا  ذات  یعلمدا
 .استشواخت آن، دم جواز و عدم جواز ادچام  پاند که امرکرده

:    انددعزدام   ی:صدددددفدا  قو ، از ، شددددددد  ، اسدددددتالاء، اطزداق، قلقلده، صدددددفیر   جَهر
، تفش   انحراف،  ه.، استطاله و چُو  یتکریر

:   اندعزام   :صفا   ایف  ن.هَمس، مخو ، استفال، انفتاح و لیاز
 وصفا  اِصما ، اِذتق و توس ، دخالتی دم قو  و  اف اروف ندامند.

و  دددددایف اروف، مشدددددخف شدددددود   یگویودد: هوگدام ادچدام بدایدد تادداد صدددددفدا  قویم
باشددددد  یمسدددداوآنها بیشددددتر یا ددددایفما دامند که تاداد صددددفا   ادچامقابلیت  یاروفو

 )مشروح آن دم مزحث ادچام، خواهد آمد(.
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 ی با تلفظ صحیح حروف عرب یآشنای
 

ج و صفا  ذات االتابه   آشوا شدیدنظری  صوم به و ممی  ة اروف  یبا مخار
  د؛ودانینمصددددوم  تئوری ما کافی  توها یادگیری قواعد تروید به  ،علمای قرائت و تروید

زره و تمرین و ممامسددت بر اجرای قواعد با شددویدن تلفظ صددحیح از اسدداتید خُ   یدبلکه با
 د.رعملی تروید مسل  شد و هم  اروف ما از نظر مخارج و صفا  یکسان تلفظ ک 

شوند  تلفظ می  یفامس  شک   همانبه    یاز اروف عرب  یبسیاردانید،  گونه که میهمان 
ب و،    غ ،    ع ،    ظ،    ط،    ض،     ،    ذ،    ح،    ثرارف  دهتلفظ  تمرین نددامد، توهدا  بده  یو نیداز

و    مقایسددهبا اروف مشددابه    ،دیگری اسددت که برای یادگیری بهتر   به گوندم زبان عربی  
 پردازیم.کویم و به تمرین کلما  قرآن میمیوجوه اشتراۀ و افتراق آنها ما مشخف 

اسدددتفاده از نوام تحقیق آموزشدددی، برای تمرین و یادگیری بهترِ قواعد تروید، اتما  تزم 
  قاریان، تزم است.نحوپ تمرین و استفاده از نوام آشوایی با رو ازاین ؛است
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قرائتآموزشینوارهایازاستفادهنحوۀ  

 اند صحیح، پوج مراله بیان کرده قرائتیاقرآن، جهت افظ نوامهایاز بهتر مودی برای بهره
کردن بده قرآن؛ دم این مرالده بدایدد بده نحوپ  زمدان بدا نگداه دادن هم پخش آیدا  موتخدب و گوش  . 1

 شود؛ کا ، وقف و ابتدا، نظم و آهوگ قرائت، کاملاً توجه ر تلفظ اروف و ا 
این مراله،  تر از نوام؛ دم آهسدته نوام، با صددای زمان با آیا  و خواندن هم پخش دوبامه همان  . 2
 کود. تر از نوام، همخوانی می آموزان با صدای آهسته قز ، قرآن     بر مراعا  نکا  مرال فدون ا 

 صوم  همخوانی؛ زمان با همان آهوگ به همان آیا  و خواندن هم   پ پخش دوبام  . 3
زنیم و  و هوگدام وقف، ایسدددددت نوام می   م ی ده ی گوش فرام   ، همدانودد مرالده اول بده آیدا  موتخدب  . 4

 دهیم تا پایان آیا  موتخب؛ خوانیم و به همین نحو ادامه می مانود نوام می 
به قرائت همان    هوگام وقف خوانیم و می نوام  آیا ، نخست خود، آیا  ما همانود پخش بدون  . 5

نمای م، تا نکا   اف خود ما و دو قرائت ما با هم مقایسه می   م ی ده ی قسمت از نوام، گوش فرام 
  م. صلاح آنها بپردازی تشخیف و به اِ 
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 تمایز دو حرف هاء و حاء 
 

،  مخداوه   ،همسو دم تمدامی صدددددفداِ     اندداروف القی هر دو از    اداء  وهداء  
 ، توها تفاو  آنها دم دو چی  است: اندبا هم مشترۀ انفتاح واستفال 

از محدد     انتهددای الق  از   هدداءارف    -1 )و 
از    اداءو ارف    هدای صدددددوتی(اورره و تدام 
نددای(  وسددددد  الق از محدد  دریچدد   ادا   )و 

 .شودمی
  )مخفی بودن(   خِفداء صدددددفدت  هداء  ارف  -2

ه  صدددددفدت  اداء  و ارف گرفتگی صددددددا(   بُحد  (
 .دامد
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 وجوه افتراق هاء و حاء 
 

ج هاء هوگام تلفظ آن، هوای داخ  شددش    .اسددتانتهای الق و دم مح  اورره    :مخر
ج    یآسدانبه  ،بدون ایوکه فشداری به اورره وامد سدازد   ولی  ؛()خفاشدود  میاز دهان خار

ج ااء نای کمی     هوگام تلفظ آن، دریچ  .اسدتنای     وسد  الق و دم مح  دریچ  :مخر
گرفتگی    بااالتسددازد و صدددای ارف  به عقب کشددیده شددده و فضددای الق ما توگ می

ه(؛های الق کشیده میبه دیوامه  مانود: شود )بُح 
 

ا  ـج   ـݨْ ه  ـمَّ     -     ل َّ  ـݭِ ح ، ا    ل َّ  ـݭِ ه ا      -     وٰی  ـݨْ ح ، اَّ   وٰی  ـݨْ ه اَّ  ا  ـج   ـݨْ ح  ـ، مَّ   ور   ور 

، فشدددددام زیدادی بده وسددددد  الق وامد نگردد؛ زیرا کده شدددددزیده ارف خداء  هوگدام تلفظ خداء
لْ  خواهد شد؛ مانود:
لْ ـمْ ـحَّ اݗَّ

 انَّ ـخَّ ـبْ ـانَّ ، س  ـحَّ ـبْ ـس    -د  ـمْ ـخَّ د  ، اݗَّ
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 تمرین حرف حاء 
 

 
َّ
ة   ݨْ ح رَّ   ـ    مٰنِ  ـݨْ ح ر َّ  ـل ٱ ب ِ      ــمَّ سَّ       ـ  ݨْ ح لٰا  ـفَّ      ـ  ݨْ ح  ـفَّ

َّ
 انَّ ݨٰ ح  ـبْ  ـس       ـد    ـمْ  ـݨَّ ح لْ ـ  ٱ

نَّ  ـݨَّ  ـح   ـ     ـ    ة  سَّ       ـا  د   ـم َّ  ـݨَّ ح م 
َّ
ب ِ  ـن       ـدٌّ   ـݨَّ ح اَّ      ـیمِ  ݭٖ  ـح لر َّ   ٱ  كَّ مْدِ ݨَّ ح بِ      ـ  ݨ  ح  ـسَّ

هِ    مِ   ـسْ  ـبِ  ه  اَّ  ـ ـه    لْ   ـ ـق         ـ     مِ  ـ ـی  ـٖݭ ح ر َّ  ـال   نِ   ـ ـمٰ  ـݨْ ح ر َّ  ـل ا   الل ٰ  دٌّ  ـ ـ ــݨَّ ح وَّ الل ٰ
ب َّ  نْ  ـنٰا فیِ ال  ـءٰاتِ   آ نٰ  ـرَّ  ـ ـ ـسَّ  ـݨَّ  ـح یٰا   ـد   ةِ   ـ ـخِ ݦݦݦݩݩݦݘٰ ة  وَّ فیِ الْا  ـنَّ  ـ ـ ـسَّ  ـ ـݨَّ ح رَّ  ة   ـنَّ
هِ   ـٰݨ ح  ـبْ  ـ ـس         ـ    ـكَّ ب ِ   دِ رَّ  ـمْ  ـݨَّ ح  ـبِ   ݨْ ح  ـب ِ  ـسَّ  ـفَّ       ـ    انَّ الل ٰ

َّ
 هِ د  لِل ٰ  ـمْ  ـݨَّ ح لْ ـ  ٱ

شْ      ـ    كَّ دِ  ـمْ ݨَّ ح  ـبِ   ݨ  ح  ـبِ   ـسَّ  ـن  ن  ݨْ ح  ـنَّ   ـ ـهَّ  ـاَّ ن َّ م  هِ د   ـم َّ  ـݨَّ ح د  اَّ ول  الل ٰ س   ا رَّ
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 لزو  دقت در تلفظ هاء ساکن 
 

افـن ذ َّ  اِذا اَّ  :؟عقال الزاقر   (.639  ،4 ج)وسائ ،                          هاءِ ـفِ وَّ الـل بِالاَّ  حـصَّ ـتَّ فَّ
 ، الف و هاء ما فویح )آشکام و روشن( ادا کنیگوییاذان م یوقت

باد از ارف سددداکن یا اروف    هرگاهویژه به ؛شدددودسدددختی شدددویده میبه  ء سددداکن،ها  صددددای
تدا صددددددای ارف  کرد بدایدد بدا کمی فشدددددامآومدن بده انتهدای الق آن ما تقویدت  کده مددی قرام گیرد  

   ؛ مانود:شویده شود

ـیْـ دِنٰا ـ هْ ٱِ  مْدِ   - هْ اِلَّ مِدَّ   ـ هْ بِحَّ نْ حَّ ول     ـ هْ لِمَّ س  یكَّ لَّ    ـ  هْ رَّ ر كٰات   ـ   هْ لٰا شَّ رَّ  هْ بَّ
ا الل ݨٰ 

ول  الل ݨٰ  ـ  هْ اِل َّ س  ݩݩݩݩݩݧاٰـقَّ    ـ هْ رَّ ݧ لݧ تِ الص َّ لْحَّ  ـ  هْ  دْ قٰامَّ
َّ
 هْ حٰانَّ الل ݨٰ ـبْ  ـس     ـ هْ د  لِل ݨٰ ـمْ ـٱ

سازند  میوامدالقزیادی به، فشام ساکنهایِ  ارفصدایشدن افراد، برای شویدهباضی
  تقلیدمراجعتمامیو طزق فتوای   یستنصحیحکوود؛ و اینمیتلفظااء ارفشزیهماآنو

، باعث بطلان نماز می به ارفی تزدی   د.گردارف دیگر
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 مایز دو حرف همزه )ء( و عین ت
 

هم  با انفتاحو  استفال  ،جهر صفا  و دم تمامی  القیاروفدو از هر   عینوهم ه
 ند، توها تفاو  آنها دم دو چی  است:امشترۀ

از  هددمدد هاددرف    -1 مددحددد    انددتددهدددای اددلددق،  از  )و 
وسددد   از   عینو ارف    های صدددوتی(اورره و تام 

 .شودمیادا   )و از مح  دریچ  نای(الق
و  )انفردداری(     شددددددد  ، صدددددفددت  هم هارف    -2

؛ دامد  )بدیدودددابدیدودی(  تدوسددددد    صدددددفدددت  عدیدنادرف  
انفراری همچوین از آن وا دافیعین از کشدشبودن ارفهوگام سداکن  روایناز 

 رِف  ـعْ ـتَّ    -بَّ ـجَّ ـعْ اَّ   -  د  ـب  ـعْ ـنَّ   -  لٰیعْ اَّ   مانود:؛ باید پرهی  گردد تلفظ کردن آن
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 وجوه افتراق همزه )ء( و عین
 

ج هم ه ، هوگام تلفظ، تامهای صوتی به یکدیگر  است اورره  مح   الق و دم   انتهای: مخر
، صددایاز   جداشددنمتود  و با ولی    ؛شدودمی تولید   (شدد  )انفراری  بااالتارف  یکدیگر

ج عین   آمامی بدهندای     دریچد ،، هوگدام تلفظاسدددددتندای     وسددددد  الق و دم محد  دریچد   :مخر
نیمه سددایشددی    بااالتسددازد و صدددای ارف  عقب کشددیده شددده و فضددای الق ما توگ می 

 شود؛ مانود:های الق، کشیده می ، کمی نرم به دیوامه(توس  )
 أ تَّ 
ݨْ
م     م  أ  ـمَّ    -     ونَّ  ـم   ـلَّ  ـݨْ ع  ـتَّ   ،   ونَّ  ـلَّ

ݨْ
 أ   -   ور  ـم   ـݨْ ع  ـمَّ     ور ،  ـ

ݨَّ
 ل  ـمَّ  ـݨَّ ع ل ،   ـمَّ   

اروفی که به دمشت    شان باد قز  یا  به ویژه وقتی که  و عین؛  از دمشت خواندن صدای هم ه  
 هی  گردد؛مانود: ر شوند قرام گیرد پ ارم ادا می و پر 

لل ٰ  صَّ  -ه  اݗَّ مْ اَّ ه  ضْعَّ    -ابَّ طْعَّ   -ف   ـاَّ مْ اَّ ه  صَّ   - مَّ عْظَّ    -ا وْ عَّ عْطٰ   - م  اَّ ع     -ی اَّ ا  ق   ود 
 تَّ   پرهی  گردد؛مانود: پ ساکن ایف ادا کردن هم و از 

ْ
ا  -ی تِ أ مَّ و  - ءْ سَّ  مَّ  - ءْ س 

ْ
ورْ أ  م 
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 تمرین حرف عین  
 
 

ݩݩݩݩݩݩٰ ل  ـݨْ ع اَّ        ـد   ـب   ـݨْ ع  ـنَّ  ݧ ٰ ل      ـ  ی  ݧ ݩݩݧ ݧ ݖ ا ݧ ݧ ونَّ   ـب  ݨْ ع  ـاتَّ ݨـݨݨݨݨݦݨݨٰ م      ـ  د    ـب   ـݨْ ع اَّ   ݧ ݩݩݩݩݩٰ ل  ـݨَّ ع      ـ  ا  لِی    ـݨَّ ع      ـ  د  ݧ  ی ݧ
ٖ م  ـالَّ ݨٰ  ـع  ݫ ݫ ݫ ݫ ه   ـبْ  ـݨَّ ع      ـ  هِمْ   ـیْ  ـلَّ  ـݨَّ ع      ـ  د    ـݨ  ع  ـقْ   اَّ      ـ  ين   ݭٖ ع تَّ  ـنَّسْ      ـ  اد   ݨـݨݨݨݨݨݨݦٰ ب ݭِ ع      ـ  ينَّ   ـݭݭݫ  د 
 
َّ
ب ِ لِل ٰ   د   ـمْ  ـلْـحَّ ٱ م ݨٰ ع  ـالْ   هِ رَّ ٖ ـالَّ ݫ ݫ ه      ݨَّ ع  ـ ـمِ  ـسَّ       ـ  نَّ   ـی ݭـݭݭݫ  ـ ـلِمَّ     الل ٰ ه   ـمِ  ـنْ حَّ  دَّ

ا  ا اِ   وَّ    د    ـب   ـݨْ ع  ـنَّ     كَّ اِی ٰ ٰ ل ݨَّ ع   حَّ  َّ       ـ  ين   ݭٖ  ـع  ـتَّ  ـسْ  ـنَّ     كَّ ی ٰ ݩݩݩݩݩݩݧ  لِ  ـمَّ ݨَّ ع الْ   يْرِ   ـخَّ   ی  ݧ
شْهَّ  ن َّ    د    ـاَّ م َّ  ـم    اَّ ه   ـݨَّ ع ا  د   ـحَّ س    و بْد  ٰ ل ـ  ول ه    ـوَّ رَّ ݩݩݧ ݧ ݖ ا ݧ ݧ د  مٰا تَّ  ـݨْ ع اَّ   ݧ ونَّ ݨْ ع ب  د   ب 

ن َّ   د  اَّ شْهَّ هِ   ـا ح  ی   لِ  ـݨَّ ع اَّ ة  الل ٰ ب ِ    ـج َّ بْحٰانَّ رَّ ٰ ل ݨْ ع  َّ الْاَّ  ـس  ݩݩݧ ݩݩݩݩݧ مْدِهِ ݧ    ی وَّ بِحَّ
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   قافو غین مایز دو حرف ت
و دم تمامی  اسدددت  بسدددیام ن دیک به هم  قاف  و    غین  مخرج
 . ندابا هم مشترۀ انفتاح واستالاء  ،جهر  صفا 

 تفاو  آنها دم سه چی  است:
ج  -1 ابدتددددایِ چدیدنمدخدر بدیدن:  دهدددان( ولدی  وادلدقادلدق )مدرز 

  ؛زبان و ابتدای زبان کوچک است  انتها و ریش: قاف
 .دامد  صفت شد   قاف و صفت مخو  چین -2
دم ادالدت سدددددکون، چرومه )صددددددایی مدانودد چرچره    چین -3

 .دامدقلقله  قاف آ  دم گلو( و 
گاف   نیاید؛ شزیه ارف  بات  زبان  ریش   گر  ا قاف  تلفظ  دم 

مرتکب    زبانانکه باضی از آذریشد، خطاییخواهد فامسی
    .شوند می
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 قاف   و  غین  وجو  افتراق
 

ج چین ؛ هوگام تلفظ آن، صددا به ابتدای الق، مرز بین الق و دهان اسدت  :مخر
شددود و های الق، بااالت سددایشددی )مخو (، کشددیده مینرمی به ابتدای دیوامه

 آید؛هوگام سکون، صدای ارف مانود چرچرة آ  دم گلو )چَروَمَه( کش می
ج  ولی ابتدای زبان کوچک متودد  و با  هکه ب  زبان اسددت  انتها و ریشدد  :قافمخر

،این دو    جداشددددددن انفراری )شدددددد (، تولید   بااالت  صددددددای ارف از یکدیگر
)قلقله(، تا شددددود زبان از زبان کوچک جدا     و هوگام سددددکون باید ریشدددد  شددددودمی

 مانود: .ارف قاف شویده شود
 وِی ْ ـݨَّ غ،  وِی ْ ـݨَّ ق    -   ل َّ ـݨَّ غ،   ل َّ ـݨَّ ق    -  نٰیـݨْ غ ، اَّ  نیٰ ـݨْ ق  اَّ 
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 چود نکره 

ج چین )و  انفراری  بوابر .ارف چین از اروف سایشی است،  1 این از فشام وامد کردن به مخر
 . وبِ ـض  ـقْ ـيْرِالْم  قَّ  ،وبِ ـض  ـغْ ـيْرِالْم  غَّ  قاف نگردد؛ مانود:کردن( آن پرهی  شود تا شزیه ارفتلفظ 

دو از ابتدای الق   زیرا هر خاء، تلفظ نگردد؛    گردد که شزیه ارفساکن دقت    چین  .دم تلفظ 2
شوند و توها تفاو  آنها دم امتااش و عدم امتااش تامهای  ارم ادا میصوم  دمشت و پر و به

  شٰی.خْ شٰی، یَّ غْ یَّ  صوتی است؛ مانود:
سْ  ،وبِ ـض  ـغْ ـمَّ  ؛ مانود:چین ساکن پرهی  گردد .از قلقله دادن به3 .ـفِ ـغْ ـتَّ  ـاَّ  ر 
ج و دم بیشتر صفا  باهم   زیرا. از ادچام چین ساکن دم ارف قاف، پرهی  گردد؛  4 قریب المخر

زِ   بودن آنهاست؛ مانود:انفراریوسایشیاند و توها تفاو  دم مشترۀ ات  اغْ ق  لَّ نَّ وبَّ زِ   ،ل  ات  ا.ق     لَّ نَّ وبَّ  ل 
تلفظ کردن آن، شزیه ارف چین    سایشیدم صوم  و. ارف قاف از اروف انفراری است 5

ـ ،وِی ْ ـقَّ   -دْرْ ـغَّ  ،دْرْ  ـقَّ ؛مانود: شوندخواهد شد، آسیزی که باضی افراد مرتکب می .غَّ    وِی ْ
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 تمرین حرف غین 
 

سْ   ـغ  ـلٰا ی       ـ  رْ   ـفِ ݨ ْـ ـغ اِ        ـ   ر    ـفِ ݨݨ ْـ ـغ  ـ ـتَّ  ـ ـاَّ  ـغ اَّ       ـ  نٖی  ݨْ  رْ  ـفِ  ـݨْ غ ا  ـفَّ       ـ  نٰی  ݨْ
ارْ      ـ  رْه    ـفِ  ـݨْ غ  ـوَّ اسْتَّ      ـ    ݨْ غ ݪݪݪݬݬِ ز  ـلٰا ت    يرٰاتِ ݭٖ غ م       ـق    ـاسِ ݨٰ غ      ـ  بْ  ݨَّ غ فَّ
سْتَّ   ـغ  ـاَّ هَّ    ر    ـفِ ݨْ ب    الل ٰ ت     وَّ   ݭݭݭݭݪݪݪݪݪݭݭ  ی ݬݬݪݪݪٖ رَّ ݧ  ـاَّ ݧ        ـهِ   ـیْ  ـوب  اِلَّ ݧ

َّ
 ٱ
 ـغ م َّ ا  ـه  لل ٰ  ݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪ ی لٖ   رْ  ـفِ ݨْ

وع   ݨْ غ ی  ن  وَّ لٰا   ـسْمِ  ـی  لٰا    ـغ مٰآ اَّ      ـنٖی مِنْ ج  نْ ݨْ  ه   ـمٰال  ه    ـنٰی عَّ
ا  ا فَّ ن ٰ نٰآ ءٰامَّ ب َّ نٰا ݨْ غ رَّ ارْحَّ   فِرْلَّ نٰا لٰات      ـ  مْنٰا  ـوَّ ب َّ ݧ  رَّ ݧ نٰا  ـق      ݨْ غ ݪݪݬِ ز ݧ وبَّ  ل 

مْدِ   حْ ݪݬِ  ـب   ـسَّ  ـفَّ  ب ِ   بِحَّ اسْ كَّ رَّ ٰ اِل      ـفِرْه    ـݨْ غ  ـتَّ  ـ وَّ ݧ ب ِ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ارْ كَّ ی رَّ  بْ ݨَّ غ  فَّ
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 تفاوت واو عربی با فارسی 
 

، امدا دم شدددددودمیپدای ن تلفظ    بدات بدا لدب   شدددددین  هدایدنددان  فدامسدددددی از تمدا ، دم واواروف 
دم او(   یصددااالت  شدکوفه، شدزیه  )مانودگرد   صدوم بهها لب ها،عربی بدون دخالت دندان

ارم خارج  نازۀ و کمها  از میان لب یصددددوت یآید و صدددددای ارف همراه با امتااش تامهامی
 ؛ مانود:شودمی

لْ ـ دٰا و اَّ  ودْ و ݨ َّ ابْ و ـ اَّ   ݨ  اْ   ݨ ٰ یلْ ـ تَّ و ـ تَّ ابْ و ݭٖ  ݨ ٰ
ج فاء از تما  دندان ج واو فامسددی هر چود همانود مخر های  مخر

های واو  شدددود، ولی تمامی ویژگی  شدددین بات با لب پای ن تولید می
، مخو ، اسددتفال، انفتاح( دامد و   عربی ما از نظر صددفا  ذاتی )جهر

شدددددود، و طزق فتوای فقها و  با هیچ یک از اروف دیگر مشدددددتزه نمی
شویده  ،ملاۀ تلفظ صحیح دم قرائت قرآن و نماز مراجع  تقلید،  

آنهدا بدا اروف هم ج اشدددددددن صدددددددای ارف و تمدای            .نددمخر
، دم صددددفا  جَهر و  ءشددددود )و تمای  آن با ارف فا دم تلفظ واو فامسددددی، صدددددای ارف واو شددددویده می

 کود، موتهی واو فویح عربی نیست.هَمس است، و همین مقدام دم تمای  اروف شرعا  کفایت می
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 تمرین حرف واو
 

نْ   ݨَّ و      ـ  ݨَّ و  ـه       ـهِ   ـتِ ݨ َّ و  ـق    ݨَّ و      ـ  لِ  ݨْ و  ـبِحَّ      ـ  مِ  ݨْ و  ـیَّ  ک  ـمْ یَّ سْ و  ـی       ـ  لَّ س  و  ـݨَّ  ݭِ
ف   ه    ـحْ ݨَّ و      ـ   ا ݨ  و  ـک  هِ ݨَّ و      ـ  دَّ مْد     ݨَّ و      ـ  لِی   الل ٰ ی َّ ݨٰ و      ـالْـحَّ ݫيٖنَّ و تَّ      ـ  الِدَّ ݫ ݫ ابݫ  ݨ ٰ
ی  ـال   مِ  ݨْ و  ـ ـ ـیَّ     ـكِ الِ ݨـݨݨݨݨݨݨݦٰ م  ٖ شْ     ــ       نِ  ـد  ن َّ    د    ـ ـهَّ  ـ ـاَّ هِ   ی    لِ ݨَّ و   ا  ی    ـلِ  ـعَّ   اَّ  الل ٰ
ه   ݨَّ  و  ـه    لْ  ـق   حَّ   الل ٰ ـمْ    ݨَّ و         ـ  دٌّ   ـاَّ حَّ ݨ  و ف   ـک    و ه   ـلَّ   نْ   ـک   ـیَّ   لَّ  دٌّ  ـا اَّ
هِ  ݨْ و  ـبِحَّ  ق    یݖ تِهِ ݨ َّ و  ـق  ݨَّ و لِ الل ٰ

د  ݨَّ و وم    ـاَّ قْع  ه  ݨَّ و      ـ  اَّ ی  ـلٰاشَّ و حْدَّ   لَّه  كَّ رٖ
بْ  هِ   ـس  مْد  لِل ٰ   ݨَّ و حٰانَّ الل ٰ ݩݩݩٰآ  ل   ݨَّ و هِ  الْـحَّ ݧ ه   ݧ ا الل ٰ

کْ   ݨَّ و اِلٰهَّ اِل َّ ه  اَّ ر   ـالل ٰ  بَّ
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 و صاد  مایز دو حرف سینت
 

 
 
 
 
 
 

لیو هر دو از اروف  اسددت  یکی  صدداد وسددین   مخرج ، همسو دم صددفا    انداَسددَ
 و تفاو  آنها بدین قرام است:  ندابا هم مشترۀ صفیر   ومخو   
 .دامد انفتاحو  استفالاسین صفولی ارف  اطزاقوصاد صفا  استالاءارف
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 وجوه افتراق سین و صاد 
 

زبان پای ن آمده )اسدتفال( و سدطح زبان از کام بات جدا    ریشد: هوگام تلفظ سدین
و صددددددای یدابدد  می( خواهدد بود، دم نتیرده ارم دسدددددتگداه تکلم کداهش  )انفتداح
 ، شودمیادا  )ترقیق(  ارمکمکام پای ن کشیده شده و نازۀ و  طرفبهارف  

 زمانهم)اسدتالاء( و آید  میزبان، بات    انتها و ریشد  ،هوگام تلفظ ارف صداد ولی
گیرد، دمنتیره ارم دسدددتگاه  میسدددطح زبان نی  با کام بات االتِ اطزاق به خود  

کام بات کشدددیده شدددده و دمشدددت و  طرفبهصددددای ارف   ویابد میتکلم اف ایش 
 ؛ مانود:شودمیادا  )تفخیم(  پرارم

ا، نَّ ݨَّ س  ـنَّ  ا ݨَّ ص  ـب  ون ݨْ س  ـی       -     ی ݨٰ ص  ـ، عَّ   ی ݨٰ س  ـعَّ      -     ب  ب  ونَّ ݨْ ص  ـ، ی    حَّ ب    حَّ
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 تمرین حرف صاد 
 

 
 

الْعَّ      ـ   ابِ  ـحٰ ݨݨْ ص اَّ  د   ݨَّ ص      ـ  رِ  ݨْ ص وَّ       ـمَّ
َّ
ݧٰ ل ݨ َّ ص ل ٱ       ـوة   ݩݩݩݩݩݩݩݧ

َّ
ابَّ ص اَّ      ـ  اتِ  ـالِحٰ ݨ ٰ ص ل ٱ  ݨٰ

وٰ   ـص ا تَّ ورِ ݨ   ص فیِ ال      ـ  لَّ   ـݨ ِ ص  ـ ـح       ـ  ل ِ  ݨَّ ص   ـ    رِ   ـبْ  ـݨ َّ ص بِال      ـ  وْا  ݨَّ وح ص نَّ   ـ    د   ا  ـ ݨ 
یْ     رَّ  ـمْ تَّ  ـلَّ   اَّ  ب    ـ ـعَّ  ـفَّ فَّ  ـکَّ  رِ ݨْ ص  ـ ـعَّ  ـوَّ الْ       ـ    ابِ الْفٖیلِ  ـحَّ ݨْ ص اَّ  بِ كَّ لَّ رَّ
 
َّ
ه   ٱ ی   ـعَّ     َّ   ـحَّ        ـ  د    ـمَّ  ـݨ َّ ص  ـال   لل ٰ ݧ ل  ـݨ َّ ص ال   لَّ ݩݩݩݩݩݩ ل  ـݨ َّ ص ال   تِ   ـامَّ ݨـݨݨݨݨݨݨݨٰ ق   دْ   ـقَّ        ـ  وةِ   ـٰݩݩݩݩݩݩݧ ݧ  وة   ـٰݧ

مِ  وا   ـوَّ عَّ ِ وَّ تَّ ݨَّ ص وٰا  ـوَّ تَّ   اتِ  لِحٰ ا  ـݨ ٰ ص ال   ل  ق   بْرِ  ـݨ َّ ص  ـوْا بِال ݨَّ ص وٰا  ـوْا بِالْـحَّ
 
َّ
 ٱ
م َّ  لل ٰ ل ݨَّ ص ه  ݩݩݩݩݩٰ ل ِ عَّ ݧ د   ݧ م َّ حَّ د  وَّ ءٰالِ م  م َّ حَّ  ورِ د  ݨ   ص لَّ مٰا فیِ ال ݨ ِ ص وَّ ح       ـی م 
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   مایز دو حرف تاء و طاءت
 

 

 
 
 
 

ج      و دم صددفت شددد   اندو هر دو از اروف نِطای اسددت  تاء و طاء یکی  مخر
 :استو تفاو  آنها بدین قرام ند انی  با هم مشترۀ

، اسدتالاء، اطزاق و قلقله  ارف طاء   دامای  تاءارف    ی دامد؛ ولصدفا  جهر
 .استصفا  همس، استفال، و انفتاح 
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 وجوه افتراق تاء و طاء 
 

زبان پای ن آمده )اسدددتفال( و سدددطح زبان از کام بات جدا   ریشددد، هوگام تلفظ تاء
و صددددددای یدابدد  می)انفتداح( خواهدد بود، دم نتیرده ارم دسدددددتگداه تکلم کداهش  

کام پای ن کشدددیده شدددده و  طرفبهارف بدون امتااش تامهای صدددوتی )همس(  
 ، شودمیادا  )ترقیق(  ارمنازۀ و کم

زبان، بات مفته )اسدددتالا( و سدددطح زبان     انتها و ریشددد، هوگام تلفظ ارف طاءولی 
کددام بددات اددالددت اطزدداق می گیرد، دم نتیردده ارم دسدددددتگدداه تکلم اف ایش  نی  بددا 

( یابد  می بات کشددیده    کام طرفبهو صدددای ارف با امتااش تامهای صددوتی )جَهر
شدددود، افدون بر این، ارف طاء هوگام  میادا   )تفخیم(  پرارم و  دمشدددت  شدددده و

 ؛ مانود:سکون، صفت قلقله نی  دامد
 

 ينَّ ݭٖ  ـط  ـانِ قٰ ،    ينَّ  ـٖݭ ت  ـانِ ݨٰ ق     -     ابَّ ݨٰ ط ،    ابَّ ݨٰ ت     -   ين ݭٖ  ـط ،    ين  ـٖݭ ت 
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 تمرین حرف طاء 
 

 

   ـ    ونَّ   ـم   ـعِ  ـݨْ ط  ـی       ـ  عِ   ـ ـلَّ  ـݨݨْ ط  ـمَّ 
َّ
ال   ـ    ء  ݨݖ ا ݨٰ ط  ـعَّ   ـ    بِ   ـݨَّ ط  ـحَّ      ـ  عٰامَّ   ـݨ َّ ط ل ٱ ـارِق  ط وَّ  ݨ ٰ

نْ       ـ  اعَّ  ݨٰ ط اَّ        ـ  ݨَّ ط رٰا  ـصِ      ـ  وا   ـیع  ݭٖ ط اَّ      ـ  عْ   ـݭِ ط  ـی    مَّ
َّ
 لِـع  ّـَ ݨ  ط  ـ ـتَّ   ـ    نَّ  ـی ݭٖ  ـط  ـ ـعْ  ـلْـم  ٱ

 ـط مَّ   ت ٰی  ـحَّ   لٰامٌّ هِ َّ  ـسَّ  عِ الْفَّ ݨݨْ ی       ـجْرِ   ـلَّ ل ݨ َّ ط ال   نَّ و  ـعِم   ـݨْ ط  ـ ـوَّ ݩݩݩݩݩݩٰ عٰامَّ عَّ ݧ ݧ هِ ݧ ب ِ  ی ح 
امْ   ت   ـوَّ

َّ
أ ـال  ـحَّ   و ه   ـرَّ ݩݩَّ  ة ݨݦݦݦَّ م ٰ ب ِ   مِنْ   زٰآء   ـجَّ      ـبِ  ݨَّ ط  ـالْـحَّ ݧ ݧ  ـسٰاب  ـحِ   ء   ݨݖ ا ݨٰ ط  ـ عَّ ـكَّ رَّ ݧ ݧ  ا ݧ

هَّ   وا  ـیع  ݭٖ ط اَّ  س    عِ  ـ ـݭِ ط  ـی    نْ  ـمَّ      ـ  ولَّ  ـس  ر َّ  ـال   وَّ   الل ٰ  ـط اَّ   دْ  ـقَّ  ـولَّ فَّ  ـ ـالر َّ هَّ   اعَّ  ݨٰ  الل ٰ
رٰ  االص ِ سْ   ݨَّ ط ا اِهْدِنَّ قٖیمَّ الْم  سْ    ـ  تَّ الْمَّ يْرَّ عْ یٰاخَّ الْم  یْـرَّ یٰاخَّ ولٖينَّ وَّ  ينَّ ݭٖ ط  ـؤ 
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  مایز دو حرف زاء و ذالت
 

 
 
 
 

ج  دم تمامی صددددفا  متضدددداد هر دو ارف و  اسددددت  زاء و ذال، ن دیک به هم مخر
 ند و تفاو  آنها دم دو چی  است:ابا هم مشترۀ انفتاح واستفال   ،مخو ،  جهر 

 .استاَسَلی و ارف ذال از اروف لِثَوی ارف زاء از اروف   -1
 .دامدصفیر  ،ارف زاء  -2
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 وجوه افتراق زاء و ذال 
 

ج زاء بخش جلویی سددطح زبان اسددت که به سددطح صدداف پشددت   :مخر
بدات، ن دیدک شدددددده و بدا سدددددایش هوا از این مررای بداریدک    اودایدای   لثد 

(، ادا   ؛ شودمی)صفیر
ج ذالولی  صددددای  که   سدددت های اوایاو سدددر دندان  سدددرزبانبین  :  مخر

 ؛ مانود:شودمیبا عزوم هوا از میان آنها، تولید ارف 
 

 ݨَّ ز     -  ݦ   ی کِ ݩݩَّ ذ،  ݦ    یکِ ݨَّ ز  -  ا ـ رْعݨَّ ذ ،  ا ـ رْعݨَّ ز 
 ݨَّ ذ،  ل َّ

 ل َّ
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 تمرین حرف ذال
 

بَّ  ݨݨْ ذ اَّ        ـ  هَّ
 
وا  ک    ݨݐْ د ٱ ینَّ ݨٰ ذ   ـ    كَّ لِ ݨٰ ذ      ـ  رَّ  کَّ ݨَّ ذ      ـ  هِبْنَّ  ݨْ ذ ی       ـ  ر  ابَّ ذ عَّ      ـ  اکِرٖ  ݨٰ

    رٖی  ـ ـکْ   ݭِ ذ 
َّ
ݩ َّ ل ـ  ٱ ݧ       ـ  ی  ݭٖ ذ  ـݧ

َّ
ݩ َّ ل   ٱ ع       ـ  نَّ   ـی ݭٖ ذ  ـݧ ِ ذ کَّ  ـی        ـ     ݨ  ذ و  ـاَّ ـؤَّ    نَّ ݨ َّ ذ اَّ       ـ   ب   ݨ   نٌّ ݨ ِ ذ ـ  م 

 
َّ
مْد  لِل ٰ ٱ  لْـحَّ

نَّ  ݨْ ذ اَّ   ݨ  ی ݭٖ ذ هِ ال َّ زَّ ا الْـحَّ ن َّ بَّ عَّ     ـهَّ
 
مْ ک  ݨْ ذ ٱ یْک  لَّ هِ عَّ ةَّ الل ٰ وا نِعْمَّ  ر 

ی ݨ ٰ ذ  ـلِل   رٰی   ـکْ ݭِ ذ     كَّ لِ ݨٰ ذ   ئٰاتِ  ی ِ  ـالس َّ   نَّ   ـبْ  ـهِ ݨْ ذ  ـی    نٰاتِ   ـسَّ  ـالْـحَّ   اِن َّ    نَّ  ـاکِرٖ
ع   هِ   ـبِ     ݨ  ذ و  ـاَّ جٖی   طٰانِ   ـیْ  ـالش َّ   مِنَّ    الل ٰ قِ        ـ    مِ  ـالر َّ ݩݩٰ ل  ـالص َّ   مِ   ـ ـاَّ ݧ  رٖی  ـکْ   ݭِ ذ لِ    وةَّ  ݩݩݩݩݧ
   اطَّ رٰ  ـصِ 

یْ      ـهِمْ   ـیْ  ـلَّ  ـعَّ   تَّ   ـمْ  ـعَّ  ـاَّ نْ   ینَّ ݭٖ ذ  ـال َّ اَّ رَّ   ـاَّ
کَّ ݭٖ ذ  ـتَّ ال َّ ِ ذ  ـی ی  ینِ  ـب  بِال ݨ  ٖ  د 
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   مایز دو حرف زاء و ظاءت
 

 

 
 
 
 

ج زاء و ظداء، ن دیدک بده هم   و جهر  دم صدددددفدا   این دو ارف  و  اسدددددت  مخر
 :استو تفاو  آنها بدین قرام  ندابا هم مشترۀ مخو 
لی ،  زاء  ارف اسددت؛    صددفیر و  انفتاح    ،اسددتفالو دامای صددفا    از اروف اَسددَ

 .استو دامای صفا  استالاء و اطزاق ظاء، از اروف لِثَوی ارف  ی ول
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 تمایز دو حرف زاء و ظاء 
 

 
ج زاء    بخش جلوی سدددطح زبان اسدددت که به سدددطح صددداف پشدددت لث :  مخر

با سدددددایش هوا از این مررای صددددددای ارف  و   شدددددودمی اوایای بات ن دیک 
(، نازۀ و   ؛شودمی تولید  )ترقیق( ارمکمباریک )صفیر

ج ظاء  ولی   ، ستهای اوایاو سر دندان سرزبانهمانود ذال، بین مخر
( و سدددددطح زبدان نی  )اسدددددتالا  بداتآمددهزبدان     بدا این تفداو  کده انتهدا و ریشددددد

بدات   طرفبدهگیرد و صدددددددای ارف  و بدا کدام بدات ادالدت اطزداق می بداتسددددددت  
 ؛ مانود:شودمی کشیده شده و دمشت و پرارم تلفظ 

، م  رِ ݨَّ ذـنْ ـم   ینَّ ـݨَّ ظـنْ  ـینَّ اݨ  ذـحْ  ـمَّ   - رِ ا ـݨ  ظـحْ ـ، مَّ  ور   ݨَّ ذ،  ل  ݨَّ ز   -ور 
 ل َّ ݨَّ ظ ،  ل َّ
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 تمرین حرف ظاء
 

 

 ـظ  ـیَّ  ٖ  ـالِـم ݨٰ ظ   ـ    كَّ رَّ  ـهْ  ـݨَّ ظ      ـونَّ   ـم   ـلِ  ـݨْ ظ  ـلٰا تَّ      ـ  ت    ـمْ  ـلَّ ݨَّ ظ      ـ  لِم   ݨْ ݫ ݔ ـٮ ݫ ݐَّ ں ݫ ةٌّ  ـݭِ  ـظ نٰا   ـ    ݧ  رَّ
ݭٖ ظ  ـعَّ  ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ـحٰافِ      ـ  یم  ݭݫ ٖ ظ  ـلَّ ݫ ݫ ݫ ݫ مٰـا  ݨ  ظ  ـفْ  ـحِ    ـ  ينَّ ݭݫ ݫٖ م الِ ݨ ٰ ظ مِنَّ ال    ـه  ݫ ونَّ ـ  ظ حٰافِ      ـينَّ  ݫ  ݨ   ظ حَّ   ݨ 
 ـظ  ـلٰا یَّ وَّ   ب   ݨْ د  ـكَّ لِم  رَّ حَّ  ـانَّ   ـحٰ  ـبْ  ـس         ـ    ا   اَّ ب ِ  دِهِ  ـمْ  ـحَّ  ـ ـمِ وَّ بِ  ـی ݭـݭݭݫ ٖـظ  ـ ـ َّ الْعَّ رَّ

ب ِ اِن ٖ  فْ  ـلَّ ݨَّ ظ   ی رَّ اغْفِ  ـمْت  نَّ ݩݩݩݩٰ ل      ـرْلٖی   ـسٖی فَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݖ ا ݧ ݧ ݧ لِ   ݧ ه  الْعَّ ا الل ٰ
ٖ ظ  ـی   الْعَّ اِلٰهَّ اِل َّ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ  یم   ݭݫ

بْ      ـونَّ   ـم  لَّ ݨْ ظ ت    لٰا    وَّ    ونَّ   ـلِم  ݨْ ظ تَّ   لٰا   ب ِ  ـحٰ  ـس  ا ک    آ نٰ  ـانَّ رَّ ا   ـاِن ٰ ٖ الِم ݨٰ ظ ن ٰ ݫ ݫ ݫ  ينَّ ݫ
ـحٰاف  مْ لَّ یْک  لَّ ٖ ظ وَاِن َّ عَّ ݫ ݫ ݫ ݫ ه     ـينَّ  ݭݫ ود  ؤ  لٰا یَّ لِ ݨ  ظ حِفْ   و وَّ وَّ الْـعَّ ه  مٰا وَّ ݫٖ ظ ی   الْـعَّ ه  ݫ ݫ  یم  ݭݫ
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  مایز دو حرف زاء و ضادت
 

این دو ، از همدیگر جداسدددت و   ددداد وزاء    مخرج
صددددددددفدددت  ادددرف   دو  هدددم   مخدددو و  جدددهدددر  دم  بدددا 
 ، بوابراین تفاو  آنها بدین قرام است:اندمشترۀ

لی وزاء،    -1 ی و  دددداد،    از اروف اَسددددَ از اروف ااف 
 .استِ رسی 

 صدفا  اسدتفال، انفتاح و صدفیر ولی ارف زاء،   -2
صددددفا  اسددددتالاء اطزاق و اسددددتطاله  ارف  دددداد،  

 .دامد



 

233 
 

 وجوه افتراق زاء و ضاد 
 

ج  ددددداد   ،اسدددددت هدای آسدددددیدای همدان طرف  زبدان بدا دنددان  پیکی از دو کودام  :مخر
)اسدتالاء( و سدطح زبان با کام بات، آید  میزبان بات    هوگام تلفظ آن، انتها و ریشد

 یهدادنددانزبدان بدا    پگیرد و بدا برخومد تددریری یکی از دو کوداممی  اطزداق  ادالدت
 سدویبهصددای ارف از میان آنها )اسدتطاله(    شددندهیکشدآسدیای همان طرف و 

 :؛ مانودشودمیتولید   دمشت و پرارم ارفکام بات،  
 ينْ ـنِ ـݨَّ ض،  مْ ـی ـِنݨَّ ز   -  اقَّ ݨَّ ض،  غَّ اݨَّ ز   - ينْ ݭِ ضـ، عِ  ینْ ݭِ ز ـعِ 

، دشوامترین ارف و تلفظ اَصاَب الحروفما    ادعلمای قرائت و تروید، ارف 
که آن ما نیکو تلفظ کوود و تلفظ آن   یند افراداکم  رواین؛ از دانودیآن مشدددددک  م

دانود که اصددالتا  یم یو آن ما تلفظ افراد یسددتدال دمشددت صددحیح نصددوم   به
 زبان شدند(.قوم عر  بر آنها، عر   باشود )و بر اار چلزیعر  نم 



 

234 
 

 شیعه   یتلفظ ضاد صحیح نزد فقها
 

ه،      (ق  786  ی)متوفا   ؟رح؟شهید اول ج آن که    :58دم اَلفِی    صوم  بهتلفظ ارف از مخر
گر یداند و م، واجب میباشدددددد  متواتر نق  شدددددده ج ارف  فرماید: ا  ددددداد از مخر

 .تم دمشت تلفظ شود، نماز باط  است  صوم بهظاء یا 
 ؟رح؟و صدددااب جواهر   51 قواعدالتروید،دم   (ق  1226  ی)متوفا ؟رح؟الکرامهمفتاحصدددااب
،دم    (ق  1266)متوفاي     که از دانودیم   اد صحیح ما  اد ارازي  ،399   ،9  ججواهر
که شدددزیه    ی ددداد مودددرو تلفظ    گرددمیآسدددیا تلفظ   یهازبان و دندان  پبین کوام

 شود؛  دانود و باعث بطلان نماز مییدال دمشت است ما صحیح نم 
الحروف اصدددداب دددداد اند از جمله:  صددددحت گفتام خود، چود دلی  آومده یو برا

 ندامد. یدال دمشت سخت  کهیدماالاست 
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 تمرین حرف ضاد 
 
 

ا  ݨْ ض  ـفَّ  ا ال      ـنٰا  عْ ݨَّ ض وَّ      ـ  ا  وٰان   ـݨْ ض رِ      ـ  ل  ينَّ  آ  ݨ ٰ ض وَّ لَّ       ـل ٖ
َّ
ـو ض  ـغْ  ـمَّ      ـعٖیفْ  ݨ َّ ض ل ٱ  بِ  ݨ 

ة    ـݭِ ض ا رٰ      ـة    ـی َّ  ـݭِ ض رْ  ـمَّ      ـت   ی  ـݭݭݭݪٖ  ـض رَّ      ـ  یَّ  ݭِ ض رَّ  مْ   ـݨَّ ض  ـعْ  ـبَّ     ـیَّ  ݨ   ض  ـح   ـیَّ      ـ  ا و  ـݨ  ض رَّ      ـک 
هِ    نَّ   ـمِ   ا  ل   ـݨْ ض  ـفَّ   ونَّ   ـغ   ـتَّ  ـبْ  ـ ـیَّ   فْ  ـعٖی  ـݨ َّ ض  ال كَّ دَّ  ـبْ  ـمْ عَّ  ـرْحَّ   ٱِ      ـ  ا  ان  وٰ  ـݨْ ض رِ   وَّ    الل ٰ

یْ  غْ  ـغَّ اال  ـبِ عَّ و ݨ  ض  ـرِالْـمَّ لَّ یْهِمْ وَّ مْ یَّ ݭِ ض رَّ      ـ  ينَّ ݧ ٖ ل ݦݖ ا ݨ ٰ ض لَّ نْه  ه  عَّ رَّ   الل ٰ نْه    ا و ݨ  ض وَّ  عَّ
ح   لٰا یَّ ٰ ل  ـعَّ   ݨ   ض  ـوَّ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ عٰامِ الْـمِسْکٖينِ ی  ݧ ه  فَّ      ـ  طَّ عْ ݨ َّ ض وَّ الل ٰ ل ݨَّ ض لَّ بَّ مْ عَّ ݩݩݩݩݩݩٰ ک  ݧ عْ ݧ  ݭ  ض ی بَّ

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩٰ ل اِ     ݖ عٖی  ـرْجِ   ٱِ  ݧ ب ِ   ی  ݧ ٖ ض رَّ      ـة    ـی َّ ݭِ  ـض رْ  ـمَّ   ة    ـیَّ ݭِ ض  رٰا ـكِ رَّ ݫ ݫ ݫ م  اِلْاسْلٰامَّ دٖ  ـی ݭݫ ک   ا ن   ـی ت  لَّ
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   لزوم تمایز بین دو حرف ضاد و ظاء
 

دم تمامی به هم شددددزاهت دامند و    دم تلفظ ظاءبا    دددداددو ارف ایوکه   بهباتوجه
، مخو ، اسددددتالاء و صددددفا  متضدددداد   و دمشددددت و اند  اطزاق با هم مشددددترۀجهر
ج خود ادا  کرد  ، بدایدد دقدت  شدددددونددمیپرارم نی  ادا   هر ارف، دمسددددددت از مخر

 شده و از یکدیگر تمی  داده شوند.
ج با ارف ظاء دامای صدفت اسدتطاله اسدت        ارف  داد، افدون بر تفاو  دم مخر
و  زبدددان  کودددامپ  انتهدددای  و  ابتددددا  فددداصدددددلددد   آن، صددددددددای ارف دم  تلفظ  و هوگدددام 

سددددهم زمانی تا شددددود  یابد و این امر باعث میهای آسددددیای بات امتداد میدندان
 تر نی  ادا شود.نرم  صوم بهتلفظ ارف  اد بیشتر از ارف ظاء باشد و  اد 

گر    :مراجع تقلیدد   طزق فتوای همد ظداء یدا برعکس  صدددددوم بده ددددداد  ارف  ا
 .(37و  32 مسئله)عروة الواقی، کرا  الولاة، فو  فی القراءة،    .تلفظ گردد، نماز باط  است
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 تمرین حرف ضاد و ظاء  
 

ج خود ادا و از یکدیگر تمی  داده شوند.    هوگام تمرین دقت شود: هر ارف از مخر
 

            
 

ة   ـݨْ ض  ـ ـنَّ     -    ل َّ  ـݨَّ ظ   ،   ل َّ  ـݨَّ ض    ة   ـ ـݨْ ظ  ـ ـنَّ   ،      رَّ وفَّ     -     كَّ رَّ  ـهْ  ـ ـݨݨَّ ظ   ݨݨَّ ض  ـ ـقَّ  ـنْ   اَّ     -    رَّ  ـض  ـ ـذ   یم  ݭٖ  ـظ  ـ ـ ـل  عَّ ݨْ
غٰا   ݭِ ض رْ   اتِ الْاَّ ݨݨݨݨݨݨݦݨݨٰ م ـ ـل   ــݨ  ظ ی  ݪݪݬٖ ف   - الِـمٖينَّ  ݨ ٰ ظ ال   ݨَّ ض  ـ ـعْ  ـبَّ   - ݭِ  ض رْ   الْاَّ تْ مٰا فیِ   ـمَّ  ـلَّ ݨَّ ظ   - ن َّ  ݨَّ ظ  ـا فَّ ب  ݭِ ض م 
عَّ   فٖیهٰا وَّ لٰا تَّ ݨْ ظ  ـلٰاتَّ   - الِـم  ݨ ٰ ظ ال   ݨ   ض  ـیَّ

 
أ ج      -   حٰ  ݨْ ض  ـمَّ وْمَّ  ـو   ـض ذ  نٰا  ـ ِ  ـوهٌّ یَّ ةٌّ ݭِ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩٰ اِل   رَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ب ِ ݧ ةٌّ  ـݭِ ظ هٰا نٰا  ـی رَّ  رَّ
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 مایز دو حرف سین و ثاء ت
 

 
 
 
 
 

ج  اسدتفال   ،مخو ،  همسصدفا   تمامیدم و اندهمبه ، ن دیک ااء و  سدینمخر
 ند و تفاو  آنها دم دو چی  است:ابا هم مشترۀ انفتاح و
 .است، از اروف لِثَوی  ارف ااءو  از اروف اَسَلیارف سین،  -1
 .دامدنَفث ، ارف ااءصفیر و  ارف سین،    -2
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 وجوه افتراق سین و ثاء 
 

ج سددین بخش جلویی سددطح زبان اسددت که به سددطح صدداف  :  مخر
اوایای بات ن دیک شدددده و با سدددایش هوا از این مررای     پشدددت لث

(، ادا    ؛  شودمیباریک )صفیر
ج ااءولی   صدای  که ست  ایاوهای او سر دندان  سرزبانبین  : مخر

 ؛ مانود:شودمی(، از میان آنها تولید با دمیدن هوا )نَفثارف 

 ݨ َّ ث ـبَّ    ، ݨ َّ سـبَّ   - ونَّ ـݨ  ثـّـَ لْب ـیَّ  ،  ونَّ ـݨ  س ـّـَ لْبـیَّ   -   مَّ ـݨْ ث اِ  ،   مَّ ـݨْ س اِ 
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 تمرین حرف ثاء 
 

 

ݧْ ث اَّ      ـقٰالَّ   ـݨْ ث مِ   ـ    نٰی ݨݨْ ث  ـمَّ  ـهٰا   ـݧ وْ      ـقٰالَّ تْ   ـݨَّ ث      ـرَّ   ـݨَّ ث کَّ لَّ الِ ـث    ـ  ة  ݨَّ ث   لٰا ݨَّ ث      ـق   ݨ  ث ݨٰ
عْ      ـ  كَّ يٰابَّ ݭِ ث  ا  ـث کَّ   ـ  رَّ   ـݭِ ث  ـب  ير       ݭٖ

َّ
ل      ـر    ـݨ  ث کٰا لت َّ ٱ د َّ   ݨَّ ـ  ث لٰا ݨ  ث      ـاقِب   ݨ ٰ ث اَّ  ر   ـِݨ  ث م 

ـآ   عْ   اِن ٰ هَّ لٰا یَّ        ـ     رَّ  ـݨݨَّ ث وْ  ـ الْکَّ كَّ نٰا  ـ ـ ـْی  ـطَّ  ـ ـاَّ  ة    ر َّ   الَّ ذَّ  ـقٰ  ـ ـݨْ ث  ـم  مِ  ـ ـِل  ـظْ  ـ ـاِن َّ الل ٰ
اَّ  ا مَّ فَّ ی  ـ ـتْ مَّ  ـلَّ  ـق   ـݨَّ ث نْ   ـم ٰ ـه   ـوٰاز خْ        ـ    ن  جَّ  ـوَّ اَّ ـهٰا ݨْ ث   رْض  اَّ   تِ الْاَّ  ـ ـرَّ  قٰالَّ
ورِ  ـݭِ ث  ـعْ  ـا ب  اِذٰ        ـ  رْ   ـه ِ  ـطَّ  ـ فَّ ـكَّ یٰابَّ  ـݭݫِ ث   وَّ       ـ  ة   ـݨَّ ث   ݦݦݦݦٰ لا  ـݨَّ ث   ݨ  ث  ـالِ ݨٰ ث  ب   رَّ مٰا فیِ الق 
 
َّ
م  الت َّ  ـلْ   ٱ        ـ     ر   ـݨ  ث ا کٰ  ـهٰىک 

َّ
 ـث نٰی وَّ   ـݨْ ث  ـمَّ        ـ      ب   ـ ـاقِ ݨ ٰ ث ال   م    ـ ـجْ  ـ ـلن َّ ٱ  ݨَّ ث لٰا ݨ 
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 حروف  (احکام ) یصفات عارض 
 

  است؛  قرائی  اصول ج ءو  قرائا علمی از اشاخهاروف،  (ااکام)عام ی  صفا  
  1. است  متفاو   سزاه قراء از  یک هر  نظریه اسا  بر  آن  مزااث روازاین

موسدو  به قرائت    که  امروز   به تا اسدلام  صددم  از   متداول و  مشدهوم  قرائت  بهباتوجه
بیشدددتر علمای قرائت، قواعد تروید ما بر اسدددا  همین افف از عاصدددم اسدددت،  

بکر المرعشدددددی دم کرا  ترویدش  محمد بن ابی :برای نمونه  ؛اندنوشدددددتهقرائت 
فرمدایدد: دم موامد اختلاف اصدددددول قرائی، قواعدد  ما  بر اسددددددا  الرُهددُ المُقدِ  می
اسدددا  همین بر  (دیام ما )ترکیه  برای ایوکه  دم ،  امنوشدددتهعاصدددم  قرائت افف از 

  .شده استگذاری ها  بر اسا  همین قرائت علامتقرائت است و قرآن

ح قواعد و57-55  تهذیب القراءة، ابراهیم  ومفرزیب، - 1  اء سزاه. ؛ دم شر  قراءا  قر 



 

242 
 

نه(  حَسِّ  صفات عارضی )م 

ارکا     واروفبا  ینشیوهمسزببهند که  ایهایاالتوه(:)مُحَس ِ یعام صفا 
؛  شدددوند میآیا   وکلما   شددددن  ادانیکو  وروانو باعث شدددوند  یم عامض  ارفبر 
وهصفا روایناز  حاروفااکام  عووانبهوآیوداسا  میبهمُحَس   .اندشدهمطر

 شواخت و معایت ااکام اروف   پامره و فاید 
 تر و روان تلفظ خواهد شد؛د ارف، آسان 1
 ی خواهد بخشید.ت خاصو جذابی    ید به تلاو  قرآن، زیزای 2

 مزااث:ااکام اروف، شام   
 د ااکام میم ساکن؛ 3   د ادچام؛ 2     د تفخیم و ترقیق؛ 1
. 5       د ااکام نون ساکن و تووین؛  4  د مد و قور
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نهوعارضیصفاترعایتشرعیحکم حَسِّ  م 
 

وه که بر اار ترکیب اروف و    هم  فقها و مراجع تقلید: معایت صددددفا  عام ددددی و مُحَسدددد ِ
دانود  گردد نیکو و مستحب میکلما ، عامض و باعث فویح و روان خواندن آیا  می

واجب و تزم و    هرچود باضدددی از فقهای بدمگوام دم باضدددی از صدددفا  عام دددی )مث  مد
 اند.ادچام دم یرملون( فتوا به وجو  یا ااتیاط واجب داده

: آن چده علمدای ترویدد از  فرمدایددااکدام القراءه می  53صدددددداادب عروه ؟رح؟ دم مسدددددئلد   
ودا  )قرائدت( مدانودد اِمدالده و اِشدددددزداع و تفخیم و ترقیق، بلکده ادچدا اسدددددتثوای  بده  -م  مُحَسددددد 

اندد، واجدب نیسدددددت هر چودد متدابادت و  بیدان کرده  -م  موامدی )از ادچدام( کده ذکر کردی
وا  قرائت[ بهتر است.    روی از آنها )علمای تروید( ]دم مُحَس 

 فرماید:می (8،  85ج)دم بحام  مرلسی اول() بدمگوامش به نق  از پدم  ؟رح؟علامه مرلسی
ها ةِ لَّ نَّ س ِ حَّ وَّ أداء  الحروف بِصِفاتِها الم  رتيل  المستحب: ه   . وَّ الت َّ

 سازد.ترتی  مستحب: ادای اروف همراه با صفاتی است که آنها ما نیکو می
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 تفخیم و ترقیق یمعنا
  کردن پرارموداشتن و دمشتبدمگماوایبهلغتدم ،تفخیم

دمشددددددت و پرارم اداکردن صددددددداي  :  قرائدت  و دم اصدددددطلاح
؛  طوری کده دهدان از صدددددددای ارف پُر شدددددود ارف اسددددددت بده

به صوم   طرف کام بات کشیده شده و  هوگام تفخیم، صدا به
 شود.دمشت و پرارم تلفظ می

ارم کردن  ندازۀ کردن و کم ومقیقماودای  بده  دم لغدت،ترقیق
ارم اداکردن صداي ارف  نازۀ و کم:  ح قرائتو دم اصطلا

هوگام ترقیق،    ؛طوری که دهان از صدای آن پُر نشوداست به
نازۀ و   صددددوم به  طرف کام پای ن کشددددیده شددددده وصدددددا به

 شود.ارم تلفظ میکم
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 تفخیم و ترقیق حروفموارد 
 
 

 

 

 
 اروف مُطزِقه  ،شوند و از میان آنهایم  تفخیم  بدون استثوا  ی، همگاروف مُستَالیه

 پردازیم:برخومدامند که به برمسی آنها می یتفخیم بیشتر از 

 اروف مُستَالِیه 

تفخیمهمیشه   
غط  قِظ» ص َّ ضَّ  «خ 

 اروف مُستَفِله

فخیم ی یگاه  
 « ا ، ل ، ر  »

 همیشه ترقیق 
 بقیه اروف مُستَفلِه 
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 مراتب تفخیم از حداکثر به حداقل
 مفتوح )و ساکن ما قز  مفتوح(؛ مانود: -1

 

قَّ صَّ    - فِقَّ طَّ  واضَّ اَّ   -  دَّ
كَّ ظَّ    - ل   واقَّ    - هْرَّ م  تْ خَّ    - دِ  مْ غَّ   -  ف َّ  نِمْت 

ع  طْ ݨَّ ی بْنَّ ضْ ݨَّ ی   -  بِر  صْ ݨَّ ت   - مَّ م  ظْ ݨَّ ا   - رِ ل  قْ ݨَّ ی   - لَّ  فِرْ غْ ݨَّ ن    - اارِهَّ بَّ خْ ݨَّ ا   -  بَّ
 مضموم )و ساکن ما قز  مضموم(؛ مانود: -2

 

تْ ص   -  عَّ  ـبِ ط  ـفَّ  مْ ض  ـیَّ    - رِفَّ ه  واـلِ ـظ    -  ر   تْ ـلِ ـخ     - ئَّ رِ ق    -  م   غ  زَّ  ـنْ  ـیَّ   -  قَّ
م  ظْ ݨ  ا یلَّ    - لْ لِ ضْ ـݨ  ی    - حَّ  ـبِ صْ ݨ  ی   -  م  ـعِ ـطْ ـݨ  ی  رِقَّ غْ ݨ  لِت  -  ج   ݭݭݭݭِ ر خْ ݨ  ت   - اه  نَّ قْ ݨ  س   - لَّ

(؛ مانود: -3  مکسوم )و ساکن ما قز  مکسوم
 

مْ صِ ـت    -  عْ ـطِ ـا ت  لَّ  تْ ـضِ ـنَّ   - بْه  هَّ  ا لَّ ظِ    - جَّ مْ ـخِ  –  ر   ـقِ ـن    -  ال  ة  ـلْ ـغِ   - فْت   ظَّ
واـضْ ݭِ ٱ   -  ه  ـفَّ ـصْ ݭِ  ـن   -  ام  عَّ ـطْ ݭِ  ا ب  ت  ـقْ ݭِ  ـش   - ظْ ݭِ  ـافـحَّ   - رِ  رْ ـفِ ـغْ ݭِ ا    -  اج  رَّ خْ ݭِ ا  -  انَّ ـوَّ
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 ی تفخیم و ترقیق الف مد
 

 ؛استاز نظر تفخیم و ترقیق تابع ارف قز  از خود    یالف مد
 ؛ مانود:شوندمیباد از آنها نی  تفخیم  یشوند، الف مدیکه تفخیم م  یاروف

لَّ اقٰ لِبَّ ـ ا ـٰغر  ـ  ـهِ اظٰ ف  ـ اطٰ ـقَّ ـ ی  اضٰ بَّ ـ ا صٰ فَّ ـ اَّ ا ـٰخ  تَّ
 مانود:  ؛شوندمیباد از آنها نی  ترقیق  یالف مدشوند،  یم قکه ترقیی  اروف

 هَّ  ـلٰ ن  ـ اِ اامٰ اهٰ یٰ تِ ـ اوٰ مٰ ـنِ ـ سَّ اذٰ ـهٰ ب  ـ اتٰ دَّ ـ کِ ـهَّ اجٰ تِ ـ اݨٰ ایءݨٰ 
بَّ ـ م  احٰ ـ  اݨٰ ه ج  اݨٰ ز مِ  ةَّ ـ ابٰ رَّ کَّ دَّ ـ اعٰ رَّ ݩݩݩݩݩٰ ک  امٰ لِك  ـ وَّ ایٰا مٰ هَّ ݧ ݧ ݧ ݧ  ا نٰ نَّ لَّ اـݧ

  



 

248 
 

 « للهݗَ ا»   تفخیم و ترقیق لام جلاله
 

  آن توها دم شدود و تفخیماصد  باید مقیق تلفظمسدتفله اسدت و دم تم: از اروفارف
 لام جلاله ا
هݗَّ  دم باضی از موامد است. لل ٰ

ه،  قز  از   :موامد تفخیم لل ٰ
کام بات   طرف)صدای تم به  فتحه یا  مه باشد  لام جلاله اݗَّ

 ؛ مانود: شود(کشیده شده و دمشت و پرارم تلفظ می
ه   مَّ الل ٰ تَّ هِ ،  خَّ ه   حِزْبَّ الل ٰ وَّ الل ٰ لَّ ،  ، ه  هِ  یعَّ هِ  الل ٰ ول  الل ٰ س  هَّ ـق   ـت َّ  ، ٱِ  ، رَّ  وا الل ٰ

للهقزد  از    :موامد ترقیق کدام پدای ن   طرف)صددددددای تم بده  سدددددره بداشددددددک،  تم جلالده اݗَ
 ؛ مانود:شود(ارم تلفظ میکشیده شده و نازۀ و کم

هِ  هِ ـبِ ،  بِالل ٰ ه  ـقَّ   ، سْمِ الل ٰ ا الل ٰ م َّ ـ، ق   وْم  ه 
 ،  لِ الل ٰ

َّ
هِ ، دٖ  هِ ل ٰ د  لِ مْ ـلْحَّ  ٱ  ینِ الل ٰ

 شوا؛ مانند:ی، ترقید مکلمات ) دون استثنا(حرف لای ار سایر 
 ا
لٰام   ݗَّ ݩݩآٰءِ  لس َّ ݧ ݧ الݧ ݩݩٰ ،  ، ءݨݨݨٰ ݧ  لظَّ ـبِ  ، هَّ ـآ اِلٰ لݧ

ݧ ٰ ݧ ݧ ݧ ݧ  ل ـ، عَّ  ام  ݧ
ݧ ٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ل  ام  ݧ لص َّ

َّ
ٰ ، ٱ ݧ ݧ ݧ ݩݩݧ جَّ  وة  ݩݩݩݩݧ هٰاـ، اَّ    ل 
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 تفخیم و ترقیق حرف راء
 
 
 
 
 

 .است ارف ماء کسره، عام  ترقیق فتحه و  مه، عام  تفخیم و:  یکل  پقاعد
طرف کام  کام بات متمای  و صدددددای ارف به طرفانتهای زبان به،  تفخیمهوگام  

متمای  و صدددای   پای نطرف  بهزبان    ی، انتهاهوگام ترقیق  .شددودبات کشددیده می
 .شودارف به کام بات کشیده می
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 موارد تفیخم راء
 

ار    - زِقَّ ر    - ار  ارٰ ـمِ   -دِفَّ رَّ  مانود: ؛ب ر  ،  رَّ  »ـ  1  ؛ وح 

 ـمــ :مانود ؛ب رْ ـ ݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨ  .، ــ رْ  ݦـݦݨݨݨݨݨݨَّ .ــ »ـ  ۲  ــحـسَّ ـبِ   - عٰ رْ ݦݦݦݦݦݨݨݨݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨَّ  ݨ  ا  - رْ ݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨَّ
ݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨݨݨݨݨݨ 

  ݨ  ذـن    -  لَّ ـسِ رْ 
 ؛ رْ ݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݨݨݨݨݦݦݦ

 ــعٱ لْـ وَّ  مانود: ؛ب رْ   ݨـݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨْ .ــــ  ـݨـݨݨݨݨݨݨݦݦ  .ـــ ، رْ   ݨـݨݨݨݨݨݨݦݦْ .ــــ  ـݦـݦݨݨݨݨݨݨَّ .ــــ »ـ  3  ـــصݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݨݨݦݦَّ  ـخ  - ارْ ݨݨݨݨݨݨݨݦݨ ٰـن  -  رْ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨْ  ـــسݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݦ  ک  - رْ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨْ  شَّ
 ؛ ورْ ݨـݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦ 

مْ رْ  ٱاِنِ  :ب؛ مانود ٱرْ  وص  ر پباد از هم  - 4 بْت  وا فٖ  رْ  ِ ٱ  - تَّ ب   ؛ یهٰاکَّ

ِ .ــ »ـ  5 ݫ ݫ  ب که بادش اروف مستالیه )چیر مکسومه( و دم یک کلمه باشود؛ مانود:  رْ ــ ݭݭݭݭݫ

رْ ـم ا ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦٰ ـصݪݪݪݪݪݪݪݪِ رْ ـــف   - اد   ــق ݪݪݪݪݪݪݪݪݭݭِ  ـــق    -ة  ݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨَّ بِالْم  -اس  ݨݨݨݨݨݨݨݦݨ ٰـطرْ ݪݪݪݪݪݪݭݭݭِ  . ادِ ݨݨݨݨݨݨݨݨݦ ٰـصرْ ݪݪݪݪݪݪݭݭݭݭِ  ــلَّ
 ة.ر َّ ـمِ  باشد؛ مانود:ی مشدد، تابع ارکت ارف ماء مماء  نکره: 
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 موارد ترقیق راء
 

ا ـرِ  ب؛ مانود: رِ  »ـ  1 اسَّ ـ  رِ  نْذِ  اَّ   زْق  ونَّ رِ ت   ـ  یعٌّ رِ سَّ  ٱلن ٰ  ؛ یح 
 ــم ب؛ مانود: رْ ــ ݭݭݭݭݭݭݭݭِ .ـــ »ـ  ۲ اَّ   ة  ــیَّ رْ ݪݪݪݪݪݪݪݪِ ݩْ نفَّ ݧ رْ  ذݧ مْ ـ رْ ݪـݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݭݭݭݭِ ـــبَّش   ـ  ݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݭݭݭݭݭݭݪِ بـوَّ ٱصْ  ه  رْ ـــــطَّ  ؛ ݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݭݭݭݭݭݭݭݭِ
 ـــحݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݭݭݭݭِ ســـــ  ب؛ مانود: رْ ــ ݨݨݨݨݨْ .ــــ  ـــݭݭݭِ .ــــ »ـ  3  ــــعݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݭݭݭݭِ ـــش  ـ  رْ ݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨْ

ب ـ   ݩݩݩْ رݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨْ  ـــــخَّ  ؛ يرْ ݪـݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݭݭݭِ ــسـیَّ   ـ  رْ ݭݔ ىݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݭݭݭݭݭِ
 ـی ـــݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَّ .ــــ »ـ  4 ا فِ ب؛ مانود:   ݩݩ رْ   ݨݨݨݨݨݦݦݦݦݨْ  ــــݨ  سـلایهَّ

ݩْ  رـیْ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَّ ݧ ْ رـیْ ݨـݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨَّ ــخـاِلَّی الْ   ـ ݩݩݧ  ــط  ـ  ݩݩݩݧ
ْ رـیْ ݨـݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨَّ  . ݩݩݩݧ

ارف رماء ساکنب دم کلما  ذی ، به هر دو وجه رتفخیم و ترقیقب،   :یدووجه کلما   

سْ  ـ  رْ ـسْ ـیَّ  ـ   رْ ـطْ ـقِ  رْ ـ ـمِصْ  ـ  رْق  ـفِ  جای  است.  رْ ـن   ـ  رْ ـاَّ  .  ذ 
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 احکام شرعی تفخیم و ترقیق 
 

تددرقددیددق و  و    تددفددخددیددم  عدددام ددددددی  ودددا   از صددددددفدددا   حَسدددددد ِ مددُ اسدددددددت جدد ء   قددرائدددت 
 شمرد  شد  است. ج ء مستحزا  قرائتو از نظر شرعی 

آنچه علمای تروید از فرماید:  ااکام القراءه می  53؟رح؟ دم مسددئله  ةصددااب عرو
 یاسدتثوابه)محسدوا  قرائت، مانود اِماله و اِشدزاع و تفخیم و ترقیق، بلکه ادچام 

اند، واجب نیسددت، هرچود   روی از آنها بهتر  بیان کردهکه برشددمردیم(   موامدی
 .است

 ا>   ااتیاط تفخیم تم است از تکزیرة اتارام آومده است:   3و دم مسئله  
هݗَّ و   <لل ٰ

رْ >  تفخیم ماء است از  کْبَّ   .ولی اقوی صحیح بودن با ترۀ آن است ؛< اَّ
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 ا  لاادغ
 

:  قرائدت   و دم اصدددددطلاح  اسدددددت  دنکر، داخد   فروبردنبده ماودای    دم لغدت  ،ادچدام
ج   که طوریبه، اسدت با   وند محکم تلفظ دو ارف سداکن و متحرۀ از یک مخر

 ؛ مانود:ای نزاشددم تلفظ آنها فاصله
لَّ ݨَّ د   دْ ــقَّ          ݨَّ س  مَّ   =  ݨَّ س      سْ مَّ  لَّ ݨَّ د  ــقَّ   =  خَّ  ب ِ ݨَّ ر  ق      =ب ِ    ݨَّ ر      لْ ــق        خَّ
آن  یاوی ادچام شدددده دم دوم، مُدچَم  فیه ارفو  یاوی ادچام شدددده  اول، مُدچَمارفبه

 گویود.یم یاوی فرو بردن ارفی دم ارف دیگر  ادچام ما و این کام 
بدام ، زبدان یدکدتلفظ ارف مشدددددد  ی؛ برااسدددددتسدددددهولدت دم تلفظ  :  ادچدام  پفدایدد

ج ارف مدچم فیهبدون فاصددله   شددود؛ هوگام برخومد ی، برخومد و جدا مبه مخر
 که دامد.  یهمان ارکربا   جداشدن  و هوگامسکون   بااالت
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 ادغام صغیر و کبیر
 

 ؛ مانود:متحرۀ ،ساکن و مدچِم  فیه ،ارف مدچم: د ادچام صغیر  1
مْ     لْ لَّ ق  ؛        م َّ ث       =       مْ مَّ ث    ق         = ه 

مْ ل َّ  ه 
          (تا زمیوة ادچام به وجود آید )سدددداکن  نخسددددت  متحرۀ،    مِ ارف مدچَ  :دددددددددد ادچام کزیر   2

 ؛ مانود:گیردصوم  میادچام عم  و سپس 
دَّ مَّ  مْ لَّ لَّ قٰا     ؛         د َّ مَّ    =     دْدَّ مَّ     =     دَّ مْ لَّ  لْ قٰا   =   ه   قٰا    =     ه 

مْ ل َّ  ه 
، سدددداکن و سددددپس دم  )نخسددددت ارف مدچم دامدعم  ادچام دو مراله   این نوع   چون

 گویود.می ادچام کزیر ( به آن شودمی مُدچم  فیه ادچام
کرابت آنچه دم  به ج     نیستجای     دوکلمهدم  دم قرائت مشهوم )افف از عاصم(، ادچام کزیر  

آ  ؛ مانود:معایت شده استقرآن  ݧ  دَّ ݧ ةٌّ بݧ آ  -ݨّـَ ينَّ ل  ضَّ ـ -ݭِ مَّ
ْ
أ ا ن  تَّ و  -ݨَّ ـر  م 

ْ
أ    -یݪݪݪِ ن  ݖ تَّ

ک َّ ـو –ی ـن ِ مَّ آج   حَّ  ت 
َّ
 یِ ن  ݖ أ
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 اقسام ادغام صغیر
 

 م صغیر بر سه قسم است:ادچا
ج و صفا ی که دو ارف  :د مُتَمااِلین1    ؛مث  یکدیگرند  دم مخر
ج مشترۀ ولی دم صفا  متفاو  باشود،   :د مُتَرانِسین  2  دو ارفی که دم مخر
 

ج و یا صفا ، ن دیک به هم متقاربین:  د  3  باشود.دو ارفی که دم مخر
ج یا صفا ( اظهام است؛ مانود:    اکم دو ارف متزاعدین )از نظر مخر

خْ  اَّ مْ ـ  ـفْ ـلَّ ـفَّ ک  یْ ـمْتَّ عَّ ـعَّ ـنْ  اَّ  ت  عَّ  ـ  هِمْ  ـلَّ  ـلَّ
مْ تَّ ـل َّ ونَّ ـک  ــشْ ـک  لنٰا  دْ اَّ ــقَّ ـلَّ  ـ   ر   رْسَّ

سْتَّ  وْفَّ ی  ـمْ فَّ بْصِرْه   وَّ اَّ  ـ ذٰابِ ـمِنْ عَّ  ـ  صْه  ـلِ ـخْ  ـاَّ ونَّ ـ ـبْ ـسَّ  فْنَّ ـفِ ـعْ ـسْتَّ ـیَّ  صِر 
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تماثلینـ  1  ادغام م 
 

ج و صفا  مث  یکدیگرند؛  دوارفی  :ادچام متماالین  که دم مخر
 ؛ مانود: دوکلمهدم یک کلمه باشود یا چه تکرام یک ارف(، ادچام آنها تزم است، )

 

مْ  لْ لَّ ق  ـ       م َّ ث      =  مْ مَّ ث    ق      =ه 
مْ ل َّ دْرِ   ه  دْرِ    =مْ   کْک  ـ  ی   مْ ک   ی 

وا  وْوَّ اَّ     ـ  ی َّ لَّدَّ   =  یَّ  یْ لَّدَّ  وا و َّ اَّ     =زن  ن  وا   وَّ ا  وْ ءٰاوَّ  ـ  زَّ ر  صَّ وا و َّ ءٰاوَّ     = نَّ ر  صَّ  نَّ
 

 باشد؛ مانود:  یکه ساکن اول، ارف مد یموامد  استثوایبه
 

نءٰ  واوَّ ا وݨ  امَّ مِل     ـ  عَّ
َّ
ذ  ٱ
سْوِس  ی   یݭِ ل َّ بَّ ـ وَّ  وݨ  مٰا لَّه ـ  وَّ سَّ م  یَّ  یݭِ بِاِذْنِه  مٰا کَّ  عْلَّ

 



 

257 
 

تَجانسِین  2  ـ ادغام م 
 

ج مشددترۀ ول  دوارفی  :ادچام مُتَرانِسددین دم   دم صددفا  متفاو  باشددود؛    یکه دم مخر
 شود:قرائت مشهوم توها دم موادیق زیر اعمال می

واظَّ  ذْ اِ  ؛ مانود:ظاءدم ذال   ا  1 م  واظ َّ اِ     =      لَّ م   لَّ
 مْ ـت   ـبَّ ـعَّ      =       مْ ـدْت  ـبَّ ـعَّ   ؛ مانود:تاء دم اال   ا 2
لَّ  اَّ  ؛ مانود:اال دم   تاءا   3 وٰ تْ دَّ ثْقَّ لَّ  اَّ     =    ا  عَّ وٰ د َّ ثْقَّ  اعَّ
ةٌّ تْ طٰ الَّ قٰ  مانود:؛ طاء دم   تاءا   4 ةٌّ آط ٰ قٰالَّ      =        آئِفَّ  ئِفَّ
 ادچام ناقف       ت َّ ـطْ ـسَّ ـبَّ       =    تَّ ـطْ ـسَّ ـبَّ   ؛ مانود:تاءدم   طاءا   5

نٰ بْ مَّ اِرْکَّ > دوکلمهدم  لْهَّ    و  ا<عَّ  ، ادچام و عدم ادچام جای  است.  <كَّ لِ ثْ ذٰ >یَّ
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 ادغام تام و ناقص
 

   نماندبرجای  آن    از   یو اار  برود  بینکاملاً از دم آن  مدچم  ارفکه  ادچامی  :تامادچام
 مانود:شود؛ادچام می هایکه شام  بیشترین نمونه

 

ةٌّ  تْ طٰ قٰالَّ  ةٌّ ط ٰ قٰالَّ      =  آئفَّ  آئفَّ
صدددددفدا  آن از   یرود، بلکده صدددددفتیبین نممددچم کداملاً از ارفادچدامی کده دم آن  :  نداقفادچدام

 تر از مدچم  فیه باشد(؛ مانود:یقواز نظر صفا  ارف مدچم زمانی است که )؛  ماندیم یباق
 )هم اظهام و هم ادچام(           ت َّ ـطْ ـسَّ ـبَّ       =     تَّ ـطْ ـسَّ ـبَّ 

               شود:ی طاء ساکن اذف و دم ارف تاء ادچام م  با افظ صفت اطزاق طاء، قلقل
 )نه اظهام و نه ادچام بلکه االتي بین آن دو(    ت َّ ـط ـسَّ ـبَّ 
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تَقارِبین  ادغام م 
 

ج و یا صفا  ن دیک   دوارفی  :ادچام مُتَقارِبین  .باشود به همکه دم مخر
 دم قرائت مشهوم )افف از عاصم(  موامد ادچام متقاربین

ج  ب ِ ر َّ ـق     =  ب ِ لْ رَّ ـق   ، مانود:ماء  دم   تم   :تقام  دم مخر
نْ ـنْ لَّ مِ   ؛ مانود:ماءو تم   دم   نون  ـمِ    =  د 

نْ ـل َّ  حِمَّ ر َّ ـمَّ    =  حِمَّ نْ رَّ ـمَّ   ؛  د 

مْ نَّ  اَّ   ؛ مانود:کافدم   قاف مْ نَّ  اَّ    =   مْ قْک  ـل  ـخْ ـلَّ  ـل  ـخْ ـلَّ
 مْ ک  

 ؛ مانود:یاء  وواو   ،میمدم سه ارف  نون   :تقام  دم صفا 
 لْ ـق  ـی َّ ـمَّ   =   لْ   ـق  ـنْ یَّ ـمَّ   ؛   د  ـلَّ و َّ ـمِ    =  د   ـلَّ نْ وَّ ـمِ   ؛  یَّ عِ ـم َّ ـمَّ    =   یَّ عِ ـنْ مَّ ـمَّ 

 .استناقف   ،و دم واو یاء  تام  ،ادچام نون دم میم
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 ادغام تام و ناقص  یگذارعلامت ۀنحو
 

مدچم فیه ما با ارف  (،  )عدم اظهام اند  مدچم ما نووشدتهارف سدکون   :ادچام تام
 مانود: )ادچام تام(  اندتشدید نوشته

 ـق  
 ةٌّ ـفَّ ـآئِ ت ط ٰ الَّ قٰ    - واـم  ـلَّ ذ ظ َّ اِ   -   ب ِ ل ر َّ  ـق     -  مْ ـه  ـل ل َّ

مدچم فیه  ارف (، )عدم اظهام اند  مدچم ما نووشدددتهارف  سدددکون   :ادچام ناقف
(، االتي بین عدم اظهام و عدم ادچام )عدم ادچاماند  نوشدتهما نی  بدون تشددید  

 ؛ مانود:استرادچام ناقفب که  آید  می  به وجود
حَّ   ـن یَّ اِ   -   د  ـلَّ ن وَّ  ـمِ     -   مْ ـت  ـطر َّ ـفَّ    -   طتَّ ـاَّ

ْ
أ  شَّ
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 حکم شرعی اقسام ادغام 
 

دم یدک   ادچدام متمداالین  فرمدایدد:ااکدام القرائده می  4۸صددددداادب عروة؟رح؟ دم مسدددددئلده  
 خواه دم اص  ساکن باشد یا متحرۀ. مَد َ  و  مَد َ  ؛ مانود:کلمه واجب است

؛ مانود:  اسددددت  دوکلمهااتیاط دم ادچام متمامثلین دم   فرماید:می 5۲و دم مسددددئله 
هَب ب   مکِک  و  کِرابیݭِ اِذ   .اقوی عدم وجو  است، و لکن م  ݨُ یُد 

فرمدایدد: هرچودد  : بادد از فتوا بده عددم وجو  محسدددددودا  قرائدت، می53و دم مسدددددئلده  
   روی کردن از آنها نیکو است )که از جمله آنها اقسام ادچام است(. 

  فرماید:کود و میامام خمیوی؟رح؟ دم ااشی  این مسئله دم اطلاق آن اشکال می
 ت. اس دوکلمهااتیاط دم ترۀ ادچام کزیر دم 

      ترۀ ادچام کزیر دم نماز ما ج ء مستحزا  قرائت شده است و شهید اول؟رح؟:
                                                                                    (.۱۹3)مساله نفلیه،                                                                                                                 
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  احکام میم ساکن
 

 
  

 ارف، سه اکم دامد:   28مراوم   میم ساکن دم 

ه 1  د ادچام با چُو 
 «  م+  مْ  »

 نْ مْ مِ ـکَّ  مانود:

ه 2  د اخفاء با چُو 
«  «  ب+  مْ 

 هِ مْ بِ اَ مانود:

 د اظهام  3
 « ی اروف مابق +مْ  »

ونـتَّ  ـمْ ـتَّ  مانود:  ر 
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نّه  :ـ احکام میم ساکن 1  ادغام با غ 
 

ه  میم ساکن، دم ارف میم  .شودمی متحرۀ باد از خود، ادچام با چُو 
ج    موطزق شدددددده و تمدامي صدددددو  از خیشدددددوم  همرویهدا  هوگدام ادچدام، لدب خدار

 یابد؛ مانود:ی، امتداد مدم خیشوم دو ارکت  پاندازبهشود و صدای میم  می

ه   ونَّ  مْ م  فَّ ه    =سْلِم  ونَّ م   فَّ ه    سْلِم  ا  مْ مَّ ؛  لَّ ل  ه    =ثَّ ا م َّ لَّ ل   ثَّ
 ؛ مانود:است تامها، مانود ادچام قرآن  یآن دم باض  یگذارعلامتروش  

ه   تٖ  ـ  ا ݨـݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦٰ ــم م  ـلَّ
ْ
أ یْک   ـ  نْ ݪـݪݪݪݪݪݪݪݭݭِ ــم م  يهِ مٰا یَّ ونَّ ݦـݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨ  ــم    م اِلَّ ل   لْك  م م   ـه  لَّ    ـ رْسَّ

قَّ ـخَّ  ںݦݐْ ــم  م ک  لَّ ه   ݪݪݪݪݪݪݪِ جْرَّ  ـــم م  ـ اَّ
ک  ݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَّ يْنِ ـ طٰآئِر  تَّ  ــم م  ر َّ مْ ـ ه  ݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَّ ک   ـــم م  عَّ ݐْ ىݪݪݪݪݪݪݪݪِ  هٰا ݧ
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نّه   -   ۲  احکام میم ساکن: اخفاء با غ 
 

هباگردد ومی باء، اخفاءارفاز ساکن قز میم  همراه است.چُو 
      اسدددددت    کردنمخفی وشدددددانددن و دم لغدت بده ماودای    ،اخفداء

ادای ارف است دم االتی بین اظهام  :  قرائت  و دم اصطلاح
ه عام ی  )به اندازپ دو ارکت(. و ادچام، همراه با چُو 

ج بداء ن دیدک شدددددده ولی  هوگدام اخفدای میم، لدب هدا بده مخر
قزد  از تلفظ آن، صدددددددای چُود   میم بده انددازپ دو ارکدت دم  

  ؛گردد یابد و سپس ارف باء، تلفظ میفضای بیوی ادامه می
 مانود: 
ه   ب َّ ه   هِ ـ ݭِ م برَّ یْنَّ احْک  ݭِ م ببَّ نٰاـيْ ݨَّ م ب الْقِسْطِ ـ فَّ ه  نَّ جْرَّ يْرِ م ب ـ اَّ غَّ  ݭِ
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 گذاری آن علت اخفاء و نحوۀ علامت 
 

فَهی و    ارف میم و بداء جقریدب  هر دو از اروف شدددددَ و دم بسدددددیداری از   انددالمخر
، اسددتفال، انفتاح( با هم  زمیو  ادچام   روازاین،  اندمشددترۀصددفا  متضدداد، )جهر

از  بداضدددددی  دم  اسدددددددت، ولدی  اخدتدلاففدراهدم  بدددا هدم  مدیدم، دامندددد، ادرف  صدددددفدددا  
هوتوس  صفا دامای   نو ازاین  ؛است  باء دامای صفا  شِد   و قلقلهو ارف   چُو 

آید  زمیو  اظهام فراهم اسدددددت، برای جمع بین ادچام و اظهام، االتی به وجود می
 است. اخفاء که همان

 ها، مانود ادچام ناقف است؛ مانود:گذاری آن دم باضی قرآننحوپ علامت
 

مَ هُم بَ دیَ  رُوفِ دبَی    -  ارزُِونَ دو  مَا  ینَ دتُم بِمُا  دن    وَ مَآ اَ   -وَکُم بِال   رِدِ
 قَ د لَ دن   خَ دم َ در   مِ د شَ د م  بَ ددتُ دن      اَ د م  بَ ددوبِکُ دم  بِذُنُ ددبُکُ دذ ِ اَ د مَ  یُ دلِ دفَ       دقُ 
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 اظهام : د ااکام میم ساکن 3
 

 .شودمی، اظهام (ماندهیارف باق 26) ن د بقی  اروف میم ساکن دم 
ج : تلفظ ارف از مخر .وا ح و  صوم به خودش اظهام  آشکام و بدون تغی ر

ج میم  شود؛ مانود:یآشکام و بدون تغی ر خوانده م صوم به خودش ساکن از مخر
 دݨݨݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨُ د دم  یݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦَ اَم  لد 

 
أ هُم  کد    وَز َ سد دتُ    وا ددانُ ݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦٰ اِن َ و ونَ د ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨُ م  تݨَ دتَ   د اݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨٰ د دددمٰا عَلِم   ونَ ݩݩݧُ ر دم 

ج بدا   سدددددزدبسددددداکن ن د فداء و واو دقدت شدددددود کده بده   دم تلفظ میم فداء ادالدت  قر  مخر
جاخفایی و هم  ؛ مانود:نگیرد به خود یادچامبا واو، االت  بودن مخر

وٰاجُهُ  اَ  ݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨَ م  و دددهُ   م  د دهُ دلَ  اݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨٰ و ددددداَم    هٰا دݪݪݪݪݪݬݬݪ  فی ݨ  لَکُم  تُم   وݨَ اَ م   داَ دنَ   د  ل   ظِلٰا  ݪݪݪݪݬ  ی م  فدز   ن 
صدددددحیح  عوواننیسدددددت بلکهاند که صدددددحیحکردهتازیر اظهام دقت، به اَشدددددد َ ایناز برخی
فَهی اسدت ویاشدفویاظهام  مقودود از آن، اظهام ارف میم سداکن، ن د دو ارف فاء و  شدَ

 ند.اواو است که از اروف شفوی
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 ساکن میمادچام وکیفیت اظهام، اخفاء
 

 مثال  ج ء خیشومی  ج ء شفهی میم ساکن 

 موجود  موجود  اظهام 
ونَّ ݨَّ تـمْ ـتَّ  )طزیای(  ـر 

 اخفاء 
 مادوم 

قسمت    قسمت خشکی،  یجابه)
 (چسزودها می تری لب 

 موجود
ب َّ  دوارکت( ،یا یرطزیچ)  هِ ݭِ ب   مـه  ـرَّ

 موجود موجود ادچام
َّ  دوارکت( )چیرطزیای،  نْ ـݭݭِ ݭ  م  مـکݧ
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 احکام نون ساکن و تنوین 
 

 ارف، چهام اکم دامد:  28نون ساکن و تووین دم مراوم   
1 :  (؛ أ، هـ ، ع ، ح ، غ ، خ ؛ )یاروف الق + نْ  د اظهام
 )و بر دو قسم است( ادچام ؛یرملون + نْ  د ادچام: 2
ه یاخفا م =  ب+  نْ  د قلب به میم: 3  ؛با چُو 
ه. ی= اخفا اروف یمابق+  نْ  د اخفاء: 4  با چُو 

وددا  قرائددت  بهتر اسددددددت معددایددت  فرمددایددد:ااکددام القرائدده می  53صددددددااددب عروه دم مسدددددئلدده   کردن مُحَسددددد ِ
  سددددد اوام و شددددددایسدددددتدهماتووینو سدددددداکننونااکداممعدایدت:54مسدددددئلدهدم و  .انددذکر کرده قرائدتعلمدایکده
امدددا ندیسدددددددتواجدددبآندهدددا از کددددامهدیدچ اندددد: فدرمدودهادددالایدنبدددا ،داندوددددمدی ادچدددام  :4۹مسددددددئدلدددهدم .    دممدومد 
   ت.  اسدددددوجو عددماقوی  اندد:فرموده ادالاینبدا   انددکرده ااتیداطیرملون،اروفن د تووینو سددددداکننون

     .بده وجو  ادچدام دم ریرملونب فتوا داده اسددددددتبهردت    اللهتیدآاز میدان فقهدا و مراجع بدمگوام، توهدا  
 (.828مسئله  )مسال  عملیه،  

ه:   ن    و   ما  یا  ا غُن 
ه:   ر    ل دون غُن 
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 اظهار: ـ احکام نون ساکن و تنوین 1
 

 

 ؛شودمی، اظهام ینون ساکن و تووین ن د اروف الق
ج خود و  نون ساکن  ( آشکام از مخر  شود؛ مانود:یمادا  )اظهام

وْنَّ   ـ   مِــأنْ ـیَّ    أ  
ݩَّ ݧ

سْبٰاطنْ أ
َّ
ـد    ـ   أ حَّ

ݩَّ ݧ
ا  ـ أا  ݨ   م  مَّ

ݩ  ݧ
دـعْ ـم     ثٖ أ ݭ  تَّ

ݩَّ ݧ
ـ  یم   ـ ـ س   أولــرَّ

مٖ ݦٌّݦ
َّ ݧ

 یـنٌّ 
ـمْ  ـ   إِ نْـهمِ    هـ یقـݨ  نْ ه ݨ  رٖ ل ِ  قَّ دٰ ـݨَّ ه ا  ݨ  وَّ   ـ   فَّ

ف هـ   ݪݪ  م ـوْ ـی  ـ  لِک  ݨݨݨـٰاد   ـ  اݨݨَّ ݧ ݩَّسِحْ ـݨݨݨݨݨݨݧ اـݨٰ ݨٌّ ه رـݧ  ذَّ
    ع

َّ
مْتَّ ـ  مِ نْـعأ رْءٰان لْـم  ـ ـݭِ ـنْ عݨَّ ا ــجَّ ـݨَّ عا  ݨ  ق  ةـفیٖ جَّ   ب  ـمٖ  ـٰݨ ع ݭ  ن َّ ة   ـ  سَّ  یمٌّ لٖ ـݨَّ ع ݦݦٌّ یـعالِیَّ

رْ ـ مِ نْحوَّ ا   ح کٖ نْ حݨَّ لٖ ݨَّ ا حیمیم  ـ عَّ کٖ ݨـݨݨݨݨݦݦݨݨݨ  ابݨَّ و ٰ ا ـ  اَّ فٖیظ  ـ  حَّ ح ݭ  یم  اـݨَّ ح ݨٌّ مٖیمـݨَّ  مٖیم 
ی     غ سَّ ک  ـنْغـفَّ ونَّ ـ یَّ جْرنْ غݭِض  اَّ ا ـ لَّ نِي   يْرَّ ـ  مِنْ اِلٰهغا  ݨ  ݨَّ ةغ ݪݪ  ݨَّ ݩݩآٰئِکَّ لݧ ه  ـ مَّ يْر  لٰاظٌّ غ ݨٌّ ݨَّ  ݭِ
ة  ـ نْخوَّ الْم     خ نِقَّ يْر  ـ نْ خمِـ ݨَّ

ا ـ خا ݨ  لٖیمـعَّ  ݨَّ بٖير  خْل ݨَّ ة  ـ ݭ  خنَّ یَّ اوِ وْم ݨٰ ـونَّ خ  ݦݦٌّ قَّ صِم   ݨَّ
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 ادغام: ـ احکام نون ساکن و تنوین 2
 

 :است، و بر دو قسم شودمییرملون، ادچام شش ارف  نون ساکن و تووین دم 
 

ا ـ ر  ا ݨݠ ر ـ  بَّشَّ   حِمَّ ݨَّ ر   نمَّ      ر ول  س  ة  ݨَّ ة  ـ  ر    ݭݠ فیٖ عٖیشَّ اضِیَّ ف   ݨݨٰ  حٖیمٌّ ݨَّ ر  ݨݠ ورغَّ
 ن ل  مِ      ل

ݨَّ
نْ  زْق ـ    د   ل   اݨݠ رِ

ݨَّ
مْ  جٰات   ک  رَّ مْ ـ  ل   ݭݠ ـ   دَّ ک  وَّ بْل  یَّ یْل ݭِ وَّ ݩ َّذٖینَّ ݨ  ݭِ ل  ݨݠ فَّ ݧ  لݧ

  ـ  وٰاحِد ـݨَّ ن ن  اِ ن     
ْ
أ یْء ـت َّ ـݨَّ ن  ا ݨݠ شَّ ݩݩݩݩݩݧیٰ شَّ ݧ ه   ـ   اِلݧ ر   ـ  حِ ن   ݭݠ بِع 

ک  غْ ن   ݨݠ ةط َّ  ـݨ   رْ ـفِ ـݨَّ
عِیَّ  ـ  فَّ ن م  مَّ م      بٖ م   اݨݠ ح تْ  ـݨَّ لْطٰانݨ  ا  ـ  بِس  بٖين  ـ م   ݭݠ ین  نْ م   ݨݠ وْم ـقَّ   ݨ  ونَّ ݨ  ر   کَّ
م َّ ن و ـمِ و      

 
ݫ   ـ  أ ݫ ݫ ݫ لِی ݫ احِ و ݨݠ ة ـݨَّ ة    ـ   بِـعَّ ـݨٰ اقِ و ݭݠ ذٰابـدَّ ن ـݨٰ ذ  اعِــــیَّ و ݨݠ ع   ـ   ا   ةٌّ ـــݨٰ

ول   ـ ـن یمَّ ی     ق  وا ـیا ݨݠ سٰاقِط   ݨَّ ول  ق  وْم    ݨَّ ونَّ ـی ݭݠ لِقَّ ؤْمِن  وه  ݨ  ج  ِ ذ  ݨݠ ی و  وْمَّ  ݨَّ

ه   بدون چُو 

ه   با چُو 
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 شده ادغامتنوینوساکن نونیگذارعلامت 
 

ــ)  یتووین ما نامساوعلامت  و   ب  ن رنون ساکن ما بدون علامت سکون   ݠــــ ــــݨݨݨݨݨݨً ــــ ــ ݠــ ــــݭݭݭݭٍ ݠــــــ ــݨݨݨݨݨٌ قرام    (ــــ

علامت تشدید    «  ، ر    ، ل    ، ن    م    »  چهام ارف  یرو  ؛ واند تا بر عدم اظهام دتلت کودداده
علامددت  ما بدددون    «  ی،  و    »دو ارف    لیکوددد؛ ودتلددت  تددا بر ادچددام تددام  انددد  قرام داده

 د؛ مانود:کودتلت  اند تا بر ادچام ناقف تشدید نوشته
 

 
ََّّ
 ن ل  مِ   -طْمِسَّ  ݨَّ ن ن  أ

ݨَّ
ن ٖ  يْ   -ی  د  ݬِ ݭ  ماݨݠ رخَّ ݫ ور  -نْه   ݫ ف  ق   -حِیمٌّ ݨَّ ر   ݨݠ غَّ دِ  صَّ  عِیَّ ݨَّ ن م  مَّ  -ا مٰ ݨ  ݭِ لاݨݠ م 

ولِ ݨَّ ن ر  عَّ  و  -س  د   ݭݠ ݭ  مِنْ عَّ
ا ݨَّ ن  ا ݨَّ و ا ݨݠ ا لمٰ   -يْل  لَّد  د َّ ݨَّ ن یمَّ  -وَّ لِك -آءِی رٰ ݨَّ ن و مِ  -رتَّ ذ  ݨَّ ی ݨݠ مَّ خ 

ْ
 أ

 

(  ی ه )قسمت خیشومو  چُ   یشود ولیم  یدم ادچام ناقف ارف نون تزدی  به ارف باد
 شود.یم نگه داشته یدو ارکت دم بیو پآن به انداز
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 میم بهقلب: تنوینوساکننون احکام  ـ 3
 

ه همراه است.  نون ساکن و تووین  ن د ارف باء قلب به میم و با چُو 
میم    یهوگام اخفاشدددددود،  یخوانده م  یاخفایمیم  صدددددوم بهمیم و بهسددددداکن قلبنون
ج ارف بداء، ن دیدک و صددددددالدب   یدو ارکدت، از فضدددددا   انددازهبدهمیم    چُود   یهدا بده مخر
  :گردد؛ مانودیشود و سپس ارف باء، ادا میخارج م یبیو

ݭݭِ بݐ  ىاَّ  زٰآء مٰا ـ  ݭِ ب ݩݩݩݠ ري صٖ ــ بَّ  عْدِ ݨَّ ن  بمِ  مْ ـ ـه  ـ ْ ـݫ ݨݠ جَّ ان   مٰا ـݭِ ب ݧ لْطَّ  بِس 
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠ ݧ ݧ ݩݩݩݧ
ݩݩݩݩݩ ݧ ݩݩݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ
 ن  ـیِ  ـݨَّ ب ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ

إِ  تْ ݨَّ ب ن  فَّ جْع - غَّ بمِن ذَّ   -  یدٌّ  ـٖعـݨَّ بݨݠ رَّ ونٖ ـݭِ بن  اَّ  - يْنَّ ݨَّ بݠ ن اوٰ ـعَّ   –  كَّ ݭِ ن   ی   
قرام   ب  ن    رعلامدت سدددددکون نون    جدایبدهاسددددددت کده    یمیم کوچک  :قلدب   نشدددددداند
ــ ــ ــر.   علامت تووین نی  میم کوچک جایبهاند و  داده ــ ــــ ــݩݩݠ  ــــ   ــــ

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠ
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ
ــ ــــ ــݩݩ ــ ــݩݩݩݠ  ــ ــــ اند تا نوشته؛  ب   ــــ ــــ

 دتلت بر قلب به میم کود.
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 اخفاء  :ـ احکام نون ساکن و تنوین 4
 

ه همراه است  .نون ساکن و تووین ن د پان ده ارف باقیمانده، اخفاء و با چُو 
ج ارف بادی کشیده می ، زبان بههوگام اخفاء نون به    ددددد و  ددددد ، چُ زمانهمشود و  طرف مخر

 شود.می تلفظ   سهولتبهگاه ارف بادی  اندازپ دو ارکت از مررای بیوی خارج و آن

                     
 

 وضعیت اخفای نون ساکن نزد ذال          وضعیت اظهار نون ساکن نزد همزه            وضعیت اخفای نون ساکن نزد قاف 
 

 صفا  شد  و مخو ، استالاء و استفال اروف مابقی متفاو  است.  بهباتوجهکیفیت اخفاء، 
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 حروف مابقی   به باتوجه کیفیت اخفاء  
 

 صفا  اروف مابقی، متفاو  است.  بهباتوجهکیفیت اخفاء 
، ن د اروف مسدددددتالیده دمشددددددت و پرارم و ن د اروف مسدددددتفلده ندازۀ و  اخفدای نون

 ارم است؛ مانود:کم
ونْ ݨَّ نْذـی    -ینْ رٖ ݨَّ ظـنْ م    - ینْ رٖ ݨَّ نْذ ـم    -ابْ ݨٰ ص ـنْ  اَّ   - ابْ ݨ ٰـسـنْ  اَّ  ونْ ݨَّ ظ ـنْ ـی    - ر   ر 

ه از  می محض اسدت و تمامی صدو  بهوصدوم  خیشد اروف شددیده، بهن د   صدوم  چُو 
 .الَّ ݨٰ ق نْ ـمَّ  شود؛ مانود:مررای بیوی خارج می

ه   از فضددای بیوی و    زمانهمو ن د اروف مخاوه، بیوی دهانی )اَنفَمی( اسددت، صدددای چُو 
ج اروف سایشی دم جریان است؛ مانود:   .ب  ـهَّ ݨَّ نْ ذـمِ  مخر

ه  گر ماه خروج صددا از ماه بیوی بسدته شدود، صددای چُو  هوگام اخفای نون ن د اروف شددیده، ا
ه از ماه دهان نی  جریان دامد.کلی قطع میبه  گردد ولی ن د اروف مخاوه، صدای چُو 
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 قرآن در تنوین و ساکن نون اخفاء موارد 
 

مانده با دیگری تفاو  ایوکه اخفای نون سدددداکن و تووین ن د هر یک از اروف باقی  بهباتوجه
خوبی دامد، و امکدان دامد فردی اخفدا ن د ارفی ما صدددددحیح ولی ن د ارف دیگر نتواندد آن ما بده

 گانه ما تمرین کرد.اخفا کود، تزم است تمامی اروف پان ده

ةوٰ  -حْمِلْ ݨَّ ت نإ -مْ ݨ  تناَّ  «: ت » مْ ݨَّ ت ݠ احِدَّ ه  ذ  ن ٰ  -اْخ  ة -ی جْرٖ ݨَّ ت ݠ اتجَّ رَّ جَّ ج  ݨَّ ت ݠ شَّ  خْر 
   - ی ݨٰ ثـنوَّ ٱلْا   «: ث »

َّ
ا ج ٰ ݨَّ ث ݠ آءمٰ  - اكَّ تْنٰ ـب َّ ݨَّ ث نأ طٰ   - اج  مٖ ݨَّ ث ݠ اعم  یْ  - ين م َّ اَّ اوٰ ݨَّ ث ݠ رـخَّ  اب 

لَّ ݨَّ ج ناِ   -  اـنٰ تَّ ـیْ ݨَّ جناَّ  «: ج » ب    - عَّ ا ݨَّ جا ݠ حَّ لْق  - م   يْنفِیهٰ  -ید  دٖ ݨَّ ـج ݠ خَّ ةٌّ ݨٰ ج ݠ ا عَّ یَّ  ارِ
مْ ݨَّ دنعِ  «: د » ا هٰ ݭِ دا ݠ ساْ کَّ   - هِ  ـِونݨ  د نمِ   - ه  ةٌّ ݨَّ د ݠ اننْوٰ ـقِ    - ق  ـافِ ݨٰ د ݠ آءمٰ   - اق   انِيَّ
اَّ  «: ذ » مْ ݨَّ ذنفَّ ک  ب  ݨَّ ذ نمِ   -رْت  وْم -اتَّ ݨٰ ذا ݠ ارنٰ  - هَّ ة  ی ݭٖ ذ ݠ یَّ بَّ سْغَّ یْهِ رٰ ݭِ ذ ݠ اسِطبٰ  -مَّ  اعَّ
ة  کِ ݨَّ زا ݠ فْسـنَّ  –مْ ـت  ـلْ ـلَّ ݨَّ ز ناِ ـفَّ  –اه  لْنٰ ݨَّ زناَّ  «: ز » ةفٰ  -ی َّ انِ ݨَّ ز  ݠ اکِهَّ عٖ  -وْجَّ اـلَّ ݨَّ زا ݠ ید سَّ  ق 
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 اخفاء نون ساکن و تنوین موارد 
 

اَّ  «:  س » مْ ݨٰ سنفَّ ونَّ ـݨَّ س ناَّ  -ىه  ک  لْ  – یَّ ةـز  تْ ـݦݦݖ یݭٖ س ݠ فَّ َّ  -  ٖ مْرَّ ی ف مْ ـلَّ  اَّ ݨَّ س ݠ وجـفَّ  –ونَّ ـاه  ݨٰ س ݠ ة غَّ  ه 
وا ـ ـِه ــݨَّ ـش ناِ ـفَّ   - رْ ـݨ  شـنـیَّ   «:  ش » ا دٰ ـݭِ شا ݠ ع ـبْ ـسَّ   - د  اـیْ ـݨَّ ش ݠ سـفْ ـنَّ   - ید  دٖ ـݨَّ ش ݠ نــکْ ر    - اد     
ا «: ص » لِ  –ا رْنٰ ـݨ  صـنفَّ مٰ  -ر  ـرْصَّ ـݨَّ ص ݠ حـیبِرٖ   -ينَّ حٖ ـالِ ݨٰ صا ݠ وْمـقَّ   -رَّ ـبَّ ـݨَّ ص نـمَّ ـوَّ ݩݠ ةـالَّ جَّ  فْرٌّ ݨ  ص ݧ
ݠ ابذٰ ـعَّ   - ل َّ ـݨَّ ض نـمَّ   - ود  ـݨ  ضـنـمَّ  «: ض » ا ـعْ ـݭِ ضا ݧ  زٰی ـی ـٖݭ ض ݠ ةـمَّ ـسْ ـقِ   - فٌّ ـعْ ـݭِ ض ݠ ل  ـݣݣلِک    -  ف 
ا ݨٰ طـنـقِ  «:  ط »  ـݨَّ ط ناِ   - ار 

ک  ـل َّ ا ـیوٖ ـݨَّ طا ݠ حـبْ ـسَّ  - ن َّ ــقَّ لِ   - ل  ونَّ ݨٰ ط ݠ وْمـقَّ  -  ة  ـبَّ ـیِ  ـݨَّ ط ݠ ةـمَّ ـکَّ  اغ 
ونَّ ـݨ  ظـنـیَّ  «:  ظ »  ل  ـظِ   - ير  ـهٖ ـݨَّ ظ نـمِ    -  ر 

ݠ
ا ـیلٖ ݨَّ ظا  مٰ ݨ  ظ ݠ ابـحٰ ـسَّ   - وا ـم  ـلَّ ـݨَّ ظ ݠ وْمــقَّ   - ل   اتٌّ ل 

و مِ  -ا هٰ ـیݭ ٖـفا ݠ د ـالِ ـخٰ   -  ونَّ ـک  ـیَّ ـݨَّ ف نک    -مْ ـه  ـسَّ ـݨ  فـناَّ  «: ف » ةـذ  وٰی ݨَّ ف ݠ ر َّ وْ ا -اسْتَّ  یݭٖ ف ݨݠ امطْعٰ ݬِ اَّ
ݠ ابذٰ ـعَّ   - ل  ـبْ ـݨَّ ق نـمِ   - ونَّ ـم  ـݭِ قـنـتَّ  «: ق » ا ـیرٖ ـݨَّ قا ݧ نْ   - ب  ی ِ ذَّ

تْ ـتِ ـݨ  ق ݠ بـبِاَّ  یب  رٖ ـݨَّ ق ݠ یعمٖ ـسَّ  - لَّ
  «: ك »

َّ
ا بٖ ݨَّ کا ݠ و  ـل  ـع   – انَّ ݨٰ ک نمَّ  - ِ رݨَّ کنلْم  ٱ رْءٰ ـلَّ  –ة  ـاذِبَّ ݨٰ ک ݠ ةـیَّ ـاصِ نٰ   -ير   یمٌّ رٖ ـݨَّ ک ݠ انق 
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 شده اخفاءتنوینوساکن نونیگذارعلامت
 

 اند.کرده  یگذارمومد اخفاء ما همانود ادچام ناقف علامت
 ــ)   یتووین ما نامساوعلامت  و   ب ن راند  نووشتهنون ساکن ما نشان  سکون    ــݨݨݨݨݠ  ــ ــــ  ــــ  ــ ــݭݭݭݠ  ــ ــــ  ــ ــݨݨݨݨݨݠ  ــ ــــ  (  ــــ

اند  نوشدتهبدون تشددید  نی  ما    یو اروف مابق  عدم اظهام دتلت کودتا بر  اند  قرام داده
 ؛ مانود:دتلت کودتا بر ادچام ناقف 

 

مْ   ݨَّ ن  تإ وه  بٖ ن  س عَّ   -دْع  ر    -يلِ   ݨَّ صْفَّ یءݨ  ن کمِ   -م َّ  ݨ  ثاݨݠ م  ݠ لِ  شَّ اݨَّ س  ݭݫ  بَّبݧ 
س

ْ
أ دٖ ش   ݨݠ بَّ مَّ   -یدٌّ  ݨَّ قَّ  ݨَّ ن  تفَّ د َّ ول  -صَّ س  يْ  -لِكَّ ذٰ ݨَّ ک ا  ݠ ر  ݠ رخَّ ݧ ونٖ ف  ݩݩݧ عٖین 

َّ
أ  ی ݨَّ

ݩݩݩݧ ٰ إِل  ݧ ݧ ݧ لٰسا ݠ یلا قٖ ݧ لٰس ا ݨݠ امݨَّ ا ݨَّ ی    -حْمِلْ  ݨَّ ن  تإ -ام  مْ نذوَّ ک  ونَّ ر  لٰ   -ݭِ ونِ ݭِ نظا ت  فَّ  ر 
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 تووینوساکننونادچام واخفاءاظهام،کیفیت
 

 مثال ج ء خیشومی  ج ء لسانی  نون ساکن
ا )طزیای( موجود موجود اظهام  لݨَّ نْحوَّ ݫٖ رْ ـ عَّ ݫ ݫٖ ک ݨَّ حا  ݨ  یمݫ ݫ ا ݫ  یم 

 مادوم  اخفاء 
 موجود

و  ݨ  کنمِ  )چیرطزیای، دو ارکت(  ل  ٖ بݨَّ کا  ݨݠ مْ ـ ع  ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اݫ  ير 

 ادچام
 مادوم  مادوم  تام

 ل   نمِ  است( ادچام، تامدم )اص 
ݨَّ

ق ِ د  صَّ نْ ـ م   مٰا ݭِ ل  ا ݠ د 

 موجود مادوم  ناقف
ِیݨَّ ن ومِ  )چیرطزیای، دو ارکت( 

ݠ ل  ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ صݨَّ و ݫ ٖ لٰا نَّ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ  ير  ݫ

زٰآءݨَّ ب ن  مِ  مانود االت اخفایی میم ساکن قلب به میم   مٰا ݭِ ب ݨݠ عْدِ ـ جَّ
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نّـه  اقسام   غ 
 

ه   ر او قسم است: اصلی و  رعی.  میم و نون  غُن 
ة اصلی هغُن   که ار ذات او حرف میم و نون و وا اارا؛است ای معمولی : غُن 
ة  رعی یحالاتار کهاسااتای: غنهغُن  شااوا حرکت عارض میاو   ۀ انداز ها ناء(و )ااغای اصاا 

 :استو شام  موارا ذی  
 ااغای میم ساکلا ار میم؛ -2   میم و نون مشدا؛ -1

 ااغای نون ساکلا و تنویلا ار او حرف میم و نون؛ -3
 ااغای نون ساکلا و تنویلا ار او حرف واو و یاء؛ -4
 ا ناء میم ساکلا نزا حرف  اء؛ -5
 اقند نون ساکلا و تنویلا نزا حرف  اء؛ -6
 ا ناءِ نون ساکلا و تنویلا نزا پانزاه حرف ما قی. -7
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نّه  نّه با اخفای با غ   تفاوت ادغام با غ 
ه سه مراله داریم:  دم ادچام با چُو 

ه نون ساکن  زمانهم. خروج  ۲. تزدی  نون ساکن به ارف بادی؛ ۱  به اندازپ  چُو 
 . تلفظ دوبامپ ارف بادی.3دو ارکت از مررای بیوی؛  

ه دو مراله داریم:  ولی دم اخفای با چُو 
ه نون بده بدا ن دیدک شددددددن زبدان بده  زمدانهم.  ۱ ج باددی، خروج توهدا چُود  طرف مخر

 . تلفظ ارف بادی.۲اندازپ دو ارکت از مررای بیوی؛  
دم االت اخفا باید دقت کویم که روی صدددددای ارف قز  از نون سدددداکن، مکث 

 نکویم، زیرا دم این صوم  اروف مدی تولید خواهد شد؛ مانود:
 مْ( ݨ  نْک ـیـمْ )مِ ݨ  نْکـمِ   مْ( ــݨ  انْکـمْ )عَّ ݨ  نْکـعَّ   مْ( ـــݨ  ت ـونْ ــمْ )ک  ـݨ  تـنْ ـک  
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 مـد و قصـر 
 

لغتمد دم  ماوای    ،  افدونبه  کشش  یزیاد ،  اصطلاح  است  و  دم  :  قرائت  و 
 ت.اس یبیش از مقدام طزیا یکشش صو  دم اروف مد 

 : قرائت و دم اصطلاح است  یباز داشتن و کوتاه  به ماوای ، دم لغتقور 
 ت.اس یو بدون کشش ا اف  یبه طوم طزیا یاروف مد یاَدا

بده شدددددوندد،  یکشدددددش ارکدا  مومدد  دوبرابر بداعدث    یبده طوم طزیا،  یاروف مدد
 .گویودمی یو اصل ی، ذاتیمد طزیابه آنها   همین سزب

             آنها  به  سزبهمینبهدامد، نیاز  سزب و بهاست    یایرطزیچ ارکت،دواز بیشکشش
 .گویودمی یو فرع  ی، عام یمد چیرطزیا

 سزب مد دو چی  است: هم ه وسکون.
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 یعلل مد اضاف 
 

و   اسدددتقوی   یارف هم هو   اندصدددفت خفاء و  دددایفی  داما،  یاروف مدددددددددد   1
گر باد از اروف مدسوگین استتلفظ آن   هم ه بیاید، آنها ما با مد و کشش    ی، ا
اند: تا گفته یو باضددد  شدددود یخوانود تا سدددزب تقویت آنها ن د ارف قویبیشدددتر م

 .شودتلفظ صحیح و آسان هم ه ایراد  یبرا  یفرصت
گر باد از اروف مدالتقاء سددداکوین، جای  نیسدددتدددددددد   2 بیاید،   یارف سددداکو  ی، ا
گر دم یک کلمه باشدود(    مفع التقاء سداکوین  یبرا ما با مد و کشدش    یاروف مد)ا

، تا سددددزب (ارکت اسددددت  جایبه  ی، )دم واقع این مد ا ددددافخوانودیم  یبیشددددتر
شدود؛ زیرا این مد  رو به آن مد عِدل نی  گفته میاین؛ از شدود یتقویت اروف مد

 .به ماوای برابر و همتاست{ }عِدل(.  ارکت گردیده استجانشین  
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 مد در قرائت قرآن کریم ۀسابق
 

 
      دم کلام عر  است  ییک ساختام آوای  مدنازل گشته و   ی قرآن کریم به زبان عرب

  یو دم روایا  اسلام  ه استشد یو از صدم اسلام دم قرائت قرآن کریم معایت م
 (ق  170  ی)متوفا  یبن اامد فراهید  خلی   یآقا  روازاین نی  به آن سفامش گردیده؛  

نی     ب      ݨݨݨݦݦݖ           ربه این شک     یعلامت،  قرآن  یها علامتبا اصلاح و تکمی     زمانهم
 .برای مد و ع کرد تا ماهومای قاریان برای مد و کشش بیشتر اروف مدی باشد

طرف باتی دال گرفته شده، قسمت زیرین میم و    مداز کلمه    ،ب      ݨݨݨݨݦݦݖ         این شک  ر
 . (  ݨݨݨݨݦݦݖ      ، مد )اند. ما برای معایت اختوام اذف کرده
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 مد فرعی در روایات اسلامی 
 

کود: آن اضر  )به  اتسلام محمد بن یاقو  کلیوی از امام صادق ؟ع نق  می   اقة  -1
ݨـݨݨݨݨݨݦݦݦ ٰ ض  ـا ال وَّ لَّ > مواسزتی( دم تلاو  سومپ امد، وقتی به   د َّ بِها    مسیدند، فرمودند:    < ينَّ ال ٖ ـــ مَّ

هِ   سول  الل ٰ ه  >   ؟ص؟  رَّ وتَّ لَّ صَّ ݧ ٖ ل ݦݦݦݖ ا الض ٰ   ا وَّ  یاوی:  ؛ <ينَّ ݧ
  1  .خواندندا با مد و کشش بیشتری میم < ينَّ ݧ ٖ لݦݦݦݖ االض ٰ  الَّ  وَّ >  مسول خدا، الف مدی

ا >  مساود دم قرائت آیة الردری از ابنابن  -2 مَّ قٰ   إِن َّ دَّ رٰ   ات  الص َّ قَّ  ــالْ   وَّ   ءِ آ لِلْف  سٰ ــ  <   ينِ اکٖ مَّ
رٰ >    الف مدی  کود که آن اضدددر از   امزر گرامی اسدددلام؟ص؟ نق  می قَّ ما به مد     <  ءِ آلِلْف 

 2 .خوانده است، پس شما هم آن ما مد بدهید
 

 .223،    6فروع کافی، ج کایوی، . 1
، ج  ابن الردری، .2  .315،   1الوشر فی القراءا  الاشر
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 مراجع بزرگوار تقلید   یمد در فتاوا
 

ح ذی  چیرطزیایمد  بامپمراجع تقلید درفتاوای فقها و    1 :است، مختلف و به شر
 د؛بهتر آن است که با مد خوانده شو -1
 ت؛مد متو  و تزم واجب اس -2
  د؛اندانستهواجب  ما مد متو ، ااتیاط مستحب و مد تزم -3
ما معایت کوود و چوانچه به دسددتوری که گفته شددد مفتام نکوود  مد متودد  و تزم باید    -4

 د.و دوبامه بخوانوکوود نماز ما تمام ااتیاط آن است که 
دم جایی    :له اجماع دامندئهم  علمای قرائت و فقهای شیاه بر این مس اال،  با این

شود داده  مد  متاامف،  ازمقدام  بیش  گر  ا است،  واجب  مد  که  ،که  طوری  باعث    به 
 خروج کلمه از صدق آن کلمه کود، نماز باط  است 

( مراجاه کود. مسئله قرائتهرکس باید به فتوای مرجع تقلید خود )دم   نماز
 

 .  1003له  ئالمسائ  مطابق با فتوای سی ده نفر از مراجع تقلید، مس. تو یح   1
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 یادسپاری

با توجه به مطالب ذکر شده )تاریخچ  استفاده از علامت مد دم کرابت قرآن، ااادیث  
وامده دم مابطدده بددا مددد چیرطزیای، فتوای فقهددا و مراجع تقلیددد دم مابطدده بددا مددد فرعی و  

مداندد کده  اجمداع علمدای قرائدت و ترویدد دم مابطده بدا مدد واجدب و تزم( شدددددکی بداقی نمی
ح بوده است؛ ازاین رو عق   مسئل  مد فرعی از صدم اسلام تاکوون دم قرائت قرآن مطر

کود دم موامدی که مد آن، ن د علمای ادبیا  و تروید، اجماعی اسدت،  سدلیم اُکم می
گر واقایتی به نام مد فرعی  باید از مقدام طزیای آن، بیشددتر مد و کشددش داده شددود تا ا

م مابطه با مد تزم دم  ویژه دوجود داشددت، به وظیف  شددرعی خود عم  کرده باشددیم؛ به
ا الضــ ٰ   >   امام صددادقد دم باپ آن نق  گردیده اسددت و باضددیکه روایت از   <  ينݧ ٖ لݦݦݦݦݖ اوَّ لَّ
 اند.شرعی یا ااتیاط واجب، اُکم داده وجو  نی  به تقلید مراجع و علماء از 
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 نمـودار اقسـام مـد 
 

 
 
 

 مددد
 
 
 

  

 ی اصل
 
 
 

 یفرع

 یاروف مد
 ی صُغر  صِل

 مد بَدل 

 سزب هم ه
 
 

 سزب سکون 

و    مُت 
 مُوفو  

 ی کُزر  صِل
 تزم   
 عامض  
 لین  

ف   مُخَف َ
 مُثَق َ  
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 آنها  یمقدار کشش مد و اسام 
 

نهفته( کمتر نزوده و   یمقدام کشددش مد: از دو ارکت )که دم طزیات اروف مد
 .نیستاز شش ارکت )که اداکثر جواز مد است( بیشتر 

  متحرۀ  ارف  یک  تلفظ   زمان  ارکت،  از   مراد  و  شوندمی  سوریده  ارکا   نظر زمانی مدها با  از 
  تلفظ  زمان ارکت دو  اسددت. متفاو  مامولی[ و  تود  ]شددمرده،  قرائت  نوع  اسددا  بر   که اسددت

ا        است: سرهمپشت متحرۀ ارف  دو و=   ـتَّ تَّ            تِ = تَّ  .ت  ت  =  تِ تِ            ت 
 مقادیر مد ی اسام

 سه ارکت؛د فوق قَور =  2    دو ارکت؛د قَور =  1
 پوج ارکت؛د فوق توس  =  4   = چهام ارکت؛د تَوَس ُ   3
 شش ارکت.د طول =  5
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 اقسام مد 
 .اصلی و فرعیمد بر دو قسم است: 

   دداتحققمددیاروفآن،بداشدددددد و بددونآنمددی بدهاروفکده قواماسدددددتمددی  :اصدددددلی  مدد
    سکون( نیامده باشد؛ مانود: و سزب مد )هم ه  آن،از   باد کود ونمی

نݨَّ   شود:   بدون مد می   اݨَّ ینذݭِ وݨ  ا ذݭِ
 اݨ 

 گویود.مینی  طزیای(  چیر مد  مقاب   )دم   طزیایو  عام ی( مدمقاب    )دم   مد ذاتیو به آن، 
 گردد.به مد اصلی، مد بدل و صل  صُغرٰی، ملحق می

، دم این  آمده باشدددددد  سدددددکون( و )هم ه 1  مدسدددددزب  مدی،  اروف  از  باد  که  اسدددددت  مدی فرعی:مد
عِ صدوم  اروف مدی بیش از مقدام طزیای کشدیده می بر اصد  اسدت و   شدود و این مد ا دافی، فر

  .گویودنی  می (دم مقاب  مد ذاتی) مد عام یو  (دم مقاب  مد طزیای) مد چیرطزیایبه آن 
 

 )همزه و سدون(؛، ار لند ظاهر و مشهوا است سب  لنظی   لنظی ومعنوی. ب  مد  ر او قسم است:. س 1
اساات، مانند مد  ارننیمبالیۀ  آن، از سراا و هدفمیمد معنا، مو  نظر مشااهوا نیساات ولی از و ، ار لند ظاهر سااب  معنوی

ݩَّ ر  ااب  لَّ ذٰلِكَّ الْکِتَّ  >ار آیۀ   لاالب   .< یهِ بَّ فِ یْ ݩݩݧ
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غری  دلمد بَ   ی = مد طبیع و مد صلۀ ص 
 

اجتماع هم تین، به  پبر اسدددا  قاعدکه  اسدددت دم اصددد  هم ه سددداکن   یل: اروف مددَ مد بَ 
 ؛ مانود:شودتزدی  می یاروف مد

 اءَّ 
نَّ  ݨݘْ نَّ اݨَّ ء   =مَّ ان ݨݘْ ىإِ      ؛   مَّ ان یݭِ إ     =  مَّ ؤْ     ؛   مَّ

 
وا    أ  أ    =ت 

ݨ 
وا و  ت 

، دوبه مقدام   نافع به روایت ومش، توها دم قرائت  اسدددت یو اصدددل  یطزیا دم اکم مد،  مد بدل
 خوانده شده است. ارکت ششو  چهام 

از   و بادآید  یبه وجود م اار اشدزاع ارکت هاء  دمیر  اسدت که بر  ییای و  : واویغرصدُ   مد صدل
 آن سزب مد )هم ه(، نیامده باشد؛ مانود:

ه لٰ  ݤݤݤݤݤو ݨ  اِن َّ جْعِه یعَّ قٰادِرٌّ  یݭِ رَّ ه ـ لَّ ب   لِمٰات   ݤݤݤݤݤݤو ݨ  رَّ هِ  بِکَّ م ِ ا  بٖ  یـ وَّ اَّ  يهِ وَّ
 .است یو اصل  یدم اکم مد طزیا یصغر  مد صل

؛ اسدتهمان ارکت  جوسهمو وصد  آن به ارف    : امتداد ارکت هاء  دمیر هاء  دمیر    صدل
 .شودمیتولید  ی کسره، یاء مدو از  ی مه، واو مد  از 
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 یمد فرع انواع 
 

 .آمده باشد )هم ه و سکون( سزب مدباد از اروف مدی است که  ی: مدیمد فرع
 انواع مدی که سزب آن هم ه است:

 مد متو ، مد موفو  و مد صل  کزری 
 است:)تزم و عامض( که سزب آن سکون    انواع مدی

دم مقدابد  مدد   ،مدد سدددددکون تزم، یاوی مددی کده سدددددکون آن ذاتی و ادابدت اسدددددت
 گردد.مض میاسکون عرض، یاوی مدی که سکون آن بر اار وقف ع

ارف باددی ادچدام )دم   یدا مددچم  نددا)سددددداکن اظهدام شدددددده(  یدا مظهر   سدددددکون تزم
 ارفی )دم   اندد یدا(کدام مفتدهکلمدا  بده  دم کلمی )آنهدا یدا    یدک از هر   و  شدددددده( اسدددددت

 پردازیم.یآنها می که به برمس کام مفته( استبه  مقطاهاروف
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 ـ مد متصل = مد واجب  1
 

 ؛ مانود:باشودارف مد و هم ه دم یک کلمه  :مد متو  
یس ـ  ݨ  ءݨݖ ا ݨَّ يَّش تْ ـئݨݖ ݭِ وس  ݨَّ ل  ـ ݨ  ءݨݖ ݨ  ةَّ ـ ئݨݖ ا ݨَّ مَّ کَّ ف ݭِ یتَّ ونَّ ءݨݖ اݨَّ تَّش   ݨَّ ـءݨݖ ݭِ  ݨ 

قول مشددهوم دم مقدام کشددش مد متودد ، توسدد  و فوق توسدد  اسددت و باضددی به 
 اند.طول نی  خوانده

قرائدت و ترویدد، دم مدد و   یعلمدا   گویودد، چون همدیممدد واجدب    ،مدد متوددددد   بده
 دامند. نظر اتفاقآن،   یکشش ا اف

از نظر ، واجب اسدددددت، اما تروید ین د علما  ییاو؛  اسدددددت یواجب، وجو  صدددددواعمد  مراد از  
 .کودمراجاه  ،خود مرجع تقلید  یباید به فتواهر کس  (یوجو  شرع)شرعی 

م  آ  هَّ > دم   بهارنکره: ارف   رو مد آن،  اینج ء اصدددلی کلمه نیسدددت )و هاء توزیه نیسدددت(؛ از  <  ؤ 
آنْ >مد ونفو  خواهد بود نه مد موفو  )مانود:   مْ هَّ  (.نیست <ت 
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 = مد جایز  ـ مد منفصل  2
 

 ؛ مانود:استباد    ارف مد دم آخر کلمه و هم ه دم ابتدا کلم   :مد موفو 
ن ب َّ كَّ ـݭِ آ إݨَّ رَّ ل   ن َّ س  یوَّ ر  ال   ن َّ ـݭِ إ ݨݖ ݭِ اݭِ إا ݨݖ وݨ  قَّ ا ـ أ ݨݖ اݨَّ إِن   ـ  ن َّ لْنَّ نْزَّ

ݨَّ
هْلِ ـأ ݨݖ ݭیِف 

ݨَّ
مْ أ اݨݖ وــݨ  ق    ک  سَّ نْف 

ݨَّ
 

، توسددد  و فوق توسددد  اسدددت و  قول مشدددهوم دم مقدام کشدددش مد موفوددد ، قودددر
 اند.باضی به فوق قور نی  خوانده

قرائدت و ترویدد، دم مدد و   یعلمدا   گویودد، چون همدیبده مدد موفوددددد ، مدد جدای  م
 ندامند. نظر اتفاقآن،   یکشش ا اف
شدددددود، ادا می  یطزیامددمقددام  بده  یوقفادالدتو دم   اسدددددتیتوهدا دم ادالدت وصدددددل  ،مدد موفوددددد 

گذاری قرآن بر اسدددددا   زیرا علامت  ؛باشددددددشددددددهدادهمد قرام مد، علامتاروفچود رویهر 
ن    مانود: ؛است یاالت وصل ب َّ كَّ ݭِ إ  *  آݨَّ رَّ  ن َّ
ءِ<  هٰ  >  دم هاء توزیه الف مدی   ا  لَّ ءِ< هٰآ >نوشته نشده، دم اص ؤ  ا  لَّ    بوده و دم اکم مد موفو  است.ؤ 
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 = مد اشباع  یکبر ۀـ مد صل  3
 

بر اار اشددددزاع هاء  ددددمیر به وجود آمده و باد از آن   یارف مد  :یکزر   مد صددددل
 ؛ مانود:گویودکه به آن مد اشزاع نی  می هم ه باشد

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤو ݨ  هـمٰا لَّ   أ ݨݖ
ݨَّ

ه  ـ ـلَّ ـخْ  ݤݤݤݤی ݭِ بِه  دَّ  أ ݨݖ
ݨَّ

ا ـ وٰاج  ه   زْ ݤݤݤݤݤݤݤو ݨ  مِقْدٰار   أ ݨݖ
ݨَّ
ونـمِ   ـ  فَّ  ـلْ   اإ ݨݖ یݭِ ه ـِنْ د 

ل َّ  ݭِ
 5 ( تا ی)مد طزیا  2و مقدام کشدش آن،  اسدتدم اکم مد موفود     یکزر   مد صدل
 .استارکت 
لَّهمٰ <  است  یتوها دم االت وصل  یکزر    مد صل  ه    ݖ وݨ  ا  دَّ خْلَّ

َّ
و دم االت وقف،    >أ

 أ *    ݨْ مٰا لَّه ساکن شده و ارف مد اذف خواهد شد،
ݨَّ

ه   دَّ  خْلَّ
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 مهـم  ۀنکتـ
ود  و موفود ، معایت توازن تزم اسدت و مقدام کشدش بقی    یدم می ان مدها   مت 

وقتی چودد مدد )متوددددد  یدا   ویژهبده  ؛بداشدددددد  یکشدددددش مدد اول  پمددهدا بدایدد بده اندداز
 ؛ مانود:موفو ( ن دیک یکدیگر قرام گیرند

نْ 
َّ
مْ مِنَّ ـوَّ أ ک  لَّ لَّ ا  زَّ مَّ اݨݖ الس َّ نْ ـء  فَّ ݨݖ ءِ مَّ

َّ
ا بِهِ ـتْ ـبَّ ـأ دَّ  ینَّ  قَّ ـئِ ݨݖ ا حَّ

ا وْحَّ  ݨݖ إِن َّ
َّ
ا ـیْ ـأ ا  ݨݖ نَّ مَّ یْكَّ کَّ وْحَّ  ݨݖ إِلَّ

َّ
ا ـیْ ـأ  ينَّ ـیِ   ـبِ ـوَّ الن َّ  وح  ـن   یإلٰ  ݨݖ نَّ

ونـمِ    ݨݖ یهِ  ـِنْ د 
سْمَّ  ݨݖ اإِل َّ

َّ
نْ  ݨݖ اوهَّ ـم   ـت  ـیْ ـم َّ ـء  سَّ ݨݖ ا أ

َّ
ابَّ ـت  ـأ ک  ݨݖ امْ وَّ ءَّ  مْ ــء 

گر مد موفو  ما ایننزاید بیشتر از مد متو  باشد؛ از   مقدام مد موفو  نکره:   رو ا
نمی  5 ما  کردیم، مد متو   انتخا   اق     4توان  ارکت  آومدبلکه اد    5ارکت 

 ارکت باید باشد.
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ظهر ـ مد سکون لازم  4  م 
 

  استاابت  ذاتی و  آن  سکون که    یمد ی، یاواست  مد سکون تزم  ماوایبهتزم  مد
 بر دو قسم است: مد تزم
  ،  شددودخوانده میاظهام شددده  صددوم  ارف سدداکن  سددکونی که به  :مُظهر مد تزم 

فاست به آن   خفیفو چون تلفظ ارف ساکن،      .گویود  یمنی    مد تزم مُخَف 
 بر دو قسم است:مد تزم 

ف کلم   ؛نَّ ݦݦݦݦݩݘَّ اݩݦْ لݨݖ اݨَّ ء مانود:    ی:مد تزم مُخَف 

ف ارف ر  مانود:  ی:مد تزم مُخَف  ماݨَّ ل - الف   =    الݖ  .ار - ݨْ ݨݖ
 .استارکت   6مقدام کشش    
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دغم ـ مد سکون لازم  5  م 
 

دچَممدد تزم صدددددوم  ارف مشددددددد  ، و بدهادچدامکده دم ارف باددی  سدددددکونی  :مدُ
نی  و چون تلفظ ارف مشددددد اقی  اسدددت به آن مد تزم مُثَق      ،شدددودخوانده می

     .گویودمی
 قسم است:بر دو  مد تزم مدچم  

 مْ؛ـهِ ݭِ ݨ  رݨْ   رݨݖ اݨَّ بِض     =   مْ ـهِ ݭِ ݨ  رݨݖ اݨَّ بِض   مانود:ی؛  مد تزم مُثَق   کلم 
 .(1)  مْ ݖ یݭِ ݨ  م،  ݨْ مݖ اݨَّ الف، ل   =    ݖ مݖ لا    مانود:  ی:مد تزم مُثَق   ارف

 .استارکت   6مقدام کشش    
 

 
امْ . دم 1 ف ارفمِیمْ ، مد تزم مثق  و دم لَّ  .است ی، مد تزم مُخَف 

× 

× 
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 ـ مد سکون عارض  6
 

 
هوگام وقف بر آخر کلمه باشدددد ) یعام دددسدددکون  مدی که سدددزب آن  :مد عامض

 ؛ مانود:شود(میعامض 
ت ن َّ ت   =   ݭِ ن اݨَّ جَّ ن َّ ر   ؛   ݨْ ن اݨَّ جَّ ر     =  ݭ  میݭِ کَّ م   ؛  ݨْ میݭِ کَّ عْلَّ م  =   ݨَّ نوݨ  تَّ عْلَّ  ݨْ نوݨ  تَّ

 .استارکت   6و   4،  2مقدام کشش     
 گویود، زیرا مومد اتفاق علمای قرائت نیست.به مد عامض، مد جای  می 

بر اار کمزود    ،آیدد، و اکثرا  وقفیچون مدد سدددددکون عدامض بر اار وقف بده وجود م
 دانود.تروید، معایت توازن ما، شرط نمی یاز علما یباض روازاین، استنفس 
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 ن ـد لی  ــ م 7
 

وهیمداروفجایبه  :مد لین  مده و سزب آن سکونآ  (یْ  ــــــݨَّ وْ ــــــ  ــــــݨَّ ــــــ)  ، اروف لَی ِ
 است:بر دو قسم مد لین  ؛ است

هی > دم  ݨْ نݨݖ يْ ݨَّ ع  مانود:  :سزب تزم صݖ ـعکݖ قݖ عحمݖ   ݨݖ سݖ  < ݨݖ
 ارکت مجحان دامد. 6 یولاست ارکت   6و   4  :مقدام کشش

يْش  ـق    مانود: :سزب عامض  ݨْ فوْ ـݨَّ خ   =  وْف  ـخَّ    ؛    ݨْ ـشیْ ݨَّ ر ـق     = رَّ
 .استارکت   6و   4،  2  :مقدام کشش

کمتر   ی، بیشدتر باشدد، ولیاز مد سدکون عام د  نزاید یهوگام وقف، مد لین عام د
 تواند باشد.یاز آن م
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 مراتب مد از نظر قوت و ضعف
 

 :است زیر به ترتیب  ،اف مراتب مد از نظر قو  و 
 ؛اجماع دامند همه بر مد و مقدام کشش آن  :د مد تزم 1
 دم مقدام کشش اختلاف است؛ یول ؛استجماع  ا آن  بر مد  :د مد متو  2
 شود؛بر مد تزم ام  می  :د مد عامض 3
 ؛شودام  میبر مد متو     :د مد موفو   4
 .است  یدم اکم مد طزیا :د مد بدل 5

  آید؛ یهوگام وقف   ش مو    است، مقدم یدو نوع مد، مد قودم صوم  اجتماع  
 مانند:

ا ج ا ج       =    ݨ ٌّ نݨݖ اݨَّ وَّ لَّ یݨ ضـی       ؛     ݨ ْ نݨݖ اݨَّ وَّ لَّ یضـی        =     ء  ݖ ݭِ  ءْ ݨݖ ݭِ
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 وقف و ابتدا 
 

 

 وقف و ابتدا      

 نحوۀ وقف کردن          انتخاب محل مناسب                     
 ابدال               اِسکان          بدون تغی ر         ا طراری                      اختیاری                       

 اَسن          کافی      تام           
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 علم وقف و ابتدا
 

لِ ٱلْ  > ت ِ رَّ ا وَّ رْتٖيل  رْءٰانَّ تَّ م   )   قرآن ما شمرده و با دقت بخوان و  < ق   ( 4: م  
رتيل  ؟ع؟  قال علي ٌّ  لت َّ

َّ
قوفِ   حِفظ    : ٱ يان    وَّ  الو  وفِ   بَّ ر  (45، 1تفسیر صافي، )                                          الح 

: ادیثیدم و    دیگر
َّ
قوفِ ٱ ة  الو  عرِفَّ مَّ وفِ وَّ ر جوید  الح  رتيل  تَّ ،                                                     لت َّ  ( 205   ،  1ج  )الوشر

  پوقف و ابتددا و نحو های صدددددحیح  محد  بادرمابطدهاسدددددت که   ی: علمعلم وقف و ابتدداء
 کود.یبر آخر کلما ، بحث مکردن وقف 

 : قرائت صحیح قرآن از نظر وقف و ابتداست.ابتداءوقف و  مو وع 
)بدا معدایدت قواعدد وقف و ابتددا( کلمدا  دم جدایگداه واقای خود دم  فدایددپ وقف و ابتددا:  

 گیرند و تغی ری دم ماوای واقای آنها دم قرآن، به وجود نخواهد آمد.آیا  قرام می
کدده امیر  آن ما   ؟عهما؟  طددالددبیبن اب  یمؤموددان اضدددددر  عل  و دم اهمیددت آن، همین بس 

 باومند که قرائت براین یاز ترتی  قرآن، قلمداد فرمودند وعلما ینیم
 ب داندیموامد وقف ما نشواسد قرآن خواندن ما نمکس هر ر
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 طع، سَـکت قف، قَ وَ 
 

نی   بدده تو دددددیح دو اصدددددطلاح قطع و سدددددکددت  علمددای قرائددت دم مزحددث وقف 
 اند.است با هم مشترۀقطع صو   زیرا هر سه دم یک جهت که   ؛پردازندمی
قرائدت   بده قودددددد ادامد 1  ترددیدد نَفَس(  انددازهبدهبر آخر کلمده )  قطع صدددددو :  قفوَ 

 است. جایگاه وقف بر آخر کلما  است و میان کلمه جای  نیست.
، جایگاه قطع بر آخر آیا  )و است  براي پایان دادن به قرائت ،قطع صو :  طعقَ 

 باد از اتمام مطلب( است و میان آیا  شایسته نیست.
 .است قرائت  و ادام (نَفَس  تردید  بدون)کوتاه  یزمان  ،قطع صو : سَکت

 
ها، قطع صددو  به خاطر تمام چالزا  برای تردید نفس اسددت، ولی باضددی وقت. وقف  1

رو گویوده، باد از مکثی کوتاه )و بدون تردید نفس( به گفت   ایناز   ؛شددن جمله اسدت
 دهد.خود ادامه می
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 و ابتدا وقــف
 

علمای قرائت،    روازاین  1 ؛ابتدا به سددداکن و وقف بر متحرۀ جای  نیسدددتدم زبان عر   
  روش وقف کردن بر آخر کلمدا  و آچداز کردن از ابتددای کلمدا ما بده    مسدددددتقلی فوددددد 

 .وقف و ابتدا شام  دو مزحث کلی استبوابراین  .انداختوا  داده
 ؛و ابتدا وقف ید انتخا  مح  مواسب برا 1
 کردن بر آخر کلما  و آچاز کردن از ابتدای کلما .وقف  روش  د   2
آشدددددوددا    کلمددا آخر بر وقفکلمددا  وابتدددایکردن از آچدداز روشخوانی بددامزحددث رواندم 

 شدیم. دم این قسمت با انتخا  مح  مواسب برای وقف و ابتدا آشوا خواهیم شد.
زیرا هدف از وقف، اسدددتراات و   ؛ها جاری اسدددتعدم جواز وقف بر متحرۀب دم هم  زبانر . 1  

گر ارکت آخر کلمه اسدت  تردید نَفَس   ت بیشدتری دامد و ا دافه بر آن ا و این با سدکون، سدوخی 
آومده شدود، شدوونده موتظر شدویدن ادام  کلام اسدت؛ اال آنکه کلام قطع شدده و ادامه ندامد،  

 .استو این باعث دوگانگی بین گفتام و مفتام  
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 ابتدای محل مناسب برای وقف و ابتدا 
 

هددای مختلفی  بودددیتقسدددددیم  وقف و ابتدددا  برای  مودداسدددددددب  انتخددا  محدد   برای
اسدددت که تمامی آنها باد از صددددم اسدددلام بوده اسدددت و هر یک از   گرفتهصدددوم 

گذاری خاصددددی انتخا  بودی و نامعلمای قرائت بوابر تشددددخیف خود، تقسددددیم
تواند ارت شدرعی و یک از آنها برای قاریان قرآن نمیبوابراین هیچ ؛کرده اسدت

تواندد ماهومدای خوبی برای قداری قرآن دم شدددددوداخدت ولی می  1  اتجرا بداشدددددد.تزم
 بهتر مح  مواسب برای وقف و ابتدا باشد.

( می پردازیم چرا که  از میان آنها نخسدت به برمسدی تقسدیم ابن الردری )دم الوشدر
 اند.آن بحث کردهبر اسا  های ترویدی  بیشتر کرا 

 
، ج397،  ۹. نرفی، جواهر الکلام، ج1  .231،  ۱؛ ابن الردری، الوشر
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 الجزری ابن بندی تقسیم اساس بر وقف اقسام 
 

  کوودپ نوع وقف استمابط  دو عزام  قز  و باد از مح  وقف، تای ن
 و بر دو قسم است:

رٰ <  زبان است، مانود کلمه  دستوم و نظر اعرا   : مابط  دو عزام  از مابط  لفظی   >اطَّ الص ِ
قٖیم < دم عزام   سْتَّ رٰاطَّ الْم  ا الص ِ هْدِنَّ ا  <که مفاول دوم    >اݗِ هْدِنَّ  است.   >اݗِ

 ۲توها از نظر ماوا و مو دددوع بحث اسدددت، مانود آیا     ،دو عزام    : مابطماوویمابطه 
ح اال متقین است. 5تا   بقره که شر

  وقف  آن  روی  کده  عزدامتی  بودن  نداقف   یدا  تمدام  ما  خود  بوددی  تقسدددددیم  مایدام  الردریابن
گر عزام  یاد شدده تمام و دربرگیرندپ ماوای مفیدی  گویدو می  دهدمی  قرام   کوودمی : ا

  .بر سه قسم است: تام، کافی و اسنو  است  وقف بر آن اختیاریباشد 
گر دربرگیرند   . استوقف بر آن ا طراری و قزیح ماوای مفیدی نزاشد  پو ا
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 وقـف تـام
 

 ندامند. یو ماوو یلفظ  مابطبا هم  که  یوقف بین دو عزامت  :وقف تام
نیست، مانود   یمخاطب انتظاربرای  و است  کلام، تمام و کام   :  یگذارعلت نام

ین<   وقف بر کلم   سومه امد:  5  و 4  دم آیه >الد 
وْمِ  كِ مٰالِ  < ٖ  یَّ ا * ینِ الد  اكَّ اِی ٰ د  وَّ اِی ٰ عْب  عٖ كَّ  نَّ  > ين   نَّسْتَّ

 بودگان است.آیه اول، ادامه توصیف خداوند است و آیه دوم، وصف اال 
و وقف  ،  وقف بر عزام  اول و ابتدا از عزام  دوم، نیکو و پسدودیده اسدتدم وقف تام،

 اند.دو عزام  از نظر لفظ وماوا تمام و کام ؛ زیراهر بر آن اولی از وص  است
 وقف تام بر دو قسم است:

 ؛که وقف بر آن تزم است وقف تزممترادف با  :بیان تام. ۱
 خو  است. مطلقا  که وقف بر آن  وقف مطلقمترادف با  :تام. ۲
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 ی وقـف کافـ
 

کداف نددامندد )هر کددام جملد    یلفظ   مابطدبدا هم  کده    یوقف بین دو عزدامت:  یوقف 
 (.ندایک مو وع  عزام ، ادامدو)هر   دامند.  یماوو  مابطاند( ولی مستقلی
کود،  ی، مسددا و مخاطب ما کفایت میماوو  کلام با داشددتن مابط:  یگذارعلت نام

ونَّ  >مانود وقف بر کلمه  نْفِق   .بقره  4و  3 دم آیه < ی 
مْ > قْنٰاه  زَّ ا رَّ مِم ٰ ونَّ ... وَّ نْفِق  ونَّ بِمٰ  ی  ؤْمِن  ذٖینَّ ی 

نْزِلَّ  آ* وَّ ال َّ یْكَّ ا   <... اِلَّ
 .انداند اما از نظر ماوایی دربامپ اوصاف مؤموینای مستق هر دو آیه جمله
کددافی،   زیرا هر دو   ؛ابتدددا از عزددام  دوم، جددای  اسددددددت  وقف بر عزددام  اول ودم وقف 

  .ندانیاز از یکدیگر عزام  مفهوم و مسا و بی
 .مترادف با وقف جای  است
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 وقـف حَسَـن 
 

عزدام  بادد   ادالنیبدااآن تمدام بداشدددددد،   یکده ماودا  یوقف بر عزدامت:  وقف اسدددددن
 .دامدوابستگی    یبا عزام  قزل  یو ماوو یلفظ  مابط

اسدن   ،وقف بر آن بوابراین  ،و مفهوم اسدتعزام  مسدا   یماوا:  یگذارعلت نام
 ا >و نیکوست، مانود وقف بر کلمه 

معٰ لْ  ݗَّ ٖ الَّ ݫ ݫ ݫ ݫ  سومه امد.  3 و 2 دم آیه < ينـݫ
مْد  لِ  لْحَّ

َّ
ب ِ ل ٰ >ٱ مهِ رَّ ٖ الْعٰالَّ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ح  *ينَّ ݫ حْمٰنِ الر َّ ݭٖ ٱلر َّ ݫ ݫ ݫ ݫ  یمِ< ݫ

توان از ینم  یوقف بر عزام  اول )دم صوم  کمزود نَفَس(اَسن و نیکو است ول
  که بازگشت تزم نیست  عزام  دوم شروع کرد، مگر بر آخر آیا 

 .مترادف با وقف مروز 
،      . سوت نزوی و سیرپ مسلمانان است، وقف بر آخر آیا   (226    ،۱ ج)الوشر
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 وقـف قَبیـح 
 

مفهومی    ییدا داما  آن تمدام نزداشدددددد  یاسدددددت کده ماودا  یعزدامتوقف بر  :  وقف قزیح
 .نکرده استقود خداوند آن ما که  باشد 

،  :  گذاريعلت نام از ایوکه قزیح اسدت مگر  ناپسدود و  ماوا ناقف و دم اال اختیام
 و ا طرام باشد؛ مانود:  یناچار  یرو

 
وا< کَّ نَّ  ـذٖیـ>اِن َّ ال َّ ر   فَّ
ذٖینَّ 

ا ال َّ هَّ ی   ل>یٰآ اَّ وا الص َّ ب  قْرَّ وا لٰا تَّ ن  ٰ ءٰامَّ ݩݩݩݩݩݧ ݧ < ݧ  وةَّ
گر از رو  ویژهبه  ؛وقف جای  نیسددددت گر موجب تغی ر و فسدددداد ماوا گردد و ا ا ددددطرام    یا

  مواسب شروع کرد. یباید از جا ،وقف شود
 مترادف با وقف ممووع 
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 بندی سجاوندیاقسام وقف بر اساس تقسیم 
 

 

 بر پوج قسم است:  بودی سراوندیوقف بر اسا  تقسیم
گر وقف نشود، موجب فساد دم ماوا میوقف تزم .۱  شود؛: وقف تزم است و ا
گر وقف نشود، کلام تغی ر نمی مطلقا  : وقف  وقف مطلق. ۲  کود؛براست و ا
 : جهت وقف و وص  وجود دامد ولی جهت وقف بهتر است؛وقف جای  . 3
ز رَ وقف مُ . 4  جهت وص  بهتر است؛: جهت وقف و وص  وجود دامد ولی و 
 : دم صوم  کمزود نَفَس، وقف مخوت داده شده است.فخ  رَ وقف مُ . 5
 ممووع است و دم صوم  وقف باید اصلاح گردد.وقف  موامد فوق،    راز یچبه

نشدددددددانددده انددواع وقددف،  از  یدددک  هددر  بددرای  بددده    قددرامدادهدددایددی  سدددددددرددداونددددی                                 کددده 
 مشهوم است و دم مزحث روخوانی با آنها آشوا شدیم.  دیدراونددوز سددمم
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 مبنای علمای قرائت در وقف ممنوع 
کده   دانوددمختلف اسدددددت، باضدددددی موامد آن ما جدایی می  وقف ممووعمزودای علمدای قرائدت دم  

عزام  اول به کلی ناقف و نامفهوم باشدددددد و باضدددددی دیگر )از جمله سدددددراوندی( موامد آن ما 
ای اسدت که دانود که دم صدوم  وقف؛ نشدود از عزام  بادی، ابتدا کرد و این نکرهجایی می

، جدم  ابن الردری ) : باضدی از قاریان به خاطر  فرمایدروی آن تاکید دامد و می(  234،  1الوشدر
مسددددود، به خاطر  ب میتعدم آشددددوایی با این مزوا )وقف ممووع ن د سددددراوندی( وقتی به مم  ر

کلمدد  بادددی توقف می کووددد و کمزود نَفَس، برای ایوکدده وقف ممووع ما انرددام ندددهوددد، روی 
 سومه امد. 7دم آیه  > هِمْ ـیْ ـلَّ ـعَّ < شوند. مانود وقف بر کلم  مرتکب وقف قزیح و ممووع می

ذِینَّ اَّ < 
اطَّ ال َّ مْتَّ   صِرَّ یْهِمْ  ـعَّ نْعَّ يْرِ  لَّ غْ غَّ وبِ ـالْمَّ ا الض َّ ـعَّ  ض  لݧ ِ ا ـلیْهِمْ وَّ لَّ  > ينَّ ـݦݦݦݖ

غْ <  از ابتدایاست ولیمفهومچرا که عزام  ؛جای  استواسنوقف که يْرِ الْمَّ وبِ عَّ ـغَّ یْهِمْ ـض    >لَّ
ذِینَّ <   باشدددددد، چرا که صدددددفت برایجای  نمی

توقب    < رْ يْ غَّ   > اسدددددت، و اال آنکه روی کلم   >ال َّ
 .قبی  و ممنون استکنند که می
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 احکام شرعی اقسام وقف 
از  اسدددددترددا  هیچفرمددایددد:  میمرلسدددددی؟رح؟ علامددهپدددم از نقدد بددهجواهر صدددددددااددب یددک 
اندد( ن د من ادابدت  )کده علمدای قرائدت برای وقف و ابتددا انردام داده  هدابوددیتقسدددددیم
ها، از اصددددطلاااتی اسددددت که متأخرین انرام  بودیزیرا این عواوین و تقسددددیم  ؛نشددددده
اندد و دم زمدان امیرمؤمودان؟ع وجود ندداشدددددتده اسدددددت، مگر ایوکده گفتده شدددددود کده داده

 1سازدب.مقوود امام؟ع معایت وقف بر جایی است که ماوا ما نیکو می
ارام و یا واجب باشددد، نداریم  روایناز  به طوری که  دم قرآن کریم، وقفی که شددرعا 

گر آن ما بده جدا آومد،   گر قداری قرآن، آن ما ترۀ کودد، مرتکدب ارامی شدددددده بداشدددددد یدا ا ا
د جمله ی و تام  ما بر   ایمسددددتحقِ  اوابی گردد، مگر ایوکه قاری قرآن از رویِ قوددددد جد 

زبان جاری کود که برخلاف مقوددددود خداوند باشددددد و از آن ماوای کفر و یا نفی ااکام  
 اِلهی فهمیده شود.

 
 397،    9جواهر الکلام، ج  نرفی، .  1
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 وقف بر آخر آیات سنت نبوی است 
ا از ورمپ عروه؟رهصااب لوَقفُ عَلٰی فَواصِ  الآیا ما  قرائتمستحز   است. دادهقرام  اݗَ

، کدوددددمدی  بدیدددان  ما  اادکدددام  مسدددددتدوددددا   کددده  الدوادقدی  الدادروة  کسدددددددمسدددددتدمدم ادکدیدم؟رح؟اللهآیدددت
  داند کهام سلمه می همسر گرامی   امزر اکرم ؟ص؟  استحزا  ما روایتدلی 

 1  .خواندند ، آیا  ما، جداجدا میقرآن م؟ص؟ هوگام قرائت کر امزر ا  
نهم علم قرائت، با اسدددددتواد به روایت ام سدددددلمه،    قرنو ابن الردری از علمای مشدددددهوم  

ت نَزَویما   وقف بر آخر آیا  و    اسددددتمارفی کرده و به نق  از علمای قرائت آومده   سددددُ
بهترین وقف، وقف بر رؤو  آیدا  )انتهدا آیده و ابتددای آیده بادد( اسدددددت، هر چودد  

ق به ماباد داشته باشد.
 2از نظر ماوایی تَاَل ُ

 
آیدة. ر275،    6، ج  . مسدددددتمسددددددک الاروة الواقی  1 آیدة   ه  عُ قراءَتدَ ؟ص؟ یُقَط َ وسددددددائد  عداملی،  ار   ؛بکدان الوزی 

 با  استحزا  ترتی  القرآن و کراهة الارلة فیه. 21، کرا  الولاة،  856،  4، جالشیاه
قت بما بادها . ر226،  1، جالقراءا  الاشر  في. الوشر  2  ب.الأفض  الوقوف علی رؤو  الآیا  و إن تال 
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امهوقف بر اَواخر فصول اَذان و اِق  

ا واذاناَواخر فوولبر   طوسی؟رح؟، وقفشیخ است. شمرده   اِقامهواَذاناقامه ما ج ء مستحز 
واخر  الف    کود:و تأکید می ةٌّ غَّ   صولِ اَّ وقوفَّ عرَّ   يرَّ مَّ  1 .بةم 
ا  شددمرده  شددهیدهمچوین     ؛ اسددتاول؟رح؟، وقف بر اواخر فوددول اَذان و اِقامه ما ج ء مُسددتحز 

ح  عرَّ آومده است  آنو شهید اانی ؟رح؟ دم شر و اَّ لَّ وَّ   لَّ عَّ ما فَّ ه  بَّ وَّ کر جمَّ ا و اَّ  2  .اَّ  زَّ ـه 
  کرده بیاناقامهوأذاناِقامه ما وقف بر أواخر فوولومستحزا  اَذانجواهر؟رح؟، دوم از صااب
 صادق؟عهما؟ به تاابیر مختلف آمده است:امامباقر وکود که از امامما روایاتی نق  میآنو علت

زمٌّ   کبير  جَّ لت َّ ،، اݗَّ زمٌّ ذان  جَّ اَّ لـ ِ اݗَّ ومـانف جز اِقـامـة مَّ ذان وَّ الـ اَّ لـ ذان ،، اݗَّ اَّ و دم اددیثی دیگر   ی الـ
وقوفان  4 داند.ما اجماعی می آنس به نق  از کرا  رتذکرهب پو س 3  مَّ

 
 .95،  1. شیخ طوسی، المزسوط فی فقه اتمامیة، ج1
ح الرسالة اتلفیه، ج2 ة الشر  .143،  1. شهید اانی، الفوائد الملی 
 الأذان و الإقامه،.  فيبا  استحزا  ج م التکزیر  15، کرا  الولاة،  639،  4. اُر عاملی، وسائ  الشیاه، ج3
ح شرائع اتسلام، ج في. نرفی، محمداسن، جواهر الکلام  4  .ولبورو اانیها اَن یقف عَلٰی اَواخر الف 94،  9شر
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 وقف بر مَرسوم مصحف  
 وا بتدا، مزحث وقف بر مرسوم الخ  است وقفعلم مطالب  یکی از 

سددازی سددوم )عثمان( برای یکسددان خلیف  زمان مودداافی اسددت که دم  کرابت  شددیوپمراد: و.1
ک  اسدددلامی  فرسدددتادند تا هم  مسدددلمانان بر اسدددا  آنها، قرآن ما مودددااف نوشدددتود، و به مرا

 قرائت کوود و از اِعمال سلیقه دم قرائت قرآن جلوگیری شود.
 .اندقسم قیاسی و توقیفی تقسیم کردهما بر دو قرآن کلما  القرآن، شیوپ کرابتمسمعلمای

 شود.میکرابت قیاسی: کرابتی است مطابق با اصول نگامش و آنچه که تلفظ 
 شود.می تلفظ   که کرابتی است بر خلاف اصول نگامش و آنچه: )اصطلاای(  توقیفی  کرابت

، این اسددددت که ملاۀ دم وقف آیا ظاهر مکرو  کلمه اسددددت  علت آمدن آن دم مزحث وقف و ابتدا
گرفت  نظر دم بایدما  قیاسدیکرابت یا اند  شدده نوشدتهشدود میتلفظکهآنچهبرخلافو قاعده خلافبر هرچود

کلما (.  آخر بر کردنوقفنحوپدم چهو وقفمح انتخا دم ما انرام داد؟ )چهآن عم  وقفاسا و بر 
آن و بر اسددا   اسددت کرابت اصددطلاای   ،مشددهوم بین علمای قرائت، ملاۀ شددیوپ کرابت قرآن

 اند.باید باشد هرچود باضی از علمای قرائت، ملاۀ ما کرابت قیاسی دانسته  وقف
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 ابتداء 
 به دو ماوا آمده است:و دم اصطلاح قرائت:  دنکرشروع و آچاز  ماوای  به لغت  ، دم اِبتداء

 آچاز و شروع کردن قرائت قرآن کریم؛ -1
د قرائت قرآن باد از وقف. -2  شروع مرد 

( و  اسنو هر کدام از آنها نی  بر دو قسم است:  (. قزیح)جای   )چیر جای 
(:    ابتدای اسددن ای اسددت که از نظر لفظ و ماوا کام ، مسددتق   آچاز و شددروع کردن از آیه)جای 
 .اصلی قرآن کریم باشدو موافق موظومِ 
(:    ابتددای قزیح آیده)چیر جدای  کده از نظر لفظ و ماودا نداقف آچداز و شدددددروع کردن از  ای اسددددددت 

 .کریم نزاشدوموجب تغی ر وفساد ماوای آیه گردد ویا موافقِ موظومِ اصلی قرآن
  ابتدای تامبوده و یک قسددم بیشددتر نیسددت و آن   اختیاری  دن قرائت قرآن،کرو شددروع   ابتدا

 امتزاطی با آیا  قز  ندامد. گونهاست که از نظر لفظ و ماوا مستق  بوده و هیچ
 .باشد بسم اللهو   استااذه، باید با خداوند دم قرآندستوم اسا کریم، بر ابتدا وشروع قرآن
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 ستعاذه )پناه بردن به خداوند(اِ 
 

جٖیمِ  > یْطٰانِ الْر َّ هِ مِنَّ الْش َّ عِذْ بِالل ٰ اسْتَّ رْءٰانَّ فَّ تَّ الْق 
ْ
أ رَّ اِذٰا قَّ  < فَّ

 ( 98نح :  )  خوانی، به خداوند پواه بزر از شر  شیطان مانده شده.هوگامی که قرآن می 
و دم اصدددددطلاح قرائت:    پواه خواسدددددتن، پواه بردن اسدددددت  دم لغت به ماوایاِسدددددتااذه،  

جیم > گفتن یطانِ الر َّ هِ مِنَّ الش َّ عوذ  بِالل ٰ  است.  <اَّ
 باشد.استااذه ابتدا و شروع قرآن، بر اسا  دستوم خداوند دم قرآن کریم، باید با 

جیم  >  جمل ذکر الزته موظوم توها یطانِ الر َّ هِ مِنَّ الش َّ عوذ  بِالل ٰ ما تزدی    ذکر نیست، بلکه باید این  < اَّ
بده فکر و فکر ما تزددید  بده یدک ادالدت درونی کویم و هوگدام خوانددن هر آیده، بده خددا پوداه بریم از 

 بخش خداوند متاال گردد.های شیطانی، ارا  میان ما و کلام ایا ایوکه وسوسه
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مِیَه )آغاز کردن با نام خداوند( تَس  
هـسـبِ     ماادل عزام   هـیَّ ـمِ ــسـتَّ   و   ه ـلَّ ـمَّ ـسـبَّ         نگفت   ماوای:   است و بهفامسیدم زبان  مِ الل ٰ

حْ سْ ـبِ  < هِ الر َّ ح  ـنِ ال ـمٰ ـمِ الل ٰ  است.  > یمِ  ـٖر َّ
دهد که ، دسدددتوم میه اسدددتوای فرمود  ؟ص؟خداوند بدمگ دم نخسدددتین آیاتی که بر   امزرش

  رَّ ـقْ  اݗِ  <  دم آچاز شروع تزلیغ اسلام، این وظیفه خطیر ما با نام خدا شروع نماید
ْ
بـاسْ ـبِ  أ  .> كَّ  ـ ـِمِ رَّ

  كَّ  ــبِ    مِ رَّ  ــاس ــنَّ بِ   رآ ــق   ــال  أِ   رَّ  ــقݗِ ا   یاوی:دانود،میتقدیر دم  أ  رَّ ــقْ  ݗِ ا   از ما باد رآنــق   مفسرین، کلماز باضی
ه    باماقرآنکهاستتزممسلمانانرو بر اینز ا  ؛بخوانپرومدگام نامما باقرآن  شروع کود.  بِسمِ الل ٰ
ه    گفتن آچدداز هر   بِســــمِ اللـ ٰ سددددددت و هم  ا  سدددددتاددانددت جُسدددددتن بدده نددام خددداماوی اِ کددام، هم بددهدم 
نام او و این دو یاوی اسدتاانت و شدروع تزم و ملدوم یکدیگرند، یاوی هم با نام کردن بهشدروع

 (15،  1تفسیر نمونه، ج  )                   .طلزمکوم و هم از ذا  پاکش استمداد میاو شروع می
ه  علمدای علم قرائدت، جملگی ذکر  دانودد و آچداز قرائدت هر بخشدددددی از قرآن ما، تزم می  بِســــمِ اللـ ٰ

، ج)                      شمامند.از آنان، آچاز قرائت ما بدون بَسمَلَه جای  نمی کهیچی  (263،  1الوشر
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(صَدَقَ الله  العَلِیّ  العَظیم   :گفتنتَصدیق )   
  گواهی دادن است امری تیباوم کردن، به ماستی و دمس ، دم لغت به ماوایتودیق

آیا  تلاو  شددددده با بودندمسددددتوماسددددتیبهدادنگواهیکردن وو دم اصددددطلاح قرائت: باوم 
قَّ > گفتن جمل  دَّ لِی   صَّ ه  العَّ ظیم الل ٰ  .<العَّ

  گویدد، می  سدددددخن  مدا   بدا   مهربدان  خددای  واقع  خوانیم دم می  قرآن  کده  گداه   آن  و   اسدددددت  خدداوندد  کلام  قرآن،
آیدا  اِ اقتضددددددا می  اد  لهی بزیویم و دم  کودد کده هوگدام تلاو  یدا شدددددویددن کلام وای، خود ما مخداطدب 

 با  گفتگو   دم   بگوی م و ای  شدددددایسدددددتهآیا ، سدددددخوانمواسدددددزت ماوایکویم و بهسدددددخوانش تأم  ماوای
جاری   ما بر زبان تودددیقاز جمله سددفامش شددده که دم پایان قرائت، جمله    پرومدگاممان شددرکت کویم.

قَّ   شود و به دمستی و ماست بودن آیا  تلاو  شده با گفتن دَّ ه العَّ  صَّ ظٖ لِ الل ٰ  ، سواهی اااه شوا.یمی   العَّ
که از حضرت  واسته    سنی()ا لا یهوایعالم  سؤال وادار   ؟ص؟اکری  کند که پیامبر  مینق عباسا لا

مِ <    وا تا آغاز و  تم قرآن را  ه او  بر اهد، حضااااارت  رمواند: آغاز قرآن ــْ هِ   بِســـ حْ   اللـ ٰ حٖ   نِ مٰ الر َّ        >  یمالر َّ
قَّ > یان و  تم قرآناو پ دَّ ه   صَّ لِی    الل ٰ ظٖ  العَّ  (243، ص60ج ، حارالانوار عنمه مجلسی، )                              .است < یمالعَّ
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 خاتمۀ بحث
 دم قرآن یدووجهکلما  

آن ما دمشت  ،سین با طاءما باضی به دلی  مراوم     «  رَّ ـطَّ ـیْ ـسَّ   وطَّ  ـسَّ ـبَّ   »  فا   وعر  د  دم زبان.1
   - ة  ـطَّ ـصْ ـبَّ   -   ط  ـص  ـبْ ـیَّ   >  کلم چهام اسا   اینکوود؛ بر تلفظ می  «  رَّ ـطَّ ـیْ ـصَّ و  طَّ  ـصَّ  ـبَّ   »  صادو به صوم 

 
َّ
ونـطِ ـیْ ـصَّ ـم  ـلْ   ٱ   ، کلمهاسا  اص بر   نوشته شده ولی برخی از قراء  ادصبا    ار قرآن  1  <  ر  ـطِ ـیْ ـصَّ ـم  ـبِ   -  ر 

  .خوانود میصاد برخی بر اسا  مسم الموحف با  و سینبا  آن ما
و  سیلا ا     >ة  ـطَّ ـصْ ـبَّ < و    >ط  ـص  ـبْ ـیَّ <   واندن او کلمۀ اول  ، )از طرید شاطبی( روش حن  از عاصم

 <    کلمۀ
َّ
ونَّ ــطِ ــیْ ــصَّ ــم  ــلْ ٱ ــیْــطِــر   <وکلمۀ مشهورتر است صاا ا اه ولی کرنق    سیلا و   صاا ا  >  ر  ــصَّ را   >  بِــم 

را  الای حرف  کوچدی اول، حرف سایلا  ها، ار او کلمۀار  عضای ار قرآن.  تنها  ا صااا نق  کراه اسات
یر حرف صاا قرار اااه صاا و ار او  ، حرف سیلا را ز  اند.کلمۀ آ ر

عْف  < کلما .2 ا<و   >ضَّ عْف  ا است،شده نی  نق  م     با   اد فتح بر ا افه  >ضَّ  دامد.امجحیت فتحه  با ام 
 

: ؛ 6۹ اعراف: ؛ 245 .  قره: 1  .22 غاشیه:؛   37 طور
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ا   >   اشمام نون ن ٰ  11: یوسف  <   لٰا تأمَّ
 

  ارکت   به  کردناشدددامهقرائت:  اصدددطلاحدم   و  بویانیدن  وبوی دن    ماوایلغت بهدم   ،اِشدددمام
،   دمه شدویده شدودیکه صددا، بدون اینسدتهاجمع نمودن لب   لیوسد بهمحذوفه      دم
گر شوونده  کهیطوربه  ها نگاه کود، ارکت  مه ما تشخیف دهد.به لب  یاا

ن ٰ لٰ >  کلمدم ب  الٰ  رارف مَّ
ْ
أ ن  نٰ لٰ  راصدددد    دم   ناهیه و نه  اسددددت نافیه<  اا تَّ مَّ

ْ
أ بوده و ادچام کزیر  ب اا تَّ

ایوکه    یبرا روازاین؛  ادچام گردیده اسدتسدپس ، سداکن ومضدمومهنون، نخسدت گرفتهصدوم 
نْ نٰ لٰ ر یبا فا  نه مَّ

ْ
أ اسددت، تزم اشددمام صددوم بهمحذوفه    ددم به اشددامهاشددتزاه نشددود،   با ا تَّ

  صددددوم  بهها ما  لبنون( نخسددددت   با چو   زمانهمموظوم، هوگام تلفظ نون مشدددددد )و اینیبرا
به رَوم هم روایت شدددده،    قرائت این کلمه  دهیم.یادامه م سدددپس کویم ویم جمع دددمه،یادا

 سوم  مه خوانده شود.یاوی نون اول ما با یک
که بین میم و نون   اسددت توپر مشددکییا دایرپ    شددک  لوزیها،دم باضددی از قرآننشددان  اِشددمام 

مَّ لٰ>  است آمده
ْ
أ ݧ ٰ نـ•ـــــا تَّ ݧ مَّ >؛ <اݧ

ْ
أ ، ج              ؛<ان ٰ ــــــلا تَّ  .213، ص 3البیان، ج ، تنسیر مجمع (304و 303،ص 1)النشر
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 ح ــتــفَ 
گشودن و باز  و دم اصطلاح قرائت:  گشودن و باز کردن است  دم لغت به ماوای ،فَتح

 آمده باشد.   )مدی( نمودن دهان است، برای ادای ارف مفتوای که بادش الف
، تلفظ گردد. ارفی بهخالف و بدون تمای صوم به یمد که الفاستهوگامی  و آن   دیگر
 ح بر دو قسم است: شدید و متوس دتدف
ها و  نهایت گشددودن دم تلفظ ارف مفتوح اسددت که لهر  چیر عر  ح شدددید:ددددددددتددددددددف
ادا دمشددت و پرارم  ب، همیشدده آن ما   آ  هوگام تلفظ صدددای رویژه ایرانیان اسددت کهبه
 کوود، و دم لهر  اصی  عر  و قرائت قرآن وجود ندامد.می

ترقیق هم  رو به آن  ینااز   ؛اسددت  تلفظ فتحه به صددوم  نازۀ و کم ارم  فتح متوسدد :
 1 گویود.و باضی دم تقاب  با إماله، به آن تفخیم هم میاند، گفته

 
، ج. ابن  1  .29و 30،    2الردری، الوشر
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ىٰ > راء در ۀفتح ۀامال جْرَّ امَّ  <هَّ
 

 تحه  ه   یصاااادا  شاااادن)نزایک(  متمای : قرائت  ار اصااااطنحو  متمای  کران  ه معنای ار لیت  اِماله
  .و آن هنگامی است که  عد از الب کسره، یا الب منقل  از یاء  اشد استکسره و الب  ه یاء 

  ر او قسم است:  اماله
  .است تحه  ه کسره  یاز صدا یمقدار کم شدنمتمای : یصیر  ۀامال
  .است تحه  ه کسره  یاز صدا یشتری مقدار  شدنمتمای : یکبر  ۀامال
ىٰ ــ ــجْ ــ ــمَّ  >   ۀاز عاصم، تنها ار کلم   ه روایت حن :  یکبر  ۀامال  ی صداار آن نق  شده است که  <  اهَّ ــ ــرَّ
صاورت حرف راء ترقید ایلا. ار اساتراء  ه سامت کساره، و الب  عد از آن  ه سامت یاء، متمای    ۀ تح
که  تحه و الب، کاملاً  ه کسااااره و کرا کند و  اید اقت  یاو حرکت کشااااش پیدا م  ۀو  ه اندازشااااوا  می

 نشوا.تبدی   یمد ییا
ا>جای علامت فتح  ماء دم  ها برای ماهومایی قاری بهقرآندرباضدددی از  هَّ ٰ یݧ جْرَّ دایرپ سدددیاه تو  <مَّ

ا>  اندارف ماء قرام دادهپُر و یا شک  لوزی زیر  هَّ ٰ یݧ جْر ا،مَّ هَّ ٰ یݧ جْر  <.مَّ
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 موارد سَکت در قرآن کریم 
:  موامد سَکت   دم روایت افف از عاصم، عزام  است از

اـعِ  >د سکت بر کلم   ۱ ج   ، سومه کهف.۱دم آیه  < وَّ
مْد  لِل ٰ ٱَّ >  ذِ لْحَّ

لٰ اَّ  یهِ ال َّ لَّ عَّ لْ لَّه  نْزَّ جْعَّ مْ یَّ ابَّ وَّ لَّ بْدِهِ الْکِتَّ جَّ  وی عَّ  * اعِوَّ
 ـنْ  ـا لِی  م  ـی ِ ـقَّ 

ْ
أ بَّ ـنْ لَّ ـا مِ دِید  ـا شَّ س  ذِرَّ بَّ نْه  وَّ ی  ؤْمِ ـش ِ ـد   < نِينَّ ـرَّ الْم 

اـرْقَّ ـنْ مَّ ـمِ  >د سکت بر کلم   ۲  ، سومه یس.5۲دم آیه  < دِنَّ
وا یَّ > ال  ا اقَّ نَّ ثَّ عَّ نْ بَّ ا مَّ نَّ یْلَّ ا وَّ دِنَّ رْقَّ ونَّ مِنْ مَّ ل  رْسَّ قَّ الْم  دَّ حْمٰن  وَّ صَّ دَّ الر َّ عَّ ا وَّ ا مَّ  < هٰذَّ

 ، سومپ قیامه.۲۷دم آیه  < نْ ـمَّ  > د سکت بر کلم  3
<  

ل َّ تِ الت َّ اِ ا کَّ غَّ لَّ ا بَّ ا ـذَّ َّ رَّ ݧ ݧ ݧ یݧ ݪݪݪِ نْ وَّ قِیلَّ *  ٯݦݑ اق  مَّ  <رَّ
لْ  > د سکت بر کلم  4 فین.۱4دم آیه  < بَّ  ، سومپ مطف 

<  
ل َّ لْ ا کَّ ونَّ بَّ کْسِب  وا یَّ ان  ا کَّ وبِهِمْ مَّ ل  لٰی ق  انَّ عَّ  <  رَّ

 پ اندازصدو  بهبلکه شدود،  تازه نمینَفَس  سدکت،دم که  تفاو این با   ؛اسدتوقفعم همانودسدکتعم 
اـعِ    رو کلمازاین  ؛شود دو ارکت قطع می ج  اـعِ   صوم دم اال وقف و وص  به ،وَّ جَّ  .شود خوانده می وَّ
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 تحقیق و تخفیف همزه 
 گردد.تلفظ می تخفیف و تحقیقصوم  دم زبان عر  به ارف هم ه

قهآن  که به  هم هتحقیق دگویود، تلفظ  می هم پ مُحَق َ ،    اسدت هم ه اسدت از مخرجش همراه با صدفا  نَزره و شدِ
گر   ویژهبه  ؛است  سوگین  تکلم  دستگاه  برای  اینو   ،( قریش مث  )عر   اقوام  از   باضی  رواینباشد؛ از   ساکن  هم ه  ا

 گویود.میتخفیف هم ه  کردند که به این االت،تر تلفظ میما سزک برای کاستن از این سوگیوی، آن
،  اِبددال   توجده بده ارکدت ارف هم ه و یدا ارف قزد   و بادد از آن، تلفظ بده یکی از چهدام صدددددوم   بدا   تخفیف هم ه

 پذیر است:امکان نَق  و اَذف و اَذف ،تَسهی  
لههم پ که به آن  اِبدال هم ه  گویود، تزدی  هم ه است به ارف مدی از جوس ارکت قز  از آن؛ مانود:می مُزَد َ

 
ْ
أ
َّ
   ،  نَّ ـمَّ  أ

ْ
   ،  انـمَّ  إِأ

ْ
أ
 
ا      شوند:که خوانده می     نَّ ـمِ ـت   أ ی  ، نَّ ـمَّ  ءݨَّ و  ،  انـمَّ ـإݭِ

ݨ 
 نَّ ـمِ  ـت   أ

لَه  هم پآن    به که  هم ه  تَسددهی   ه َ   جوس با ارکت آنمدی هم  ارف و  هم ه اسددت بین  هم ه  گویود، تلفظمی  مُسددَ
  > ، به این صوم  که دم مثالاست

َّ
أ
َّ
مِيُ> خوانود.می هم پ دوم ما بین هم ه و الف <   ٌّ ـمِ ـجَّ ـعْ  أ  < ء ا۬عۡج 

 ـشَّ  > عزام  دم  است هم ه دو از  گویود، اذف یکینی  می مَحذوفه هم پآن به که هم ه اذف
ݦ
  ءَّ آ

َّ
ه  ـشَّ ـنْ  أ  <. رَّ

گویود، نق  ارکت هم ه به ارف سددداکن قز  از خود و اذف هم ه  می هم پ مَوقولهکه به آن    نَق  و اَذف هم ه
  دْ ـقَّ  > دم قرائت می باشد؛ مانود:

َّ
 <. حَّ ـلَّ ـدَّ فْ ـقَّ  > شود:که خوانده می < حَّ ـلَّ ـفْ  أ
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ا  قرآن مکوع  
 مقاصد سوره است که اارای معنای مستقلی  اشد.  ای از زنجیرۀ رکون: حلقه

پذیر اسااات،  ه و امدانآساااان هرقدر  رای آنان  که:   اند داوند متعال، ار قرآن از همۀ مسااالمانان  واساااته
ۀ معصومیلا؟عهم؟  اکری  و پیامبر    قرائت و تنوت قرآن  رراازند همیشه مسلمانان را  ه قرائت و حند  ؟ص؟ و ائم 

تا مسالمانان نسابت  ه معارف قرآن و اصاول و    اند رمواند و آن را ا ضا  عبااات قرار اااهقرآن سانارش می
 ینیم  یشاااتر مسااالمانان، قرائت قرآن را  ه عنوان  رو مییلاا رون ایلا مبیلا اسااانی، آشااانایی لازی را پیدا کنند، از 

 پراا ت. اندازۀ توانش  ه قرائت قرآن می زءِ  رنامۀ زندسی  وا قرار اااه  واند و هرکس  هروزانه،ارسیک
،  ه تقساایم  ندی قرآن پراا تند که از  ملۀ آنها، تقساایم قرآن  ه علمای صاادر اساانی،  رای تسااهی  امر

... و  4( و هر حزد  ه اندحزد تقساایم نمواه 2حزد ) عضاای هر  زء را  ه 4 زء و هر  زء  ه  30 ر ع و
 های  اصی قرار اااند. رای نشان ااان هریک از ایلا تقسیمات، نشانه

اااند قرار «  نرا »آننشااانۀو اسااترکون  558مجموعاً  کهاسااتقرآنرکوعاتها،   ندی ملۀ ایلا تقساایماز 
 ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣعݤ  ۝    .دانکرکه پایان رکون است، اضا ه   ایاست و آن را روی شماره آیه  رکون که حرف آ ر کلمۀ  
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 حکم >الٓمٓ  ٱلله   < در سورۀ آل عمران. 
  ، الف   طا مق  فروا  ارف میم آخر )ارف ساکن    دو،  <ُُلٰلُّ ٱُُالمُٓٓ>  طا مق  فرواگام وص   هو
هرلفظ جلاله    ابتدایم  ؛ با ت، مِیمْ لام ه    یمْ مِ   ، لام  ، الف)ملاقا  کرده  با هم    ب(،الل ٰ   ی تقالو ا  (الل ٰ

آید ا ارکت فتحه  بما    )ارف میم(  ساکن  یمم  ،ساکوینالتقای  برای مفع    ،ساکوین   ش می 
ه   یمَّ مِ  ، لام ،الف) خوانودمی   (.الل ٰ

  :انداالت گفته دومدی قز  از ارف میم  ءدم مابطه با کشش یا
فتح     ین،ساکو  یایورا برای مفع التقا  ذاتی است و دم   آن  سکون  زیرا  ،تزم استمد دم اکم.1

   .به خود گرفته است یعام 
 . ساق  گردیده است )سکون(سزب مد  ارزی  ؛د طزیای استمدم اکم  .2

آن بهتر است  ،به نظر نگامنده کلما ، سیرپ نزوی و  ؛ زیراوقف بر  آخر    امزر     پشیو  وقف بر 
ه آیة  آیة. ه استبود؟ص؟  اکرم تَّ ع  قراءَّ ط َّ قَّ  . ( 856،  4وسائ  الشیاه، ج)           .كان النبی   ؟ص؟ ی 

، وص  و دم صوم  وص   . استاز مفتوح کردن میم  بهتر  به سکون نی 
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ک  ه ـرانـش 
 

، توفیق  پبود  این  به که  شدددداکرم  ما  خداوند   قرام   کریم  قرآن  مالمین  پزمر    دم   تا داد  ناچی 
قرآن بده یدادگدام بگدذامم، امیددوامم بده قرائدت  آموزش   بدا  مابطده دم  ای  و چودد صدددددفحده گیرم

 آخرتم قرام دهد پفض  و کرمش، ذخیر
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 مؤلف  یتألیفات قرآن همجموع 
 

 قرائت؛ به  میم  اذکام   القِراءَة، آدا  و ااکام قرائت قرآن کریم آدا    . 1
 ؛ آیاُ  اتاکام )برای مسابقا  افظ آیا  اتاکام( افظ مو وعی  . 2
 ؛ های افظ قرآن کریم القِراءَة، روش  اِفظِ اسالیبُ  . 3
 ؛ مکامم شیرازی   ی الاظم الله ت ی آ   نظر   ر ی ز ،  عثمان طه الخ   برمسی مسم  . 4
 ؛ سطح دو )تروید تکمیلی( و    القِراءَة، تروید قرائت قرآن کریم، سطح یک )تروید عمومی( اِلیَةُ   . 5
م )  الولوة اِلیَةُ القِراءَة، تروید   . 6 ( پرده   صوم  به  استفاده قاب  مُوَو َ  ؛ نگام
ح  . 7 ه، تروید قرائت قرآن کریم )تروید تخووی( موظوم  اِلیَةُ القِراءَة، شر  ؛ جدری 
ةِ  . 8  ؛ های علمیه برادمان و خواهران( )کرا  دمسی اوزه خوانی و تروید قرائت قرآن کریم القِراءَة، روان   اِلیَةُ صِح َ
ةِ  . 9 م ) القِراءَة، روان   اِلیَةُ صِح َ ( پرده   صوم  به خوانی و تروید قرائت مُوَو َ  ، نگام
ةُ القِراءَة، روخوانی قرآن کریم، سطح یک )برای دومپ ابتدایی(  . 10  ؛ ( متوسطه سطح دو )برای دومپ  و    صِح َ
ةُ القِراءَة، روخوانی و روان  . 11  ؛ الخ  عربی( خوانی قرآن کریم )بر اسا  مسم صِح َ
ةُ القِراءَة، تالیم قراءة القرآن الکریم )به زبان عربی(  . 12  ؛ صِح َ
ةُ القِراءَة، تالیم تلاو  قرآن کریم )به زبان امدو(  . 13  ؛ صِح َ
ةُ القِراءَة، مسم و  ز    . 14  ؛ گذاری قرآن کریم موااف، کرابت و علامت صِح َ
 ؛ و راخلاقب   ب راصول عقائد  مَفاهیمُ القِراءَة، آشوایی با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم با رویکرد  . 15
 م؛ اصطلااا  قرائت تروید قرآن کری   نامه  لغت مُارَمُ مُوطَلحاِ  القراءة،  . 16
 ؛ تروید، وقف وابتدا( خوانی، ماهومای تدریس قرائت قرآن کریم )روخوانی و روان  . 17
 . الکرا  همراه با تردیه و ترکیب اذکام نماز   تروید فاتحة  . 18


